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با همکاری شو رای نو یسند گان 
ناشر؛ انتشارات ماژ یار 
| تنظیم صفحات: گرافيك کتاب جمعه 
1-< -ح خ ی _ِ 
مکاتبات با ضندوق ستی ۱۵-۱۱۳۲ (تهران ) - 
مرکز بخش: ئلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران) 
مطالب رسیده باز گر دانده نخواهد شد. از 
دوستان و همکاران خواهش می کنیم نسخة 
اصلی اثرشان را برای ما نفرستند. 
شورای نویسندگان در حك و اصلاح 
مطالب ازاد است. 
نقل و استفاده از مطالب کتاب جمعه بی 
فتو کپی اصل مطلب شم اه ترجه پاشد. 
بهای اشت ال 
برای ۵۰ شماره ۳۰۰۰ ریال 
برای ۲0 شماره ۳۱۱0۰ ربال 
برای ۲۵ شفاره در ارویا ۳۲۵۰ یال 
برای ۲۵ شماره در آمریکا ۰ ریال 
که قبلاً در یافت می‌شود 


خواستاران اشترال می‌توانند مبلغ لازم را 
ازنزديك‌ترین شعبة هر يك از بانك‌ها بهحساب 
شمار: ۴۲۰ بانك سیه (شمبة اتو بانك باشگاه) 
واریز کنند ورسید آن را به‌ضمیمة نشائی خود وبا 
قبد این که مجله را از جه شماره‌ثی می‌خواهند 
به‌نشانی ستی « کتاب‌جمعه» بفرستد. 


شماره‌های گذشته هفثه نامه رامی‌توانید از 
کتابفر وشی‌های مقا بل دانشگاه تهرآن تهبه کشد. 


بها ۱۰۰ ریال 








اشتد ا و بزه 
با ارائة کارت تحصیلی ۵ شماره 
۰ ریال 


۳ و بر داستان شا سر 


1 حمید 0 


آثبار جاب ده بس ازاقیام ۵۷ خوه را 


بر ای نقك. و احائا مغر قی در اخشار سر 


قابل توجه خوانندگان و همکاران 


دست به‌کار تتظیم شماره‌هانی از 
کتاب‌جمعه هستیم, بهترئیپ: 
#ویژ: فلسطین 
ریژ؛ آفربقا 

ویرَهٌ حاشبه‌نشینی 

جتانجه مطالب و اسناد و بررسی‌ها و 
تصاویر جالبی در این زمیتنه‌ها در اختیار 
دارید. ما را به‌هرچه بربارتر کردن ایسن 
ویژه‌نامه‌ها باری کنید! مان دقیق انتشار هر 
يك از این ویژه‌نامه‌ها بعداً اعلام خواهد شد. 





برای تکمیل پایگانی کتاب‌جمعه, در 
زمینة تصاویر شخصیت‌ها و وقایم جهان 
سیاست. و علم و هتر به‌باری شما نيازمنديم. 
چنانچه تصاویری در این زمینه‌ها دارید برای 
ما بفرستید. 












طرح و عکس 


ژان پل‌سارتر. رفت! 














هد رده هی بو او هه م وین ورووم جع و موم زوا ماو مس وود ٩‏ 
طرحی از ۳ ۳ 
کت بو مت 0 ۱ 
طرحی از مروفیر 
و 
مسر له نی از طرح‌های راز کاب 
وی تم وم ۳ 
مقالات و فقو لات 
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دتا ذر قدیمی‌تربن جمهو ری یا 
غلامهسین سیر زاصالح بیی بواکرس۱محعجمجد ی ۱ 
جبهر ری سکوت 
ژان بل‌سارتر 
رامین ۱ 8 8 وه و و و و و و هی و واه و و و وو ۷۳ 0 
انقلا پ ناه مه ۱۹۶۸ فرائسه 
طارق علی 
آزادد.. ۱ و۳۳ .(.: 
نقش ارتش در خارزمیائه 
ل, لبدن 
غلامسین عیر زاسالع... ٍ_ ست ۱۰ 
دید گاء‌ها شا و ذگرش‌ها در مردشناسی 
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سح تس 
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نخستین تصفیة اساسی سرانجام آغاز شد - اما نه از آن جاهائی که 
به‌اعتقاد مردم بیش از همه محتاج تصفیه است, مدتی بیش از اعلام عفو 
عموسی نوروزی آیت‌الله خمینی: رئیس ستاد مشترك: در بی باره‌شی 
کشمکش‌ها میان جناح‌های درون ارتش, با صراحت گفته بود که «تصفیه در 
ارتش خاتمه بافته» و «اکنون فردی در ارتش وجود ندارد که در معرضص اتهام 
باشد.» (اطلاعات». ۲۳ بهمن ۵۸) در جای دیگی ناظران مالی دادستانی 
انقلاب از شرکت‌های مصادره شده فراخوانده شدند؛ و به‌این ترتیب مالکیت 
وارثان و نمایندگان سرمایه‌داران مطرود یا معدوم بر کارخانه‌های به‌جامانده 
به‌رسمیت شناخته شد. اما شاهین تصفیه لاجرم باید بر جائی می‌نشست: 
دانشگاه‌ها و مدارس_آموزش عالی متهم شده‌اند که «با گرایش به‌جب و 
راست. خون شهدا را به‌هدر می‌دهند.» در يك روز نسبتاً خوش بهاری: خورد 
شدن سرودست دانشجویان و صدای شکستن ششه‌های دانشگاه‌ها در 
سراسرکشور, آغاز «انقلاب فرهنگی» را اعلام کرد. اگر تصفیه دانشگاه‌ها, آن 
«جنان که ظاهرا در پرنامه است» بدثمر برسد بهاحتمال زباد دسگز جبها 
معارضی نخواهد بود تا بحث تصفیه در ارتش و جاهای دیگر را به‌سیان آورد. 

برنامة تصفیه‌نی که امروز به‌مرحله‌نی هیجان‌آور رسیده از سال پیش 
آغاز شد: کمیسیون‌های عجیبی متشکل از افرادی نامعوم دست 
به«پا کسازی» مراکز آموزش عالی زدند. برخی از استادان سابق؛ با یا بدون 
تصفیه اساسا و دیگر جائی در ايران نداشتند. اما شمار استادانی که سزاوار 
مجازات دانسته نمی‌شدند کم نبود. درکنار این, مهاجرت دستجصی 
متخصصانی که, به‌هر دلیلی: از امکان ادام کار و تدریس ناامید شده بودند 
مشکل را حاد کرد. موارد کاهش کادر علمی به نصف و يك سوم نادر نبود. با 
آن که آموزش عالی از ابتدای سال تحصیلی جاری دشواری‌های فراوانی در 
سر راه داشت. اما می‌شد دید که اکثریت دانشجویان برای این که کاز 
دانشگاه متوقف نشود جوب‌ها را از لای چرخ‌های ند ده درمی آوردند. 
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استادان بسیاری. صرف نظر از گرایش‌های سیاسی‌شان, این نکته را 
می‌بذبرند که با وجود تنش سیاسی دائمسی در دانشگاه‌ها: فمالت‌های 
دانشجویان برهم زنند؛ نظم لازم و مخل بیشرفت آموزش نبوده است. 

اشغال سفارت آمریکا, ماجرای گروگانگیری و تالا گرفتن تب 
شعارهای ضدامیر بالیستی مدتی بر همه خیز از جملة مسائل دانشگاه‌ها: سابه 
انداخت؛ و همین خود امکان فعالیت کسترده تزی را برای سازمان سیاسی و 
دانشجوئی فراهم کرد. اما همزیستی مسالمت‌آمیز گروه‌های متفاوت و حتی 
مخالف. امکان مداخله با بهانة «فرنشاندن اغتشاش در محبط دانشگاهی» را 
بددست کسی نداد, 

اما داستان انشعاب جند ده تن از دانشجوبان دانشکده اقتصاد دانشگاه 
ملی و راه انداختن يك دانشکدة اقتصاد جدیدالتانیس. که در ماه آخر سال 
گذشته بیش آمد. نشان داد که در زیر شکیبائی ظاهری حکومت» جریانی تازه 
درحال تکوین است". سخنرانی هفته بیش هاشمی رفسنجانی در دانشگاه 
تبریز - که از مضمون آن و علت اعتراض دانشجویان هنوز اطلاعات دقیقی 
منتشر نشده - نمی‌تواند بیش از يك بهانه باشد. در اسفندماه سال گذشته 
وزارت کشور با زير یا گذاشتن اصل هميشه نادیده گرفته شده استقلال 
دانشگاه. به‌وزارت علوم و آموزش عالی دستور داد که از برگزاری‌سخنرانیو 
تبلیغات سیاسی گروهی؛ در دانشگاه‌ها جلوگیری کنبد. و این دستور را 
بشهربانی هم ابلاغ کرد. بدون برخورددانشگاه تبریز هم مقدسات بستن 
دانشگاه‌ها فراهم بود و نیام توروزی آیت‌الله مت تردیدی باقی تگذاشت 
که توفان خیلی زود قدیمی‌ترین کانون مبارزه وروشنگری را در هم خواهد 
کوبید. ‏ ِ 

با این همه, چرا برای مضمحل کردن دانشگاه‌ها تا آغا تعطیلات 
تابستانی, که با کاهش شمار دانشجویان سرگرم تحصیل و مرخصی استادان 
همراه. انست» دست آنکه نداشتند؟ 

دلیل خاص این حرکت را می‌توان در روابط رئیس جمهوری و جناح 
رقیب او در حکومت یافت که باز هم دومی پیشدستی کرد. اما بطور کلی 
بیداست که در شرابط کنونی مقاء‌های حکوست امیدی به‌تعطیل شدن . 


. طرفه اینجاست که رئیس دانشگاه ملی علناً از اين انشعابگری و دسته‌بندی حمایت 
می‌کند. در پاسخ به‌خبرنگاری که از او می‌برسد: «تکلیف دانشکده‌ئی که دانشجویان به‌صورت 
دانشگاه انقلابی درست کرده‌اند [کذا] جه می‌شود», می‌گوید: «تکلیف آن دانشکده بانند سایر 
دانشکده‌هاست و تا آنجا که بسن اش داده‌ائد که بعلمین و شاگردان درس کلاس را تشکیل 
می دهد [کذا] و کمان نمی رود که ذراعر کار آن‌ها اخلا لی ابیان بط ها باشد :۷ (انقلاي اسلامیی: ۳۰ 
فروزدین )۵٩‏ : ۱ ۱ ٍ 


دانشگاه‌ها در مفهوم کاهش فعالیت‌های سیاسی ندارند: شتاب حرکت جامعه. 
افزايش لیروی سازمان‌های چپ با متمایل به‌چپ را به‌عنوان واقعیتی 
وهم‌انگیز در برابر جناح‌های حاکم گذاشته است. 

از سوی دیگر کشور بیش‌تر از پیش در بحران فرو می‌رود و حکومت؛ 
خود را روز به‌روز بمش‌تر در بن‌بست می‌بیند. در کردستان؛ کودکان راه را بر 
ستون‌های زرهی «ارتش جمهوری اسلامی» بسته‌اند و اعلام جهادی دیگر 
ای کسترعی جنک خطرکردتی امتت بش از خد بورفه- کر هر خال.. برای 
اجرای طرح ضربتی تازه‌ئی در کردستان, قطع رابط سیاسی و اطلاعاتی با 
کردستان ضررری به‌نظر می‌رسد؛ و با وجود سازمان‌های سباسی فعال و 
فراوانی که حوزة عمدهٌ فعالیت‌شان در دانشگاه‌هاست. چنین قطم رابطه‌ئی 
عملی نبست. چرا که نشریات سازمان‌های سیاسی منبع.اطلاعاتی و خبری 
بسیار مهمی‌اند. 

نتیج دور اول انتخابات مجلس شوزای ملی آن شد که حتی از هیأت 
هفت نفری رسیدگی هتخلفات و شکایات انتخاباتی, سه تن در همان 
روژهای اوّل استعفا کردند. بالاتر از همه این‌هاء تورم شدید و بیکاری از 
مضامین گفت‌وگوهای روزمره شده. حقیقت این است که مردم سهم خود را از 
غنائم انقلاب می‌خواهند. اماء چنان که پیداست: هر بار که فکر رسیدگی 
به‌دخل ۳ حرج هرت ی گیرد برداخت فر د آن‌ها به بیان .نما بش تازه مو کول 
می‌شود - که الیته فربانیان این نمایش‌ها گاهی به‌راستی نابود می‌شوند. 

درچنین شرائطی, تبلیغات تکراری, پر پیشروی سریع سازمان‌های 
سیاسی تاثیر چندانی ندارد و حتی گاهی آن را تسریع می‌کند؛. باره‌شی 
سازمان‌های سیاسی برنامه‌هائی برای اصلاحات ارائه می‌کنند که رفته رفته 
شنوندکان بیش‌تری: می‌یابد؛ سازمان‌های سپاسی مبارزه با امپربالیسم و 
ماجرای گروگانگیری را رها نمی‌کنند» و با تعبیر وتفسیر موشکافانة گفتار و 
کردار سران حکومت. عملا امکان مانوور و پس گرفتن حزکت‌های قبلی را از 
آن‌ها سلیت کرده اند, ۱ 





۲ به‌هجوم‌های پیایی دو ماه گذشته ب‌سجاهدین خلق در نقایسه با رژة میلیشبای اخیر این 
سازمان عر تهران و تاثبری که دست گم پر بیتندگان گذاشت توجه کنیم؛ و تبز #بحت ازاد» بنی صد ر 
با نمایندگان چريك‌های فدائی خلق (گذشته از ارزیابی شیوه‌های برخورد این سازمان).و پاسغی 
که رئیس جمهوری پیرامون کشتار چهار رهپر سیاسی ترکمن هنوز بسردم بدهکار است. 

۳. دربارة درستی یا ادرستی بشتییانی از گروگانگیری؛ هفتة بیش درهمین جا بحشی شذ, اما 
این پرسش را پاید بر آن بحث افزود که سازمان‌های هوادار گروگانگیری و مدافصان برشور 
«دانشچویان خط امام» ان باز در برابر بورش «داشجوبان» عضو همان خط بهدانشگاه‌ها, چه 
ترجبهی ارائه خواهند کرد؟ 


بنابراین» عقب راندن کسانی که مخالف قلمداد می‌شوند. فراهم کردن 
۰ فضای بیش‌تری برای دست و با زدن‌های سیاسی به‌حساب می‌آید. حزب 
جمهوری اسلامی, نیرومندی روزافزون مجاهدین خلق رامایة تنگ‌تر شدن 
عرصه و مستقیماً به‌زیان خود می‌یابد. با تمام کوشش‌هائی که برای تحریم و 
بیرون راندن مجاهدین خلق از مرکز صحن سیاست شده. در عمل, نشانه‌ئی 

از ضعف و افو نیرومندترین سازمان سیاسی کشور به‌چشم می‌خورد. 

۰» 

دلائلی که برای بورش به‌دانشگاه‌ها بیش کشیده‌اند این‌هاسست: 
سازمان‌های سیاسی اتاق‌های دانشکده‌ها را در اختبار گرفته‌اند وحق چنین 
کاری را نداشته‌اند؛ دانشگاه از انقلاب جدا افتاده؛ در آخر: نظام آموزشی 
کنونی عقب‌مانده است و باید از بایه دگرگون شود. 

موضو ع گرفتن اتاق برای 9 سیاسی را احتمالا با تاه به‌زمیشةه 

کمنود مسکن و حساسیت مردم نسیت به‌اتای خالی دستاوید کرده‌اند. اب 
واقعیت این است که حل مسأله دانشگاه‌ها هیچ گاه در گرو اتاق و پشجدری و 
بستو نبوده. درست است که با افزايش فعالیت سازمان‌هاي سیاسی متعدد 
تقاضا برای اتاق خالی در دانشگاه بالا رفته. اما ان را هم باید در نظر داشت 
که قرار است دانشگاه‌ها شورای هماهتگی داشته باشند و رسمیت. هر 
سازمانی برای فعالیت در محبط آموزشی با نظر نمایندگان استادان 
دانشجویان تأئید شود. 

بنابراین. قضیذ اتاق و دفتره حتی اگر به‌حد مشکلی جدی و دست‌وبا 
گیر برسد. با دخالت شورای مدیریت و شوراهای هماهنگی خل شدنی است. 
آزاد کردن اتاق‌های «اشغال شده» تنها در فرهنگ آشوب‌طلیان خبابانی 
محتاج «بسیج مردم» است. این که «مردم» مورد آشاره در اعلامیه‌های رسمی 
چه کسانی‌اند: حای:تاما ندارند. .جتماعدازان تدیمی زاگ فرض کنیم که 
اکنون دیگر فعال نباشند) به‌جنین رونقی در کسب و کار بورش و غارت و 
تخریب با حسرت می‌نگرند. * 

۷ :9 
دو موصو ع دیگر را می‌توان توأمان بر زرسی کرد: دانشگاه | از انقلاب 
عقب‌بانده و نظام آموززش با ید دگرگون شود. در این بحثی یست که دانشگاه 
نید هداهتگ نظام حا کم بر هر" جامعه‌نی است. در رژیم کذشته: رباستت 
دانشگاه شغلی در ردشا وزارت و سفارت و ریاست دفتر بود و اشخاص در 
گذر به‌مناصب بالات از مقام وزبانتت دانشگاه هم می‌ گذشتند. در صدر هنات 
امنای دانشگاه‌ها عموماً فردی از خاندان سلطنت (حتی تاحد کودك ۷۸ 


ساله شاه) می‌نشست. 

اما امبروز حرف این است که دانشگاه چه باید بشود. در سال گذشته 
تنها بحث‌های نسبتاً مهمی که پیرامون دانشگاه‌ها مطرح شد, پاکسازی و 
هماهنگی دانشگاه‌ها و مدارس عالی بود. به‌برنامة «باکسازی» اشاره‌نی کردیم. 
اما هماهنگی در نظام آموزش عالی, که در وهلة نخست به‌بعنای یکسان کردن 
نوع استخدام و کار استادان از نظر تمام وقت و نیمه وقت و غیره است» در 
همه محیط‌های علمی به‌آسانی بذیرفته نشد. مدرسان دانشگاه‌هائی در ردیف 
دانشگاه صنعتی و دانشگاه شیراز اعتراض می‌کنند که جرا به‌جای کوشش در 
الا بردن معیارهای آموزشی و علمی, سطح آموزش بهترین دانشگاه‌ها تاحد 
توسعه نیافته‌ترین آنها پائین بباید و دانشگاه تهران معیار سنجش شود. 

اما بحتی که اکتون تبدیل به‌جدال شده این نبست. گفته می‌شود که 
محتوا و وع آموزش عالی باید از بیخ و بن عوض شود. دانشگاهیان 
می‌ترشتها 4 کی رح براین عگزگونن تناما تلا جانیگا نها هماند 
خالی کردند؟ اساسا نظام مطلوبی که قرار است به‌سوی آن حرکت. کنيم 
جگونه تعریف می‌شود؟ نظام آموزشی فرسوده ونخ‌نمای بسیاری از دانشگاه‌ها 
قاپل دفاع نیست. اما نظام جدیدی که قرار است پس از «انقلاب فرهنگی» 
«پربا شود پر چه اصولی استوار خواهد بود؟ ۱ 

مقام‌هائی که «انقلاب» خورد کردن در و دیوار دانشگاه‌ها با هدایت 
آن‌ها آغاز شده تاکنون در این باره نه توضیحی داده‌اند و نه حرفی زده‌اند. 
حقیقت این است که بی‌ریزی آموزش مقدماتی نوین را باید مقدسة 
زیروژبرگردن آموزش عالی به‌حساب آورد. «اصلاح» کتاب‌های درسی دیستان 
ودورهُ راهنمائی تا آمروز از حد کندن با حذف پخش‌های مضره»ئی از قبیل 
تئوزی تکامل طبیعی داروین ونظریة پیدایش کهکشان‌ها فراتر نرفته است. 
باچنین خزانی چگونه می‌توان به‌شکوفائی نظام آموزش عالی رسید؟ 

توجهی به‌اوضاع دانشکده‌ها از ابتدای سال تحصیلی جاری آناج 
اصلی حمله را ب‌روشتی نشان می‌دهد: بخش‌های علوم سیاسی و انسانی بیش 
از همه زير فشارند. محافظه کارترین استادان این رشته‌ها نیز وجودنقایص 
اساشی در کتاب‌های درسی دانشگاهو شیوه تدرس را می بذیرئده اما بیدرنگ 
اضافه می کنند که گروه‌های فشار کوجکی - که البته بیرون دانشگاه هو اداران 
پرفدرتی دارند - خواهان تدریس چیزهائی‌اند که خود به‌درستی نمی‌دانند 
خیستا و حگونه است. مدرسان دانشگاه‌ها می بد بر ند که هیچ تغییر وبهبودی 
در برنامه‌ریزی آموزشی بی‌نظارت دانشجوبان, که قطب دیگراین داد و 
ستدند. میسر نیست. اما همواره در براپر اصرار گروه‌های فشار برای تدریس 








روانشناسی و اقتصاد بر باب اصول و معتقدات مذهبی متیر مانده‌اند. 
4 ۰ 

اما اگر در دانشکده‌های فنی کشمکش نبود. می‌شد پذیرفت که بحث 
اصلی بر سر محتوای کتابهای درسی است. دست کم تا امروز کسی مدعی 
کشف اصولی غبرغریی و غبرشرقی برای فیزيك و اناتومی قشده است. اما؛ 
بااین همه دانشکده‌های فنی به‌انداز؟ بخش‌های علوم انسانی - و گاهی 
بیش‌تر از آن‌ها -,صحنة درگیری بوده‌اند. پس جای تردندنیست که مسأله در 
جای دیگری است. قزر حالی که رأی عمومی قدرتمندان بر «تعطیل و تصفیه 


دانشگاه‌ها و آن گاه برنامه‌ر يزی دو باره» است مسأله محتوای کتاب مار پرا بر ۱ 


نگرانی از حضور اشخاص بی‌اهمّیت می‌شود: روشن است که زمان در نظر 
گرفته شده برای این «برنامه‌ریزی» فرضی حتی اگر چند سال هم باشد 
امکانی برای تألیف ضدها جلد کتاب علمی در شرائط کنونی نیست. اما ظردو 


نفی گروه‌هائی ازاستادان و دانشجوبان وقت و ثیرری زیادی نمی‌خواهد. 


2 ۱ 10 
کشمکش «انقلاب فرهنگی» موقعیت رئیس جمهوری در کنار و در برابر 
شورای اقلنپاو کل نظام عکویعی. را تزمسان غواهد زا جز حالنی, که 


بنی‌صدر همچنان برای تحویل گروگان‌ها به‌دولت, در شورای انقلاب با رقیبان ؛ 


جانه می‌زند و هئوز دورنمائی از موفقبت در برابر ندازد. جبهه‌ثشی تازه در 
برابرش آکشوده شده: جاهء مرجعی باید دانشگاه‌ها را «با کسازی و بازسازی» 
کند؟؟ 

در آخرین روزهای سال گذشته که هیأت مدیرة موقت دانشگاه تهران در بی هجوم 
به‌متنگ‌های دانشجوئی استعفا کرده بود» بنی‌ضدر در نامه‌ئی از این هیأت خواست که 
کناره گبری نکند وکوشيد تا اطمیتان بدهد که «نابسامانی‌های جزنی وکلی موحود در آدارة 
دانشگاه‌ها با همفکری و همکاری مداوم از مان برود و بژودی با تصو نب قانون استقلال 
دانشگاه‌ها نابسامانی‌های موجود تقلیل فاحش باید.» (کیهان, ۲۸ اسفند۵۸) هیأت مدیرة 
دانشگاه تهران چند ماه بیش‌تر یر به سبپ هجوم به‌دانشجویان نهدید به‌کناره گیری کرده بود. 


اما وم سر 4 دی اول دی ماه ۵۸) به‌این هیأت قول رسیدگی داد و 


۴ بنی صلز دز سرمقاله‌نی سراسر فغان و ژاری در روزنامه‌اش, «انقلاب اسلامی» (۳۰ 
فروردین )۵٩‏ از دخالت‌هانی که رقیبان دز تصفی دانشگاه‌ها کرده‌آند سخت می‌نالد راعلام خطر 
می‌کند که »ای مسلفانان, ای جوانان: به‌عماً یاید راست گفت؛ انقلاب و کشور بجد دزخظر است.» 
و اندکی بالاترتوضیح می‌دهد: «بر جامعدئی که چرخ فا سر ۱ است و تحت 
محاصرة افتضادی نیز قرار گرفته است» بعشت فرهنگی و آن تقییر بشیادی فرهنگی؛ تروق آمدن 
روحیه کار و تلاش و نظم و بخصوص وحدت تصممگیری است.هر عملی بنام «انقلاب فرهنگی» که 
انحراف از این عمل تعیین‌کننده و وحدت تصمیم‌گیری باشد. ضدانقلاین و قطعا مخالف با اسلامی 


" کردن فرهنگ است.» 


درخواسث: کرد که مسئولان سرکارشان پمانند. 
با این همه فکر بستن دانشگاه‌ها تازگی‌شدارد و آزمدت‌ها بیش اشاره‌هائی به این کار 
می‌شد. موافقت بنی‌صدر با این کار هر اندازه باشد, واقعیت این است که رقیبان دست پیش را 
گرفته‌اند. اکنون دانشگاه‌ها در دست گروه‌هانی است که عبلا اد رس جمهوزی فرمان 
نمی‌برندو بعضی از آنها احتمال همان برنامة «تحویل [دانشگاه‌ها] به‌مجلس شورای ملی» را 
تکرار می‌کنند. 
در هر حال؛ در ببائیة عصر شنية ۳۰ فروردین شورای انقلاب از خرب‌الاجل تطیل 
دانشگاه‌ها تا ۱۵ خردادحرفی نرفت: اما برئامة تاز؛ جمعآوری وضبط اموأل دقاتر سازمان‌های 
سیاسی مطرح شد. ۱ 
دزهجومی که احتمالا در آبندة نزديك لقب «انقلاب فرهنگی» با «| نقلاب دا نشگاهی» با 
چنرزی ازاین دست بر آن نصب خواهد شد. نه برای دانشگاه‌ها استقلالی مانده و نه تردیدی که 
يك دورة دیگر فعالیت سیاسی علنی پایان یافته اشت: از دفاثر سباسی ضبط شده مدارك و 
اسامی بسیاری برای شناسائی و تعقب دانشجوبان, و نیز تبلیغات وجنجال: به‌چنگ خواهتد 
آورد. از سوی دیگر: فعالیت سیاسی علئی بیرون از دانشگاه. به‌دلائل عملی, به‌مراتب 
دشوارتر خواهد بودو به‌مجامع و گردهمائی‌های سیاسی دراینجا و آنجا بهآسانی بورش خواهند 
برد ونقشه خلع سلاح هم رفته رفته دستور کار روز خواهد شد. 
تعطیل دانشگاه‌ها عملاً پهمعنای زیرزمینی شدن بخش عمدة فعالیت بسیاری از 
ساژمان‌های سیاسی خواهد بود با این همه: ازدست رفتن محیط آمن‌دانشگاه‌ها ررو بروشدن 
با خطرهای کوچه و خیابان شاید در تاریخ مبارزات سیاستی به‌عنوان نقطه آغاز بلوع 
جرنان‌هائی ثبت شود که توانائی ادامه حیات بیرون ازفضای آشنا وشکیبای‌دانشگاه را دارند. 
انتخاب با نزدهم خرداد به‌عتوان آخرین روزفعا لیت دانشگاه نیز به نو به خود برمعناست. 
در مصاحبه‌ثی رادبوئی با يك ناشناس (یس از اخبار بعداظهر جمعه ۲٩‏ فروردین) به‌امکان 
مبارژه‌نی شبه ۱۵ خرداد علیه دانشگاهیان «منحرف از صراط مستقیم» اشاره شد. درجای 
دیگردز مراسم. جشن «وحدت» به مناسبت قطع رابطة آمریکا پا ایران - چتربازان 
با مهارت در محوطه‌ئی کوچك درمبان حمن دانشگاه فرودمیآمدند. مشهوم این حرکت ظاهراً 
سرگرم‌کننده. اما در عین حال نهدیدآمیز جیزی بیش ازنمایش صرف بود:سابقه ورود 
جتر بازان-البته آن بار ازراه زمین- به‌تار یخچه دولت علی آمینی (و آخرین توطثه‌های تیمور 
بختیار) باز می‌گردد. 
پس از همه این‌ها اگره آن‌جنان که در اعلامیه‌های شورای انقلاب اشاره شده؛ رئیس 
جمهوری در صف مقدم مهاجمان چوب به‌دست دانشگاه را فتح کند, بی‌تردید برای تاریخ 
نمدّن از خود رکوردی تازه در بسظ و تعالی «معنویت» پرجای گذاشته است. 
م.مراد 
۰ فروردین ۵٩‏ 






تحلیل مسائل خارجی: 
غلامحسین میرزاصالح 


زمانی که بردگان تازه از بند رستهً 
آفریقانی پس از چند پشت بیگاری و 
خفت در قارة جدید با کشتی‌های زهوار 
در رفته به: سرزمین آیاء و اجدادی خود 
بازگشته (۱۸۲۲) و در ساحل غربی قارة 
باز يافتة خود به تشکیل کولونی‌های 
پراکنده پرداختند انجنان در حسرت 
استخلاص بودند که کشور تازه تاتیضی 
خود را جمهوری لیبریا [آزادی] نامیدند. 
(۱۸۴۷) 

ایین جمهوری در طول سیر 
سی‌وسه سال عسر خود هرگز شاهد 
کودتانی از سوی ارتش نبوده هرچند که 
مانند هم یکصدوسیزده کشور دیسگر 
جهان سوم نهاد آن را بالقوه در درون 
نظاه وابستسة خویش حفظ و سرکوب 
می کرد. 

ساخضت اجتماعی ‏ اقتصادی 
جمهوری لیبری | از هرنظر منطبق 


انت. سوزمتی بدا ومهضت ۱۱۱/۳۷۲۲ 
کیلومترمربسع. با /۱/۸۷۰/۰۰۰نفر 
جمعیت. شاصل پیست‌ودو قبیله. که 
علی رغم برنامه‌ریزی و کوشش حکومت 
در ایجاد يك ملت واحد از سال ۱۹۴۴ 
بای کل و ماو کر نان بای زنل 
رسوم سنتی و آداب و مذهب و زیان 


۱۰ 


جمهو ری افریقا 







کودتا 


در فدیمی تر ین 


خو یش باقی‌مانده‌اند.. و از آنجا که قبایل 
یاد شده به ترتیسب ۲۰/۸ و ۱۶ و 
۲ جمعیت لیبریا را تشکیل میدهند 
امکان یکسان سازی و تجهیز روحتَه 
ملی در جهت ایجاد يك ملت واحد 
لیبر یائی ناممکن بوده است. 

آن دسته از سیاهان از بندرسته و 
فراری ایالات‌متحد که از سال ۱۸۲۲ به 
سرزمین باستانی خود بازگشتند به علت 
پرا کند گی, به زودی با اقوام محلی و 
مهاجران مجاور درهم آمیختند و خاستتن 
دولت جبهوری در سال ۱۸۳۲۷ - که 
فانون‌اساسبی آن توسط پرفسور 
گرین لیف استاد دانشگاه هاروارد تنظیم و ۰ 
تدو ین شد و علی‌رغم شباهت کامل آن با 
قانون‌اساسی ایالات‌متحد به ویده از 
نظر حقوق ملیت‌ها نتوانست موجب 
یگانگی و اتحاد قبایل شود. ۱ 


مر دم لیبر با از نظر اعتقادات 
مذهیی ۲۳/ مسلمان ۸۵ هسیچینا. در 
حالی که ۶۵ آنها همچنان پیرو ارواح 
قبیله و معتقدات بومسی حو د شستتد . 
رز چسد که قانون‌اساسی ۱۸۳۷ آزادی 
کامل بذهب را به رسمیت شناخته و این 
کشور تا کنون مانند چاد. سودان, سور یه 
و لینان, صحنهٌ من مذهبی نبوده اما 


بالقوه آسکان تحقق آن رجود دارد. 
لیب یانی‌ها زبان رسمی «ملی» ندارند و 
انگلیسی زبان رسمی و اداری آنهاست. 
هرچند که تنها ۸۳۰ از مردم به آن تکلم 


با رجود معادن سرشار آهن. 
الماس, سرب قلع. روی, مس و منگنز 
۲ از مجموع ۶۹۰ هزار نقر نیروی 
کار کشور در بخش کشاورزی فعالیت 
دارند. با این حال سهم تولیدات 
کشاورزی در تولید ملی, مانندٍ سایسر 
کشورهضای آفریقانی نسبت معکوس 
دارد. 

از مجمو ع ٩۱۰‏ میلیون دلار تولید 
ناخالص ملی. کشاورزی ۰/۲۵ صنایم 
مفتادن ۲۹ واارساختان ۳ 
تجارت ۰/۱۰ حمل‌وئقل ۷/: و سار 
بخش‌ها ۹ درآأمد قلی را تشکیل 
می ذهند. ح 
لیبریا مانند سایر ممالك افریقانی 
از لحاظ آموزش و پرزرش بهداشت 
بسیار فقیر و عقب‌مانده است. کشوری 
بامداشتن يك میلیارد تن سنگ‌آهن در 
اعماق سرژمین خود و به عنوان چهارمین 
صادر کنندة سنگ‌آهن (۱۶/۹۲۳/۰۰۰) 
و معادن بسیار غنی الماس؛ فقط ۳۴ 
پیمارستان و ۱۳۳ پزشك دارد. ۷۶ مردم 
لیبریا بی‌سوادند و از این نظر در جهان. 
در مرتبه یکضدودهم قرار دارد. 


موقعیت جغرافیانی و نج پا 
مسمالکی چون ن سیرالئون, کیته ۰ و 
ین المللی نو ده اند: بات شنده باست ۷ 





در صورت تمایل از سیاست انزواجوئی 
و عدم مداخله در مسانل و بحران‌های 
منطقه‌نی پبر و ی کند: سیاستی که اء لین 
رئیس‌جمهور منتضب مردم - ویلی‌ام 
توب‌من از سال ۱۹۶۱۱۹۳۳ مجری آ 
بود. ولی به دنبال اوج گیری نهضت‌های 
استقلال طلبانهٌ مردم افر پقا از آغاز ذشه 
۰ دولتمردان لیبریا هم تغییر رویه 
دادنشد و از انوا خارج شده با دول 
ابت‌ت فرانسسه. سوتد. ایتالا: 
آلمان‌غربی و واتیکان روابط نزديك‌تری 


۱ بر قرار کردند. 


روابط سیاسی و اقتصادی با 
اتنالات متحد که به دلیل رفتار 
خشونت‌آمی: آن‌ها با بردگان تا اوایسل 
۰ بییار سرد بود از ده سوم قرن 
حاضر به علت مشکلات افتصادی لیبریا 
و وعده کمك‌های مالی ایالات‌متحد وارد 
مرحله جدیدی شد و تا بدانجا ترسعه 
یافت که پراساس معاشده نظامی دو 
کشویر, دفاع از سرژمین لیبریا در برابر 
تجاوزات خارجی به عهد: ایالات متحد 
قرار گرفت. و علی‌رغم سختگیری‌های 
قانون‌اساسی لیبریا در مورد تابعیست و 
نود سفیدپوستان و ایسن که هیسج 
سفیدپوستی نمی‌تواند شهروند کشسور 
شود انیت ب ایالات‌متحد در سب 
زمینه‌های اقتصادی, اجتماعی؛ تعلیم و 
تر پیت نظامی: ر‌ سیاسی کشور رخته 
کرده‌اند. ارتش ۵/۲۵۰نفری لیبر یا تماما 
توسط کارشناسان آمریکاشی آسوزش 


یافته و تعلیمات نظامی آن‌ها به‌عهد 


مستشاران این" کشور است, 
انتخاپ مجدد ویلبام توب‌من در سال 
۷ بر کشف يد توطنه کودتای 
۱۱ 








«چینی» در سال ۱۹۶۸ بیش از بیش 
باعث نزدیسکی و وابستگی لیبریا به 
ایالات‌متحد شد. روابط سیاسی و 
اقتصادی دو کشور پس از مرگ 
رئیس‌جمهور در ۱۹۷۱ و به قدرت 
رسیدن معاون او تالبرت همچنان دوستانه 
بود. سفر جیمی‌کارتر و استقب‌ال گرم 
زماصداران لیتربا اژ او در تال ۱۹۷۸ 
ظاهر باعث استحکام بیش‌تر روابط دو 


کشور شد. تالبرت در دوران زمامداری " 


خود کوشید با پرقراری روابط دیپلماتيك 
با مسکو و ساير دول بلوك شرق و کوباء 
سیاست خارجی لیبریا را متوازن کند و 
از خطر نفوذ تبلیغاتسی و گروه‌های 
مار کسیست داخلی بکاهد ولی علی‌رغم 
اجرای این سیاست. روابط لیبریا پا دول 
یاد شده همچنان در حد رعایت اصرل 
رسمی ديپلماتيك پاقی‌مانده است. 


لیبریا. از سال ۱۸۷۸ تا کودتای هفته 
پیش مصدر قدرت بود و از لحاظ مدت 
زمامداری؛ در میان نظام‌شای سیاسی 
جهان بی‌بدیل محسوب می‌شد. در دورآن 
حکومت توب‌بن و تالبرت, تمام بخش‌ها و 
نهادهای سیاسی ۳1 اتتصادی دولت تحت 
سلحه این حزب قرار داشت و فقط از 
چند سال پیش بود که مخالقان دولت با 
سازهان دادن حزب پیشرو خلق لیبریا 
سعی کردند از طریسق اعلامیه‌شا. 
اجتماعات پراکنده: و دغوت به اعتصاب 
عبرصی با حزب حاکسه به مبارزژه 
پیشر و خلق و بازداشت سران ان از جمله 
گابربل‌پا کاس‌ماتیوس ظاهراً پاعث تحکیم 
۱ 


- 


قدرت مطلقه تالبرت شد ولی تبانی 


" اعضاء مخفی شده حزب غیرقائونی با 


ناراضیان ارتش از يك طرف: و فساد 
عمومی و وابستگی شدید و خودکامگی 
دولتمردان رژیم از سوری دیگی جمهر ری 
۳ ساله و بدون تجربة کودتای لیبربا 
راز وی فوات و2 

سران آزاد شدة حزب پیشرو خلق 
با هسکاری نظامیسان کودتاچی کابينة 
جدید را تشکیل دادند. رهبر نظامیان - 
گروهبان دوم ساموئل‌دونه ۲۸ساله - پا 
اعلام این مطلب که به زودی حقوق 
افزایش 
خواهد یافت. ارتش آمریکانی لیبریا را 
به اطاعث از رژیم فراخوانده و «شو رای 
حاگم آزادی خلق» - که نوزد‌تن عضو 
دارد - دستور محاکمه و محجازات عمال 
رژیم سرنسگون شده و متجاوزان به 
حقورق‌بشر را صادر کرده است. 


سربازان, درجه‌داران؛ و پل 


تشکیل یل گروه نظامی مخالف 
اقتدار گر وهبان دوم انقلابی. تضاد منافع 
شرکت‌ها و سهامداران آمریکائی و 
اروپانی در قیست گذاری و میزان 
بهره‌برداری از معادن فوق‌العاده غنی 
آهن و الماس؛ و بالاخره فقدان عوامل و 
عناصر سازنده قدرت ملی به دلیل 


اختلافات قبیله‌تی مذاهبی و فرفتگی 


حاکی از پیوستسن لیبریا به فرایند 
مختومی انست که ساير مالک قاره گم و 
پیش با آن موأجهند. فرایندی که از قیام 
علیه استبداد حاکم و برقراری ازادی 
مدنی شروع می‌شود. در هرج‌ومرج و 
ناامنی ادامه پیدا می کند و به کودتای 





ژان - پل‌سارتر 


جمهفو ری سکوت 





اند در این فسات از نظر خوانلد گای می کنردد ققالدتی: است که «ساز شوه 
در سال ۱۹۴۴ به‌هنگام آژاد شدن فرانسه از اشغال نازی‌ها نوشته بود. وی دراین 
نوشته مفهوم «اشغال» را که فرانسه طی جنگ جهانی دوم چهار سال تمام از آن 





رنج برد. از دیدگاهی نظری و آرمانی بزرسی می کند: نگاره‌ئی اژ واقعیت تجربه 
شده را انعکاس می‌دهد که برای افراد عادی: در جاهانی که تجربیات مشابهی 
داشته‌اند هم آشنا و بیگانه می‌نمایده و هم واقعی و تحریف شده به‌نظر می‌رسد. 

دوران اشفال فرائسه که سراسر جور و ستم تنهائی: و مرگ و نابودی بود 
از نظر «سارتر»‌موجب آن شد که فرانسویان نسبت به‌سرنوشت معنوی انسان در 
چنان شرائط و اوضاعی دانستگی پیدا کنند. و همراه با آن هر فردی توانست 
به‌آزادی و مسوژولیت خریش آگاهی یابد و به‌نام انسان‌های دیگر چنان سرئوشتی 
را نفی کند و به‌جای تسلیم شدن دست به‌قیام و طغیان زند. «سارتر» از نظر ذهلی 
به‌این تجربة خود الگوئی. داده است که با دید اگزیستانسیالیستی او از مفهوم 
«واقعیت انسان» - چنان که در کتاب «هستی و نیستی» مطرح کرده - منطبق 
است. و بدین سان بازتابی وارونه به‌ارزش‌های موجود داده است. 

ری در «جمهوری سکرت» اجتماع آرمانی «انسان‌های راستیسن» را 
به‌تصویر در می‌آررد و سخنگوی این اجتماع آرمانی می‌شود - اجتماعی, که 
درناپی وجدان وحدت پیدا کرده و در پندار و کردار نموئه است. و این الگوي 


ٍ آرمانی سارتر از «نیروی مقاومت» است که خواسته است اجتماع فرانسه ان 


روزگاران را در آن متجلی کند - اجتماعی با خصرصیت دو قطبی و ساختاری از 
گناه و بیگناهی, فضیلت ۳ بی فضیلتی... و این می تواند در زمان و مکان بیش 
رود و تعمیعی وسیع تر پیدا کند... چرا که «جمهو ری سکوت» تجلی آن حقیقت 


اخلاقی است که فراسوی زمان و مکان است... 


رب س 


ما هرگ بدان اندازه که در دوران اشغال آلمانی‌ها آزاد بودیم, آزاد 


نبوده‌ایم. ما هر حقی را که داشتیم, و به‌ویژه حق سخن گفتن را از 
دست داده بودیم؛ هر روز به‌ما اهانت می کردند و ما ناگزیر بودیم که 
خاموش بمانیم؛ و به‌عنوان کارگر زندانی سیاسی: و جهود. تبعیدمان 
می کردند؛ روی دیوارها: در روزنامه‌هاء. و بر پردةٌ سینماها: همه جا 


سیمای پلید و بی‌اعتنائی می‌دیدیم که بیدادگران می‌خواستند. و با همة 
این‌ها؛ ما آزاد بودیم. چون زهر نازی‌ها به‌اندیشه‌هامان راه می‌یافت هر 
انديشه راستینی يك بیروزی بود. چون پلیس مقتدر می کوشید به‌ز ور 


وادار به‌سکوت‌مان کند هر کلمه‌ئی ارزش بیان يك اصل را پیدا کرده 
بود.چون در تعقیب‌مان بودند هر حرکتی از سوی ما اهمیت يك تعهد: و 
درگیری را داشت. شرایط و مقتضیات مبارزه ما که اغلب بیرحمانه پود 
ما را سرانجام در وضعی قرار داده بود که بی‌هیچ گونه تظاهری به‌زندگی 


۱۲۴ 





خود ادامه دشیم و در این وضع تحمل ناپذیر جانکاه که نامش را سرنوشت 
انسان گذاشته‌ايم زندگی کنیم. سرو کارمان پیوسته با تبعید. اسارت؛ و 
به و پژه مرگ بود: یصی آنچه در ادوار شادی و نیکبختی خیلی راحت از 
نظرها پنهان می‌ماند؛ و به‌اين حقیقت پی برده بودیم که این حوادث - یا 
حتی تهدیدهای مستمر خارجی - قابل پیشگیری نیستند: بلکه «قسمت» 
ما, سرنوشت ما و منشاء وافعیت انسانی ما چنین بوده است. ما هر لحظه 
معنای این جملة کوتاه مبتذل را که «آدمیزاد طقمة مرگ است» کاملد 
درك می کردیم. وهرکس هر چه انتخاب می کرد انتخابی راستین بود. چرا 
که در برابر مرگ دست به‌چنین کاری می‌زد. چراکه هميشه می‌توانست 
با چنین عبارتی عمل خود را توجیه کند که «مرگ بهتر بود از...». من 
تنها دربارة گروه نخبه‌ئی که مقاومت کنند گان واقعی را تشکیل می‌دادند 
سخن نمی گویم بل منظورم تك تك فرانسویان است که مدت چهار سال 
تمام. درهر ساعت روز و شب گفتند نه! بیرحمی دشمن ما را گرفتار 
نامطلوب‌ترین وضعی کرد که امکان داشت؛ و واداشت" پرسش‌هائی از 
خود بکنیم که در زمان صلح برای‌مان مطرح نبود: هر يك از ما که دربارة 
«نهضت مقارمت» اطلاعاتی داشت (و کدام فرانسوی بود که زمانی در 
چنین وضعی قرار نگرفته باشد؟) نگران و دلواپس از خودمی پرسید: «اگر 
شکنجه‌ام کردند خواهم توانست جلو زبانم را نگه دارم؟». بدیسن سان 
مس اختیار مطرح می‌شد و ما درآستانة عمیق ترین آگاهی‌شی قرار 
گرفته بودیم که انسان ممکن است از خود داشته باشد. چراکه راز انسان 
عقدهٌ حقارت او یا عقد خصومت شدید او نسبت به‌پدر یا مادرش 
نیست؛ بل حدود آزادی اوست و قدرت مقاومتش در برابر شکنحه ومرگ 
برای کسانی که به‌فعالیت‌های زیرزمینی می‌پرداختند شرایط ومقتضیات 
این مبارزه تجربه‌نی تازه بود: آن‌ها. همچون سربازان آشکارا جنگ 
نمی کردند؛ بلکه در تنهائی مورد تعقیسب قرار می‌گرفتند. در تنهانی 
بازداشت می‌شدند. و در تنهائی مطلق در برابر شکنجه به‌مقاوست 
می‌پرداختند: تنها و عریان, در پرابر جلادانی خوش بنپه. تروتمیز, و با 
البسه‌شی پر زرق و برق که بر پوست و گوشت نکبت‌زدة آن‌ها 


۱۵ 


<< 


می خند ید ند, و آن‌ها با وجدانی پاك و قدرتی بی‌بایان نشان می‌دادند که 
حق را به‌جانب خود می‌دانند. ابا وود ان آن‌ها در عمق این هی بان 
دیگران. از تمام کسان دیگر, از تمام رفقای «نهضت مقاوست» دفاع 
می‌کردند. يك کلمه کافی بود که ده يا صد نفر را بازداشت کنند. مگر 
مسوولیت مطلق در تنهایی مطلق سبب مکاشفة اختیار ما نیست؟ برای 
همه - چه رهبران و چه افراد- اضطرار. تنهائی, و شدت مخاطره یکسان 
بود. برای کسانی که پیام‌ها را می‌بردند و نمی‌دانستند محتوای آن‌ها 
چیست و نیز برای کسانی که تمامی «نهضت مقاومت» را سازمان داده 
ی تنها يكث نو ع محکو میت و جرد داشت: : ,زندان» تسیل ا مرگ. هیچ 
ارتشی تشی در دنیا نیست که در آن, خطراتی که فرماندهان و سربازان را 
نهد ید 1 بدین سان برابر و یکسان باشد. و از همین رو «نیرودی 
مقارمت» يك دمو کراسی ری بود: برای سرباز و براي رهبر همان خطر 
همان مسو ولیت؛ و همان ازادی مطلق در اتصباط وجود داشت. بدیسن 
تر نیب نیب؛ در دل ظلمت و خون, مقتدرترین جمهو ری‌ها تشکیل شد.هر کدام 
ز شهروندان این جمهوری می‌دانست که وجود خویش را مدیون دیگران 
است و تنها می‌تواند بهء‌شخص خود متکی باشد؛ و هر يك نقش تاریخی 
خود را در تنهاتی مطلق ایفا می گرد.هر کسی در اقدام برضد بیدادگران 
تصمیم می گرفت شخصا عمل بکند؛ و بدین سان با انتخاب آزادانة خود. 
بدون آن که چارٌ دیگری هم باشد. آزادی را برای همه انتخاب می‌کرد. 
این جمهو زي فاقد ارتش و بلیس و فاقد نهادهای لازم را فرانسویان 
ی کر و یه مهد اب 
استحکامش بخشند. ما اکنون در آستانة جمهوری دیگری هستیم: : آیا در 
روز روشن نمی تو انیم محسنات ساده و بی‌پیرایة (جمئیو ری سگوت و 
شب» را حفظ کنیم؟ 


۳۳ 


ترجمه رامین شهر وند 


۱۶ 
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این مقاله از کتاب ساه مه ۱۹۶۸ و بعد از آن» 
تألیف طریق علی افتباس شده است. طریسق 
علی: خو د باکستانی امد اهنا سالاهاااسشت 
به خاطر مبارزات سیاسیش از پاکستان تبعید شده 
و به‌صف مبارزان کارگری انگلستان نوسته. است. 
علی شخصا به‌عتوان یکی از 
دست‌آندر کاران اصلی در مولرزات دانشجوئی ماه 
مه ۱۹۴۸ فرانسه شرکت داشت و به‌همین: سبب 
پلیس فرائسه ررردش را په‌آن کشور ممنوغ کرد. 
ذر اس متاله سعی شنله ابتک مطالب او فقط 
ب‌عنوان گزارش يك شاهد عینی اقتیاس شود و 
حتی‌الامکان مواضع سیاسی وی در مقاله انعکاس 
نیابد. 
«انقلاپ. جشن مردم تخت ستم و تحت استشمار است... اگر با معیار محدود و 
مردم دوستانه پیشرفت تدریجی قضارت کتیم: مردم در چنین مراتعی معجزه 
می کنند. اما بر رهبران احزاپ انقلابی فرض است که هدف‌های خود را قابل درك‌تر 
و مشخص‌تر کنند تا شعارهای‌شان همواره جلوتر از ابتکارهای انقلابی ترده‌ها 
باشد... اگر از این انرژی باشکوه توده‌ها و اشتیاق انقلابی آنان برای يك هدف 
اس شیم و تعیین کننده استفاده نکنیم, خیانتکار یم: خیانتکاران به انقلا با 
لئین: دو تاکتيك سوسیال دمکراسی ۱۹۰۵ 


تظاهرات سندیکای کارگران - ۳۰ مه ۱۹۶۸ 


«آنچه سرآغاز می‌نمیم غالبا سرانجام است 
و په‌پایان رساندن. جز آغاز کردن نیست.» 
تی - امن الیرت 


۱۷ 














دولت فرانسه, به‌سال ۰۱۹۶۸ نك دولت نحوئه سرمابدداری بود. ترقی 
روزافزون و غرورامیز فرانسه حسادت اروبای غربی را برمی‌انگیخت. 
انگلستان از بحران اقتصادی حادی رنج می‌برد. و آمریکا درجنگ پرخرج 
خاوز دور فالج می‌شد. اما فرانسه ظاهراً از ثبات کامل برخوردار بود. ژنرال 
شارل دوگل را سراسردنیا مورد تحسین می کرد. محافظه‌کاران ادکلیعسون» 
سیاستمداران ملی‌گرای کبك. خودکامگان نظامی آسیا و آمریکای لاتین؛هر 
يك به‌سهم خود با ایا دیگرگونه‌نی اتجرمت و تکریم به‌ار چشم دوخته 
بودند. دوگل» رئیس جمهوری کشوری بود که «برنامه» اقتصادیش به‌عنوان 
حیرت‌انگیزترین موفقیت نظام پیر سرمایه‌داری تجلی می‌کرد. 


شکوفائی اقتصادی بعداز جنگ - که سرمایه‌داری را در اروپای غربی 
و ژاین احیاء کرده بود - عامل صنعتی شدن فرائسه بود. در سال ۱۹۶۸ 
بیش‌تر مردم فرانسه شهرنشین بودند. کارگران صنعتی که در استخدام 
شرکت‌های بزرگ سرمابه‌داری قرار داشتند ۸۲۱ جمعیت را تشکیل می‌دادند 
وتعداده کارگران بقه سفید»( نیز ۱۵ درصد به‌این رقم می‌افزود. این هر دو با 
هم طبقه اکثریت را در جامعه فرانسه تشکیل می‌دادند. تاک دتم 
در آمر خرده تولید شاغل بود در-حالی که اکثریت دهقانان در روستاها مالك 
زمین‌های خود بودند. خرده بورژوازی سنتی دومین گروه بزرگ اجتماعی در 
فرانسه بود. این گروه‌هاء بایة اجتماعی حزب بورژوائی مهم موسوم بهحزب 
رادیکال را در جمهوری سوم تشکیل می‌دادند. از زمان جنگ جهانی دوم 
به‌بعد. سرمایه‌داران فرانسه حزب سیاسی با ثباتی نداشتند که مستقیما مبین 
منأفع طبقاتی آن‌ها باشد. خلشی موجود در سیاست بورژوانی فرانسه 
نشان‌دهنده بخشی از عدم شبات نهادهای سیاسی جمهوری چهارم است. 
تشکیل و سقوط سالانه کابینه‌ها این کشور را بیش تر به‌جمهوری‌های 
مخشوش آمریکایلاتین و آسیا شباهت می‌داد تا کشوری بورژوا - دمکراتيك 
در مرکز سرمایة‌داری. در واقع: هند بعد از جنگ دولت بورژوائی با ثبات‌تری 
بود تا جمهوری فرانسه. 
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جنگ الجزایر. بحران‌های سیاسی پی‌گیر. وفلج شدن حزب کمونیست, 
موقعیت تازه‌ئی برای سرماية بزرگ.در فرانسه فراهم آورده بود که به‌تولد 
جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ انجامید, دو کل که آتمی متکبر و خودسن بود و 
از بناپارت الهام می‌گرفت و تمام تصمیمات مهم سیاسی و اقتصادی را 
منستفلا اتخاد هی و که سرمابه‌داری انحخصاری فرانسیه استبداد دوگل را 
بدیرفته بود تا شاید انزوای اجتماعی خودرا به‌یابان رساند و به‌دوره‌ئی از 
ثبات اجتماعی و اقتصادی دست یابد. با این که ناسیونالسسم و 
ضدآمریکائی گرائی دوگل حرکتی بود برخلاف منافع سرمایة بزرگ که ادغام 
آمریکا و اروپا را طلب می‌کرد, مع‌دلك مجموع سیاست‌های خارجی شتر گاو 
پلنگ او بدون برخورد یا مخالفت‌های جدی مورد توافق قرار می‌گرفت. 
همین قدر که سباست‌های داخلی او به‌نبازهای سرمایه‌داران فرانسه پاسخ 
می گفت (و تا سال ۱۹۶۸ کاملا چنین بود) آن‌ها جز قبول موقعیت استثنائی 
دول چاره‌ئی نمی‌دیدند. جمهوری بنجم نیازمند شخصیتی یرومند بود و 
دوگل تنها کسی بود که می‌توانست این نباز را برآورد. از این رو موقعیت او 
چایگزین فقدان حزب بورژوائی مقتدری می‌شد که می‌توانست طبقه حاکم 
فرانسه را متحد کند. مانند دمکرات‌های مسیحی ایتالیا با حزب محافظه‌کار 
انگلستان. در واقع او به‌منزلة پلی موقت بود که در عین حال نوعی حزب 
سیاسی را نیز سازماندهی می‌کرد. دوگل مستقیماً از طریق وسائل ارتباط 
جمعی که در اختیار داشت با توده‌ها سخن می‌گفت. کنفرانس‌های مطبوعاتی 
ار جنان دیدبه و کیکبه‌ئی داشت که بیش‌تر مناسبت مك نظام بر تشریفات 
سلطنتی بود. این کنفرانس‌ها به‌مسائل سیاسی فوق‌العاده بهمی منتهی می‌شد. 
اژ آنعا دولت دول برحزب سیاسی مستقلی تکبه نداشت ‏ که این شامل 
حزب خود او نیز می‌شد- اگزیر نظام بوروکراتیکی لازم بود که در تمام سطوح 
تقویت شده احتیاجات «دولت نیرومند» را نیز جوابگو باشد. این بوروکراسی 
اساس عدم مشروعنت دستگان « کلیستی»* بود. کف ضتمیاً اجباراً از توده‌ها 
فاصله می گرفت. بكث چنین فاصله‌گیری می‌تواند در شرائط بحرانی فوق‌العاده 

» طرفداران دوگل را فرانسوبان اصطلاحاً «گلیست» می‌نامند. و دستگاه حکومتی‌ثی را که او 
به‌راه انداخت دستگاه «گلیستی». 
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خطرناك باشد. 
در اوواخر سال ۱۹۶۳ دستمزد کارگران برطبق قانون و به‌نحوی 
تست شد. در سال ۱۹۶۸ تعداد بیکاران به‌نیم میلیون رسید. 
جمهوری پنجم نخستین پنج سال عمر خود را نشت سو گذاشته بو د اما دیگر 
تاوتفستی تذاشت, 
با زشد سرمابه‌داری در فرانسه: اعسترشن عظیم جمعست دانشتجوتی 
اجتناب‌نایدیر بود. زیرا تکنولوژی احتیاج به‌مبتخصص داشت. تعداد 
دانشجویان از ۲۰۰ هزار در ۱۹۶۱ به۵۰۰ هزار در ۱۹۶۸ رسید و به‌این 


ترتیب» دانشجویان واسط مهمی بمن طبقات اجتماعی معترض در مراکز 
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اصلی ِ- به‌صورت واسطه مهمی در آمدند. نتبحاه ازدحام فوق‌العاده 
جمعیت در این مناطق بود. دولت نتوانسته بود احتیاجات دانشجوبان جدید را 
از لحاظ #9 ورس تحصبلی, ناهارخانه. دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های 
اضافی:برطرف کند. نطم تحصیلات کاملا اتورییدنی: و قلیمی بود و تیازهای 
ده ۳۰ را منعکس می‌کرد نه دهه ۶۰ را. نظام ارتباطی و شوه برگز اری 
امتحانات تیز هنوز سنتی بود. 

در اواخر سال ۱۱۴۶۷: علائم نارضائی در کارخانه‌ها نیز بیش ازبیش 
بهچشم می‌خورد. کارگران خواستار دستمرد بالاتتر و لو قانون تثبست 
دستمزدها بودند. زا نو بان نیز بارها به‌نمایشات اعتراضی برداخته برای خود 
خواستار شرابط بهتری شده بودند. از جمله اعتراضات آن‌ها: سرمانه‌گذاری 
بیش از اندازه برای طرح‌های استفاده ازانرزی اتمی بود. آنان خواستار آن 
بودند که این بودچه می‌باید صرف نیازهای آموزشی شود. در ۲۰ نوامببر 
۷ حدود ۱۰,۰۰۰ دانشجو در اعتصاب دانشجوئی عظیم نان‌تر ۱۵016۲۲6 
شرکت خستند. دز ۱۲ دسایر هعان سال دانف‌جوتان تظاهرات دیگز ی تیب 
دادم بودند که با موفقیت فوق‌الفاده‌تی زوبرو شده برد در ۷۲۱ فورید ۱۹۶۸ 


آنان باز دنر تظاهرات .حظیصی,هراه آنداختتد ر من آن, نیت 


به‌بارتیزان‌های ویتنامی ابراز قعیستدگر کردند و محله لاتن مها 0۵۳۱۱8 را 
«محلة قهرمانان ویتنام» نام گذاشتند. در"اين تظاهرات تعدادی از رهبران 
دانشجوئی که عضو کمیتهة ملی و یتنام بو دنك دوکر شدند. در ۲۲ مارس 
نان‌تر دوباره صحنه تظاهرات ینمی علیه امتگ ری این دانشجویان ,شد. 
دانشجوبان؛ دانشگاه و ااستتگا بخش نان‌شر را اشغتال کردند و در بی 
گردهماتی عظیمی«چییش ۲۲:مارس» پایه‌ریزی شد. رهبر اصلی این جتیشن 
دائیل کوهن بندیت - دانشجوئی با گرایشات آنارشیستی - بود و دانیل پن 
سعید که رهبر «کمونست‌های انقلابی جوان».  ۲٩‏ مارس به‌عنوان روز 
ربحته سناشی» انتخاب شد. رتسی دانشگاه/ مذنبال اعد اغتات شدید 
دانشجویان تصمیم گرفت دانشگاه را برای‌دو روزتعطیل کند. , بن از:بازشدن 
مجدد دانشگاه, دانشجو بان تسم گرفتند که روزهای دوم و سوم ماه مه را 
به‌«مپارزه علیه امیربالیسم»اختصاص دهند. رئیس دانشگاه که از بی‌آمد این 
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تظاهرات هراس داش بار دیگر درهای دانی‌گاه درا ست اما دز هر حال این 
تظاهرات صورت خرفت منتها به‌حای نان‌تر از دانشگاه مبوو ین که در قلب 
محله لاتسن بارس قرار دارد. تظاهر کنندگان متشکل از دانشجویان و 


دانش‌آموزان مدارس متوسطه بود که روز ۳ مه مورد حملة بلیس قرار گرفتند و 


تعدادی از رهبران آن‌ها دستگیر شدند. دانشگاه سورین بسته شد اما 
حنگ‌های خیابانی ادامه بافت. 

تظاهرات جندین روزمتوالی ادامه نبداکرد و خواست تظاهرکنندکان 
آزادی فوری دانشجویان زندانی و باز شدن نان‌تر و سوربن شد. مقامات 
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مسوول, به‌طور اختیاری از قبول این هر دو خواست سر باز زدند و آن را 
تمذبرفتند. درنهم مه قرار سس توتهیی برای روز بعد کداشتة هل همان تب 
«کمونیست‌های جوان انقلابی» در موتوآلیته ۵۵ جلسه‌شی بر گزار 
کردند و در جربان این جلسه اعلام شد که پلیس فرائسه با ورود دانشجویان 
سوسیالیست آلمانی به‌فرنسه مخالفت کرده است: 

۰ مه روز تعبین کننده‌تی بود. ۳۵ هزار دانشجو علبه بلیس در محله 
دانفر روشو 6۵۵۳0672 080167 گردآمدند از آنجا بدسوی زندان سانته 
۵ که رفقای‌شان را در آنحا به‌بند کشیده بودند راهبیماشی کردند و 
همجنان به‌سوی مرکز محلهٌ لاتن راه‌بیمائی را ادامه دادند. دانشجویان با 
شنطفتی تمام شاهد پشتیبانی مردم ازخود بودندا 

پلیس کارتیه لاتن را در محاصره گرفت منتها البته این بلیس, ثه 
بلیس عادی فرانسه, بل نیروی «پلیس مخفی مسلح» ۵85 بود؛ بعنی سازمانی 
که به‌سال ۷ به‌ابتکار وزیر کشور وقت برای سرکوب کارگران اعتصابی 
کمونیست سازمان یافته و تا دندان تجهیز شده؛ و به‌همین جهت نیز مورد تنفر 
اکثریت بخش‌های مبارز طبقَه کارگر فرانسه بود. روز ۷۰ مه افراد این 
سازمان آماده حتگ با «دشمنی جدید و نااشنا» بودند اسا با این وصف 
فکرمی کردند که به‌طور قطع دانشجویان را شکست خواهند داد. نره غول‌های ۰ 
کله بوك ۳۷5 دانشجویان را «بچه ننه‌های لوسی» تصور می‌کردند که تاب 
تلنگری را ندارند و مطمئن بودندکه به‌نخستین نهیب, گریه‌کنان و «ماسان 
مامان» گوبان به‌خانه‌هاشان عقب‌نشنی خواهند کرد. در ان حسین 
دانشجویانی که به‌داخل دانشگاه رفته بودند ت در موضو ع کشا دانشگاه با يا 
زلیتبی ان مذاکره کنند باز گشتند و چون ازمذاکرات خود نتبجة منفی گرفته 
بودند موقعیت را برای حرکت «مناسب»اعلام کردند. البته طبق معمول برخی 
ازگروه‌های فرقه‌گرا - و از آن جمله «فدراسیون دانشجوبان انقلابی» - 
مخالفت این نظر بودند و شرابط را برای «حادثه‌چوئی» مناسب ندیدندو محل 
اچتماع دانشجویان را ترك گفتند. دانشجویانی که باقی ماندند. طبق سنت 
انقلابی فرانسویان به‌سنگربندی خیابافی پرداختند. چنان که تا ساعت یازده 
شب نزديك به‌شصت سنگر بریا شد. ساکنان محل تبز پیشقدم شدند و از 
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دانشجویان دعوت کردند که در صورت لزوم آبارتمان‌های محله را هم مورد 
استفاده قرار,دهند. همبستگی انقلابی در هیجان‌انگیزترین شکل خود متجلی 
. شده بود. دانشجویان بی‌وقفه از طریق بلندگوها مردم پاریس را در جریان 
می‌گذاشتتد که پلیس برای سکوب آنان دست به‌کار شده, است. 
حزب کمونیست [دنباله‌رو شوروی] طی ماه‌های گذشته. دانشجویان را 
لاینقطع زیر حملات بی‌در بغ خود کرفته.بود. 
در سوم ماه مه رهبر این حزب در روزنامه اومانیته 1۳۱۵۳۱۵۳116 
ارگان مرکزی حزب کمونیست فرانسه - تحت عنوان «انقلابی‌های قلابی را 
شناسائی کنیم) مقاله‌نی وشته. طبق شبوه مرضیه شئراتی هد «احزاب برادر)؛ 
در این گونه موارد. طی آن لسبت به‌دانشجویان اتهاماتی را ردیف کرده بود که 
معمولا آزروی کتاب‌های درسی جاپ مسکو ویژه استفاده» طوطیان شکرشکن 
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در دو ده ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ رج زده می‌شد. - وی ضمن این که نبروی 
دانشجویان را «فوقالعاده‌ ضعیف و بوشالی»وصف کزده بود آنان را «عوامل 
تحريك‌کننده جریانات» معرفی کرده تصویری از آئان ارائه داده بود که بتوانذ 
شووی نیسم فرانسوی‌ها را برانگیزد؛ منجمله براین ی طراز نوین» 
تأکید. کرده بود که چه" نشنیته‌ای خلانق ۳ این‌ها «مشتی کارگر مهاجرند. و 
کوهن بندایت یاف رهیر دانشتتوتی المانی آست۱ ۱ 

وی نوشته بود: «علی رغم تضادهای داخلی این گررهك متشکل از فقط 
چند صد دانشخو: نها موق ده اند دز جتجعی که نام زا خیش ۲۲ فارتن 
«نان تر» گذاشته‌اند متحد شوند. رهبر این جنبش, کوهن بندیت (آنارشیست 
آلمانی) است... این انقلابیون قلابی باند بی‌دزنگ شناسائی شوند زیرا 
واقعبت این است که آنان درخدمت منافع گلیستی و انحصارات بزرگند... 
نظریات و فعالیت‌های این به‌اصطلاح «انقلابیون» بسیار خنده آور است زیر 
بیش‌ترشان فرزندان بورژواهای بزرگند و از دانشجویان طبقة کارگر که به‌زودی 
«آتش انقلابی» آثان را خاموش خواهند کرد به‌شدت متتفرند. .... دانشجویان 
طبقه کارکر به‌آن‌ها خواهند گفت که بروید کسب وتحارت باباجان‌تان راراه 
بیاندازید و کارگران را با شگردهای سنتی سرمایه‌داری استثمار کنمد... 

اين» ژبان فرقه گرائی ور وحشت بود. عحیب نیست که نفرت ۳۵ 4 
نن فرزندان «بورژوازی بزرگ» نسبت به‌حزب کمونیست دتباله‌رو فرانسه 
به‌طور روز افزون شدت می‌بافت. خوشبختانه. مجراهای اطلاعاتی دیگری 
هم بزای کارگران وجود داشت» و آن‌ها بی‌درنگ توانستند وافعبات را اژ 

۴ + 

باز می‌گردیم به شب دهم ماه مد: 

در ساعت دوی بعد از نیمه شب بلندگوها اعلام کردند که حزب 
کمونست فرانشسه همیستکی خود را با دانشجویان اعلام کرده است. 
دانشجویان برای ابراز هیجان خود یکصدا به‌خواندن سرود «بین‌الملل» 
پرداختند. آنان دریافته بودند که عقب‌نشینی ناگهانی حزب کمونیست فرانسه 
تنها در اثر فشار اکثریت اعضاء: اعضای بائین‌تر حزب» صورت گرفته است. و 


۳۶ 
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نشانة آن است که کارگران نیز به‌زودی بدین جلبش خواهند بیوست. و چنین 
شد | 

بزرگ‌ترین اتحادیة کارگری - یعنی «سندیکای سرتاستری کارگران» 
7 که رابطهُ نزدیکی با حزب کمونیست فرانسه دارد - اعلام کرد که 
کارگران, برای ابراز همبستگی با دانشجویان, در روز ۱۲ مه دست به‌اعتصاب 
خواهند زد. يك اعتصاب عمومی يك روزه! - خبر این همیستگی که به‌معنی 
پیروزی دانشجویان بود. توان بش‌تری برای مباززه به‌آنان می‌داد. بیروزی 
تزديك بود. 

در ساعت ۲/۳۰ صبح. به‌پلیس مخقی دستور داده شد که به‌سنگرها 
حمله برد. حمله با انواع گازهای اشك‌آور آغاز شد. بعضی از پزشکان و 
دانشجویان پزشکی از مردم تقاضای كمك کردند. آب گرم؛ ملافه. پتو و 
کیسه‌های پلاستیکی از آبارتمان‌ها به‌پائین سرازیر شد. مردم» اين وسائل 
کمکی را برای دانشجوبان مهبا می‌کردند تا قدرت دفاعی آنها در مقابل 
حملات پلیس و از اشك‌آور و غیره تضشویت شود. ساکنان کارتیه لاتن 
برای دانشجویان مبارزه قهوه و آب و غذا فراهم می کردند. باری‌های بی‌دریغ 
مردم در حفظ روحیهة پیکارجوی دانشجویان اثر فوق لعاده‌ثی داشت. 

سرا نجام تلس, یستتگ ها هجوم آورد؛ ستگرهائی که صدها دختر و پسر 
دانشجوی فعال در پس آنها یایداری می‌کردند. هنگامبی که عقب‌نشینی 
مدافعان هر يك از سنگرها تا ختیر هی دید پلیسی "ان را باتش می‌کشید تا از 
اتلاف وفقت جلوگیری شود! - دانشجویان ازساعت ۶/۳۰ عصر در خیابان‌ها 
نو د بل , ۱ 

در ساعت ۵/۳۰ صبح روز بعد. بعتی«درست ۱۲ ساعت بعد اداحت 
هتوزحمله و مقاومت ادامه داشت. هنگامی که آفتاب طلوع کرد دانشجویان و 
تعدای از اغراد تلیس روی پام خانه‌ها دیده می‌شدند. تا این لحظه تقرس 
حهارصد تن دانشجو زخمی شده بود که بعض آن‌ها رضع وخیمی داشتند. در 
ان شب تلفات جانی به‌بار نیامد و این واقعیت مدیون سازماندهی بسیار مجهز 
پزشکی دانشجویان بود نه عدم قساوت پلیس. و هرکه شاهد آن درگیری‌ها 
بوده باشد نمی‌تواند این حقیقت را انکار کند. در ساعت ۸ صبح روز یازدهم 
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مه, دانشجویان هنوز می‌جنگید ند. در این وقت دولت تصمیم گرفت زهبر 
دانشجوتان. را آخاد کند تا از این طریق به‌يك خواست مهم آن‌ها پاسخ گفته 
باشد. بنابراین. شب سنگرها با موفقیت به‌صبح رسیده بود. برطبق برنامه قرار 
بود دو روز بعد اعتصاب عمومی کارگران و تظاهرات عظیم توده‌ نی | نجام شود. 
این تظاهرات با شرکت يك میلبون نفرکارگر که از نواحی مختلف باربسع گرد 
امدند اغاز شد: دانفر روش به‌عنوان محل تجمع پس از تظاهرات معین شده 
بود. این حرکت کارگران در روحبه دانشجویان با فوق‌العاده‌نی داشت و 
طبعاً پاعث دلگرمی کسانی شد که حزب کمونیست بدان گونه مورد اتهام 
فرارشان داده بوده ترس نردم در آن روز برفراز سوربسن و پلادس 
دولار پو بليك ۵یماادنام06 ۱2 و4 ۲۱268 برآفراشته شد اما مبارزه تازه آغاز 
شده بود. دانشجویان فرانسه با مبارزات انقلابی‌شان به‌رفقای خود در 
آمریکای لاتين و آسیا پیوسته بودند. نه. آن‌ها غول‌های خيالی یکبارچگی 
نودئد | 
ساخت اختناعی کلیسم که بر حکومت: نخبگان تکبه داشت. اکنون 
تشت ضر به‌بدیری و انزوای جمهوری پنجم را از بام به‌زیر افکنده بود. دولت 
امیدوار بود که با گردن نهادن به‌اعطای امتبازات ره ۳ افتادة دانشجوبان؛ 
کلف جتیش را بکند. دز وافع حالا دیگر خواست‌های دانشجویان «مسأله 
اصلی» نبود. واقعبت مهم هی این بود که حجومت. در مقابل وضع 
تهدید آمیز برخوردهای خشونت‌بار خیابانی عقب‌نشسته سر فرو آورده بود. 
شب سنگرگاه‌ها جرقهئی زد که امسکقناً به‌قلب طبقة کارگر فرانسه زد. حزب 
کموئیست و اتحادیه سرتاسری کارگران, برای ابراز همبستگی با دانشجو بان 
تعطیل يك روزه اعلام کردند. در روز تظاهرات: گروهی از هانوران قلجمای 
«انتظامات» حزب کموئیست بین دانشجویان و کارگران حائل شدند تا از این 
طریق میان آن‌ها جدائی بیندازنند و مانع پیوستن دانشجویان به‌صف 
زیمت‌کشان شوند, اما همجنان که تمامی نهادهای دیکتاتوری نیز دریافته‌اند, 
عقاید و نظربات به‌این گونه دیوارهای گوشتی اعتنائی ندارند. 
کازگران و بخصزص جوان‌تران آن‌هاه دسته.دسته» به‌سورین آمدنند. 
کارگران ساختمانی از سنگرهای دانشچویان بازدید کردند و در باره‌نی موارد 
۳۹ 

















به‌آن‌ها آفرین گفتند. آنچه را که این کارگران در سوربن‌می‌دیدند با ساخت 
اتحادبه‌های کارگری خود سخت متفاوت بافتند., اعضای مبارز اتحادبه 
سرتاسری کارگران 0067 عادت داشتند از رسای خود دستور بگیرنده واگر 
سوال بی‌موردی به‌میان می‌آمد از سوال‌کننده می‌پرسیدند: «آیا شما با 
گر وه‌های افراطی جب امد و رفت داری؟» ‏ در اتحادیه محیطی وحشتنااد 
و بورکراتيك حکم می‌راند. حال آن که در سوربن؛ عقاید سیاسی مدام به بحث 
و مناظره گذاشته می‌شد و جز در چند مورد استثنائی بر «شورای سوربن» 
دمکراسی کامل حاکم بود. - کارگرانی که به‌این جلسات می‌آمدند تقاضای 
صمیمانة دانشجویان را برای اتحاد با طبقه کارگر می‌شنید و به‌ناگزیر تحت 
۱ آن قرار می گرفتند. زهبران‌شان به‌آن‌ها گفتد بودند شورش دانشجوئی را 
«مشتی آشویگر) بدراه انداخته‌اند. اما واقعیت این بود که هزاران داتشجوی 
بیکارجوی فدا کار آزخود گذشته, عبله دز حتکل خیابانی ماشوراق منضور 
((بلیس ضدشو رش» را در هم شکسته بودند. - رهبران آن‌ها گفته نودئد که 
"آین‌ها «یجه ننه‌های نتر بورژوازی» هستند. اما همین «بجه‌ننه‌های ۳ 
بورژوازی» در سورین جز تماس و همکاری هرچه عمیق‌تر پا طبقَ کارگر 
فکر و دکر نداشتند. روحیة پرشور و مبارز دانشجویان. بالاخره از کارتیه 
لا تن پا بیرون نهاد و به‌کارخانه‌ها وافکار هزاران هزار کارگر جوان انتقال 

یافت: نتیجه حیرت‌آور بود؛ ۱ 
روز بعد از اعتصاب, اشغال کارخانه‌ها به‌طور حوذجوش آغاز شد. دو 
کارخانه‌نی که در رهلة اول تسخیر شد عبارت بودند از يك کارخانة 
هوابیماسازی در ثانت و یکی از کارخانه‌های ماشین‌سازی رئو در حوالی 
روتن. کازفرانی که کارخانه‌هارا اشغال می‌کردند هدف مشخص اقتصادی 
نداشتند. و این نکته از همان ابتدای امر روشن بود. طی هفته‌های بعد اشغال 
5 کارخانه‌ها بهاوج خود رسند: طبقه کارگر فرانسه قیام کرده بود. خاطرات 
قیام‌های انقلابی بیشین. طبقه حاگم فرانسة وا به‌سر خد فالج شدن کشایده 
بود. ارواح انقلابات ۰۱۷۸۹ ۱۸۴۸ و ۱۸۷۱ دوباره زنده می‌شدند. برسشی 
که مطرح بود این بود که کارگران تا کجا پیش خواهند رفت. کارگران با از 
کار انداختن شبعه‌های راه‌آهن و وسائط نقلبة عمومی؛ کل سیستم ارتباطی 
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را یکسره فلج کردند. بنادر» کارخانه‌های تولید. یرو؛ و جانخانه‌ها, همه تعطیل 
شد. و توقف کامل شبکه بست و تلگراف نیز به‌دنبال آن صورت گرفت. ظرف 
۴ ساعت: مقباس اعتصابات کامسل روشن "شد: یك اعتصاب عموسی 
خودجوش, از بائین... این اعتصاب که بزرگ‌ترین مبارزة طبِق کارگر در 
تاریخ سرمایه‌داری به‌شمار آمد, ده میلیون تن کارگر را در بر گرفت آنچه 
پیش از همه حبرت برمی انگیخت این بود که کارگران «اصلاحات رفاهی» 
نمی‌خواستند بلکه به‌ناگها و یکسره خواستار «تغییر بنیادی یکپارچه» در جامعه 
بودند؛ جرا که حکومت ده سال دوگل و فضای وحشتناك جمهوری پنجم 
دیگر برای‌شان قایل تحمل, نبود. 

حکومت دوگل به‌لرزه افتاد و تعادل خود را از دست داد. این حکومت 
در نتیجة اعتصابات پی در بی و اشغال کازخانه‌ها و تظاهرات دانشجویان 
فالج شده بود هرجند که هنوز در معرض حمله مستقیم قرار نگرفته بو ۵. جاره 
آن چه بود؟ دوگل جه گونه می‌توانست ضربة متقابل را وارد آورد؟ پومبید وه 
کب از يك سفری که به‌خارج کرده بود فراخوانده 
شد.. وی در جضور رئیس بلیس اعتراف کرد که فرانسه در يك حالت «پیش از 
اتقلابی» بمیبومی برد سنکتهاد کرد که فعلا از سوی دولت"حزکتی صووت 
نگیرد و تحریکی به‌عمل تباید. چون ممکن است اثر معکوس داشته باشد و 
اوضاع راوخیم‌تر کند. پومپیدو در همین حال گفت,گوهای روزانه خود را با 
تماند کان حزت کمونیست اغاز کرد. چند هفته بعد دوگل به‌بادن بادن رفت تا 
با ژنرال‌های فرانسوی مستقر در آنجا مشورت کند و نقشه‌های فوری را با 
آن‌ها در مبان بگذارد. پنابارت فرانسنوای متوجه شد. هتکامی که بلس تهدید 
7 اگر به‌کارخانه‌ها اعزام شود دست به‌اعتضاب خواهدزد. دیگر طبعا 

در تفای وظفة ازتش اعتماد نمی‌توان کرد. ژترال‌های بادن بادن با 
۳ اما شرائط خود را نیزمطرح کردند. اولین شرط 
این بود که سالان» ژنرال نیمه فاشیست بدنام فرانسوی ( که قبلا خود ك 
کودتای دست‌راستی علبه د وگل ترتیب داده بود) و فنص کستانی که دز ان 
زمان بازداشت شده بودند در اینده نزديك آزاد شوند. دوگل موافقت کرد و 


سه و د را بو ایق بعامله برداخت. اما در این مو رد احتیاجی نهآاسدن 
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سربازان از بادن بادن نبود. «ژثرال‌های طبقة کارگر فرانسه» تصمیم گرفته 
بودئد که به‌هیج صوارتی در هیج جنگی شرکت نکنند. حتی هفته‌نامه انگلیسی 
آپزروز ۲ ۲۱9 در ری آزبار یس نوشت: ((یدیسن ترتسب حربا 
کمونیست [فرانسه] به‌عیان نشان داد همان دژ نهائی جامعة مصرفی است که 
بلشويك‌های دانشگاهی کمر به‌نابودیش بسته بودند. - در حالیکه دانشجویان 
با دولت گلیست مبارزه می‌کنند. اتحادیه‌های کمونیست و دولت گلیست در 
سنگری واحد قرار گرفته‌اند.. و این ذرست ندان می‌ماند که واشنکتن و مسکو 
برای به‌زانو در آوردن ویتتام دست به‌یکی کرده باشند! ‏ اینان از همان جامعة 
فرانسه‌ئی که معروف حضورتان هست دفاع می‌کنند.» 

واقعیت جریان این بود که رهبران حرزب کمونیست فرانسه مصمم‌بودند 
نگذارند جریانات ماه مه ۱۹۶۸ کش بیدا کند. آن‌ها با تعمد و به‌طرزی 
بی‌رحمانه با استفاده از هر وسیلة ممکن کوشیدند مسبر اعتصابات عمومی را 
به‌همان مجرای آشنای «افزایش دستمزده بیندازند: شعارهای کارگران 
درکارخانه‌های اشغال شده دم به‌دم بالا می‌گرفت: «اين بار» راه را تا به‌آخر 
خواهيم بیمودا» - و میگی. رهبر اتحادیه کارگران: توضیح می‌داد که: رربلد, 
معنی عبارت تمام راه رای ما اعضای اتحادیه‌های کارگری؛ ارضای 
خواست‌هائین است که هفتشه برای بر آوردن آن‌ها جنگیده ایم ولی حکومت‌ها 
و روسا هميشه از توجه به‌ان‌ها تن زده‌اند... معتی تمام راه, افزایش عمومی 
دستمزدهاست؛ پعنی که هیچ دستمزدی از ۶۰۰ فرانك کم‌تر نباشد.» 

بر خواینتیاکهطري کمویست: فراسه یتنس کسید نی سم 
مفهوم مبارزه‌نی را که در فرانسه جریان داشت نادیده می‌گرفت. 

به‌طور پراکنده, بعض کارگران کارخانه‌های تولید نیازمندی‌های اساسی: 
کارشان را از سر گرفتند. در جاهای دیگری هم, دهقانان محلی برای تأمین 
احتیاجات. شهرنشینان دست به‌دست کارگران شهری دادند. 

آنچه در باب جنبشی که فراسه را چنان به‌لرزه در آورد نوشته شده. 
کوهی از مطالب کوناگون است. این‌ها همه پاید با دقت کافی بررسی شود تا 
> سرائهام از موقعیت‌فائی که طن به هفت ماه مد در جرایر چپ قزار گرفته بود 
تصویری کامل به‌دست آبد. تنها و تنها دانشجویان و «گروهق»‌ها نودند که 
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بدیل (آلترناتیف) جامعی ارائه کردند؛ اما بوروکرات‌های اتحادية سرتاسری 
کارگران راء ورود آن‌ها را به کارخانه‌ها بستتند. زهبران حزب کمونیست و 
اتحادیه‌های سراسر کارگران»سرانجام. از طریق مذاکره با دس معامله را . 
تمام کردند. در گره‌ل. طبقة حاکم فرانسه با سپاسگزاری تمام. اهداف حقیر 
اقتصادگرابانه (اکونومیستی) آنان را مورد تانمد. قرار داد اما فشار از آنجه 
بود .هم بالاتر رفت. کارگران, در سراسر فرانسه. درکارخانه بعد از کارخان. 
مو أفقتنامه گره تنل زا طرد کردند. دولت مورد تهدید جدی قرار گرقت. دواین 
موقع بود که دوگل سفر محرمائة معروفش به‌بادن بادن را انجام داد. اندکی 
بعد. دوگل که از حمایت ارتش و حزپ کمونیست برخوردار شده بود پیامی 
تلویزیونی فرستاد وطی آن قول داد اصلاحاتی راعملی کند و تاریخ دقیق 
انتخابات عمومی را نیز اعلام کرد. حزب کمونیست بی‌درنگ قول او را 
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پاشید. 

روزی که درگل پیام تلوبزیونی خود را فرستاد. هوادارنش به‌خیابان‌ها 
آمدند: مخلوطی عجب از کهنه سربازهای نادکار ارتشن سر ی فرانشه در 
9 بر فاشست‌های درا وی ۳ ی یی و رن 
ارات که ی ۳ این نو ۵ ۳ ۳ بند بت را روا ان 
- بفرمائید! 

نا ماه بعد» دو گل رکورد اکثریت آرام انتخاباتی را به‌دست آورد. طبقهة 
خاکم فرالسه نفس راختی کشید. حمهوری بنجم حفظ شده بود, باقن 
عجیبی در میان و اما غیرقابل وت بو در 
انقلاب تمام عیار بسیار نزديك بود. این کشور ۳ الگوهای جامعه‌شناسی 
که بورژواها علم کرده بودنك» و بر تمام روابات استحاله یافته‌تی که باره‌ئی ر 
تثوریسین‌های سوسیالیست غرغره می‌کردند خط بطلان کشید. این همه 
وت اج سیم وک دزد ری ی برجاً نهاد 
هم بر حکومت ن» ادن تجر به‌نی «را گبردار» بو ۵ ی اینکه : تب ابتالیا 
شنت ی 7 نبود میلیون‌ها کارگر ایتالیانی در سال ۱۹۶۹ با اشتیاق 
تمام به‌«ییماری فرانسوی» لبيك گفتند. 

فرانسه درمه ۱۹۶۸ يك آزمایشگاه سیاسی بود. تجربه‌ئی که نخستین 

پار در آنجا روی داذ. ابتدا مورد خرابکاری قرار گرفت و سپس به‌بن‌بست 
کشانده شد. اما فرانسویان؛ علیرغم این مساله. نشان دادند که اگر تمام مواد 
لازم اولیه بهدرستی گردآوری ود چه امکانتی ممکن است فراهم ی" 

واضح‌ترین و طبیعی‌ترین مورد مقایسه با اين جریان, انقلاب روسبه 
است. نکاتی که عنوان شد. با همه بیش با افتادگی درست بود. عحزب 
یکی مور قر امه وجوو تراکنتم روگ و لنینی هم در پاریس نبود. موج 
اشغال کارخانه‌ها همبستگی نداشت و يك رشته خواست‌های سیاسی و 
اقتصادی یگانه هم بر ی نشد» جرب 2 فرانسه هم آگاهانه در مبارزه ۳ 
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دست به‌خرابکاری زد. این‌ها همه واقعیاتی غیرقابل ائکار است؛ اما باید مورد 
تخلیلن فرار گیرند و توضیح داده شوند تا درس فرانسه در مشتی لفاظی و 
خطبه‌بافی باتکرار مبارزات صحیح اما محدود و یکسویه نابود نشود. 
هلت چرستی‌هانی د باید جر مخایل اب رو اه مات راخ داد 
شود می‌تواند جنین باشد: 
شباهت‌های فرانسه و روسیهة تزاری به‌جه اندازه بود؟ 
در حزب کمونیست فرانسه که آشکارا به‌ارزوهای توده‌ها بشت کرد 
جرا شکاف عمده‌ئی به‌وجود نیامد؟ 
تکامل جب حه گونه بود؟ 
جاه گونه کلیس سن از آن که تقریباً قدرت را از دست داده بود در 
انتخابات به‌بیروزی رسید؟ 
این‌ها پرسش‌هانی است که باید توسط هر نیروی سیاسی درگیر 
میارزات کارگری به‌دقت پاسخ داده شرد. و ِ 


ترجمه اراد و تلخیص ازاده 
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--خمعیت جهان به‌خهارونيم میلیارد نفر رسید 


۱ + ی ۰ ِ ایذ 
محمد رخشانی: ۱ ۱ ٍ- 





سال ۰( ۳۰ میلادی اشت: زر یکی اژ پایتخت‌های بذرگ جهان؛ 
زیر سقف رفیع یکصد و پنجاه متری کلیسای شهر که تماما با بتن مسلح 
الوان و شیشه‌های رنگین ساخته شده مراسمی برپاست. بنا؛ براساس 
آخرین طرح کلیساهای مدرن در چندین طبقه ساخته شده است. نیاز 
جمعیت سی میلیونی شهر به کلیساهای بزرگ‌تر مسلم بود. اما با کمبود 
زمین در داخل شهر, سرانجام تصمیم گرفته شد در گوشذ تنها پارك 
باقیماندژ شهر کلیسای بلندی در چندین طبقه ساخته شود و هر طبقه یا 
تمام طبقات آن در مراسم مخصوص جشن يا عزاداری مورد استفاده قرار 
ایرد 

سال‌ها بود که دیگر کسی حال و حوصله عزاداری و برگزاری 
از دفتر مخصورص امو ات تحو یل بگیرند. فقط دو سه سالی بود که بثا 
به‌پیشنهاد شهردار, در مواقعی که تعدادی از مردم. یکجا. طی حادثه‌ئی 
از دست می‌رفتند مجلس یادبودی برپا می‌شد. درایین مراسم دیگر 
نوجوانان در کلیسا سرود نمی‌خواندند. ارگ کلیسا هم از سال‌ها پیش 
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الکتر وئيك شبده بود, باراول دز آغاز مراسم؛ دکمه‌های خود کار کامپیو تر 
ازف را پکی از جوان‌هما اشتباها روی یکی» از اهه‌ف‌فای "شناد 
گرشو ین ۱ میزان کرد که موجب فرح و انبساط خاطر جمیع حاضران شد؛ 
و در دفعات بعد هم مراسم , یادبود را با اجرای قطعات نشاط انگیز انجام 

دادند و از و از آن پس پایکوبی و رقص در مراسم عزاداری به‌صورت رسمی 
قابل قبول در امد. 

در آن هنگام مقالات مفصلی در روزنامه‌های شهر به‌چاپ رسید که 
ابا رقص و شادمانی در مراسم عزاداری جاییز اسست یا خیسر؛ و 
اظهارنظرهای موافق و مخالف صاحبنظران نیز به‌تفصیل در جراند 
منعکس شد. ۱ 

عالیجناب اسقف اعظم شهراظهارنظر کرده بود که: «سنت خواندن 
آواز در مراسم عزاداری از اینجا نشأت گرفت که لازم بود حال و شوری 
به‌مجالس ترحیم داده شود. به‌نظر نمی‌رسد که نوع آفنگ و بهخضوص 
ریتم آن قدرها مو ردنظر بوده باشد. به‌هر حال برما فرض است که 
به‌یاد درگذشتگان باشیسم, خواه با آهنگ غم‌انگیز خواه باآهنگ شاد. 
همین قدر که حرکات ما گویای اندوه‌مان باشد کفایت می کند.» 

در جواب افاضات اسقف اعظم. کمیسر کشاورزی محل اظهار 
لحیه کرده بود که: «با کمود مواد غذائی و تلمبازشدگی مایت 9۶ 
شهرها, مرگ نه تنها يك مصیبت و فاجعه نیست. بلکه راستش را 
بخواهیم يك دریچه اطمینان است. و هر چه دهنة این درچه بازتسر و 
گشادتر باشد برای دیگران گشایش بیش‌تری به‌بار می‌آورد. به‌عبارت 
ساده» اگر دو دهان نسته شود بهتر از يك دهان است. به‌عقيدة ارادتمند: 
اکر برای حوادث مهم از قبیل سقوط هواپیما و حریق و سپل و زلزله 
وامثالهم که تعداد تلفات در يك وخله از ده‌ها نفر بیش‌تر باشد حتما و : 
حتماً و به‌طور مسلم باید جشن ملی گرفت.» 


ععأضیا نه یو حواد 1 مت ۳0۹۳۹۲ 
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و در شماره فردای همان روزنامه, شهردار محل نوشت: «ا کنون چند 
سالی است که دیگر حتی برای ساختن کوره‌های جنازه‌سوزی هم جا . 
نداریم. با این که سال‌ها است همه گورستان‌ها را تبدیل به‌مزرعه 
کرده‌ایم و نود و پنج درصد مرد گان سوزانده می‌شوند, باز نا گزیریم در 
همین سال آینده در چند نقطه شهر کوره‌های جدیدی احداث کنیم. درحال 
حاضره: در گو رستان‌ها فقط قهرمانانر ملی و رجال دولت به‌خاك سپرده 
می‌شوند. آن هم در گو رهائی که فقط ده سال باقی می‌ماند و ناگزيريم 
بعد از ده سال با کمال شرمندگی نگ قبر را برداریم» استخوان‌های 
خریف را بریزیم دور و شخصیت مهم تازه‌ئی را جای آن دفن: کنیم... 
همشهریان گرامی و خوانندگان محترم باید توجه داشته باشند که هم 
اکنون طرح تقلیل مدت ده سال به‌پنج سال را هم در شهرداری آماده 
کرذه‌ايم که قرار است به‌زودی تسلیم مجلس شود.» 

در موضو ع جبعیت شهر, تا آن لحظه چندین بار قوانین تنظیم 
خائو اده اصلاح و تعو بض شده بود. ساختن تختخواب در نفره سال‌ها بود 
که جنایت ملی شمرده می‌شدو مجازات بسیار سنگینی داشت. سن 
بازنشستگی به‌سی و پنج تقلیل یافته. رفته رفته. نوعی وحشت ازپیری 
بر شمه ۳ سایة اف‌گنده بو ۵, 

9 

مراسم آن روز بسیاز با ابهت و جالب بود: دوموشك مسافربری بر 
فراز شهر به‌یکدیگر برخورده روی دو آسمان‌خراش بزرگ سقوط کرده 
بود. بدین جهت در این حادثه بهجت‌انگیز ملی علاوه بر دو فزار و یکصد 
مسافر و سرنشین موشك‌ها اردوشی متجاوز از ده هزار نفر نیز در 
آتش‌سوزی آسمان‌خراش‌های درگانه جان باخته بودند. در مجموع. تنها 
در يك روز دوازده هزار نفر از سکن شهر زحمت را کم کرده بودند 
ولاجرم همین, که خبر میمنت اثر منتشر شد تمامی آژیرهای الکترونيك 
شهر به‌نشانی شادی به‌صدا در آمد. روز بعد که نتیجه تلفات دوازده هزار 
و یکصد و شصت سه نضر گزازش شد؛ دیگر شهردارو رئیس ادارة 
کشاورزی و مسژول ادارةٌ آمار روی پابند نبودند وبا اين که هر دو 
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برادر تنی لسن آهاز با تمام افراد خانواده‌شان در این ماجرا منزل 

آن پرداخته بودند. ازشادی در پوست خود نمی گنج 

سیل تلگراف تبريك بود که از همه سو به‌دفتر رئیس جمهوری و 
حضرت نخست‌وزیر و دیگر مقامات ذی‌ربط مخابره می‌شد و خلایق, 
حادثه مولمه را صمیمانه خدمت حضرات معظم شادباش می گفتندو بقای 
عمر و عزت ایشان را خواستار می‌شدند! 

سرانجام مقرر شد آن روز در هر يك از تالارهای کلیسا به‌طور 
جدا گانه مراسم جشن ترحیم پزگزار شود. 

بازماند گان کشته‌شد گان هر يك از دو موشك در سالن جداگانه. و 
بازماندگان کشبته‌شد کان هر يك از آسمان‌خراش‌ها نیز در سالن‌های دیگر 
اجتماع کنند وجشن به‌وسیله عالیجناب شهردار افتتاح شود. ولی رادیوها 
وتلویزیون‌ها در اخرین لحظه در بخش خبری خود اطلاع دادند که 
شخض ریاست جمهو ری و همه اعضای هیکت دولت نیز رسماً در مراسم 
شرکت می کنند تا این موهبت عظمی و این گشایش غیر منتظره را که 
نصیب شهروندان گرامی شده است حضو را به‌بازهاندگان حادثه تسلیت 
عرض کنند. رئیس آمار با دقت تمام, آمار کشته‌شد گان را از جهت سن و 
,سال و جنسیت طبقه‌بندی کرده بود ومسژول ادارژ کشاورزی گزارش 
تطبیقی کامل از موضو ع را با درصد صرفه‌جوئی در مصرف موادغذائی 
درجزوةٌ کوچکی چاپ کرده بود که به‌محل جشن آوردند تا بین حضار 
توریسع شود. دسته موزیك نظامی, در لباس‌های مخصوصی 
ضدتشعشعات اتمی و کلاه‌های گرد سفید. با ابزارهای کوچك مشغول 
نواختن مارش بودند. 

از دیگر اعضای دسته عجیب‌تن طبال ارگستر بود که چند دکمةٌ 
سفید به‌طور ردیفی در دور سمست کلاهش به شم می‌خو رد. حکست 
دکمه‌ها این بود که با فشار به‌سمت راستی‌ها گنپ و کتب طبل بزرگ 
به گوش می رسید و با فشار به‌سمت چپی‌ها راپ و راپ طبل کوچك 
شنیده هی سد. 

همة آلات و ادوات مر سیقی گذشته - از قبیل شییورها و قره‌نی و 
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فلوت و طبل و سح - به‌صورت‌های کوچك شده و مینیاتوری در جعبة 
اینه‌نی جلو رهبر دستة موزيك دیده می‌شد. 

هر قسمت از ساختمان کلیسا طرح به‌خصوص جداگانه‌نی داشت: 
جبهه شمالی آن به‌صورت يك بیضی بزرگ بود و جبهة شرقیش طرح 
ذوذنقه‌نی را داشت با ابعاد غیرقابل شمارش. قسمت غربی به‌شکل يك 
لوزی عظیم سر بر آسمان کشیده بود و در انتهای آن صلیب بزرگی 
می‌درخشیدو روی سقف مخروطی کلیسا هم مجسمه بزرگی از شیطان 
لعین نصب کرده بودند با دم نیزه‌نی که سر دو سم بلند شده با هر دو دست 
به‌طرف خلایق اشاره می کرد و انگار همان دم بود که از خنده روده بر 
شود. مجسم؛‌شیطان حرام‌زاده برند اول جایزه هنری سال شده بود. 

با نزديك شدن رئیس جبهو ری سرود ملی نواخته شد,وپس از پیاده 
شدن او ازاتومبیل مخصوص, وزرا نیز پیاده شدند و پشت سر رئیس 
جمهو ری صف منظمی تشکیل دادند. جلو در ورودی کلیسا. شهردار در 
برابر رئیس جمهرر وصف هیات وزیران ایستاد و با صدای شمرده‌ئی 
چنین ئ ۰ 

«حضرت ریاست جمهوری! هیات محترم دولت! 

مفتخرم که از طرف شهروندان. مقامات محلی, و به‌خصوص از 
طرف بازماند گان مقتولین حادثه برخو رد دو موشك و ویرآن هدن اسبان 
خراش‌ها خیرمقدم عرض کنم. این حادثه. براساس گزارشات رسمی:اثر 
باللسبه محسوسی در امر مصرف ونیز گشایش از جهات عدیده. خاصه 
موضو ع مسکن وحل سایر مشکلات رفاهی شهر مادر برداشته است. در 
وهلة ارل ما موفق می‌شویم با دوازده هزار نفر از کسانی که مدت‌ها بود 
در لیست انتظار مسکن بودند خانه و مسکن بدهیم... اکنون جای خود را 
به‌نمایندة بازماند کان می‌دهم که مایل است مراتبی به‌عرض بزرساند.» 

در این هنگام زن جوانی که پیراهن سفید و بلند پوشیده گل‌های 
قرمزی به‌موهای خود زده بود. لغزان و خرامان پیش آمد وپس از آن که 
يك زانوی خود را به‌حالت احترام اندکی خم کرد گفت: 

«از تشریف‌فرمائی شما آقای رئیس جمهوری خوشحاليم. با اینکه 
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شوهر و برادر و مادر من دراین حادثه از دنت رفته‌اند حس هی کنم شهر 
گمی راحت‌تر تقس می کشد و آرام‌تر شده الست. البته شایداین فقط یا 
تصور ذهنی باشد.ولی تمی‌توانم شادی بازماندگان حادثه را در حضور 
جناب عالی و هیأت دولت ابراز نکنم. خواهشمندم به‌هم سالن‌ها سر بزنید 
و پیش از این که شادی و مسرت و پایکوبی حاضران. از مرز معقول 
خارج شود. در شادی انان شرکت بفرمائید.» 
آنگاه رئیس جمهور اندکی جلو آمد و با لحنی مدب و آهنگی 
شمر ده گفت: 
«از تبریکات آقای شهردار و خانمی که نمايندة بازماندگان بودئد 
همتر نسم. طبیعی است که حوادنی از این قبیسل, ما را در حدی 
اطمینانبخش نسبت به‌آینده امیدوار می‌کند. با اين که طرح اقتصادی 
سوزاندن اموات و استفاده از خاکستر حاصله رضایت‌بخش بوده 
نیازقسمتی از صنایع را هم تأمین.کرده است.معذلك مشکل تأمین غذا و 
مواد اولیه و مسکن: در سطح جهانی و به‌ خصوص در کشور ما. کماکان 
مشکلی است که در لحظة حاضر لایتحل به‌نظر می‌رسد. امیدوارم قانون 
«تشویق به‌خودکشی» که مجلس ملی در دست مطالعه دارد به‌زودی 
تصو یب شود. و همچنین امیدوارم «قانون جیره‌بندی عمر» که از مدت‌ها 
پیش در سازمان ملل سرگرم مطالعه‌اش هستند سرانجام مورد تصویب 
قرار بگیرد. . در مو ردحادثهة دیروز هم بدون این که علنش روشن پشود 
وی اصلا درصدد جست‌وجوی علتش باشیم, از همة در گذشتگان گرامی 
سپاسگزاریم» 
رئیس جمهوری پس از نطق کوتاه خود با گام‌های بلند و گردن, 
کشنیده 0 به‌دزون کلیسا گذاشت. رقص و پایکوبی تا ساعت‌های 
متمادی شیشه‌های کلیسا را می‌لرزاند و مجسمه شیطان لعین. روی بام 
کلیتا؛ با دو انگشت به‌سوی خلایق اشاره می کرد و هم چنان که پنداری 
داشت از خنده روده‌بر می‌شد.هیات خاموشش گویای هزار سخن. بود. 
بایان 





هر وقت حسن آقا زا می‌بينيم می‌گوئیم: «خوب. چطور " 


شد؟ موفق شدی؟) 

می گو ید: «نه. نشد. باز غارغار کرد.» 

می گوئیم: «آخ مرد حسابی امگر مجبو ری؟) 

می گوید: «من فقط يك طوطی می‌خواهم که باش حرف 
بزنم. دردذل کنم. اما این طوطی‌های حسین آقا آدم چه 
یگوید؟ - دریغ از يك کلمه! دریغ اقا ناه و 
خالی. همین طور که من و شما می گوئیم؛ این‌ها فقط بلدند 
غارغار کنند: غا غار» 

آن وقت باز می‌رود سراغ حسین آقا يك طوطی تازه 
می‌خود. جد هفته‌نی یا حتی یکی دور ماهی. سالسی: بیسداش 
نمی‌شود که نمی‌شود. بعد یکدفعه می‌آید. چشم‌هاش سرخ 
سرخ, کاس خون» و ریشش نتراشیده. چمبائسه می‌نشيند 
کلاهش را برمی‌دارد می‌ گذارد روی کاسة زانویش و با هشت 
می کو بد روی زمین که: «باز هم نشد!» 

می گوئیم: ((آین دفعه هم؟) 

می گوید: «هرچه بگوئید برایش خریدم. با دست خودم 


۳۳ 


۴۴ 


بهش کند و نبات دادم. روزی در سه ساعت باش حرف زدم. 
نشاندهش روبروی آینه. اما نشد که .نشد.». 

می گوئیم: «غارغار که نکرد؟» 

می گو ید: «پس خیال می‌کنید گفت سلام. یا گفت صبح 
به‌خیر حسن آقاء همین طور که من و شما می گونیم» 

می گوئیم: «آخراین دفعه دیگر چرا گذاشتی کلاه سرت 
بر ود؟» ٍ 

می‌گوید: «والله خیلی حواسم را جمع کردم پال‌فاین را 
دیدم, پنجه‌هاش راء نو کش را. هیچ عیبی نداشت ت. حسین آقا 
قسم می‌خورد که طوطی است. اصل اصل, حرف هم می‌زد 
به‌فارسی اما حالا دو سه روزی است تولاك رفته. اگر یکی 
پیدا بشود وقت صرفش کند راه می‌افتد. زبان‌باز می کند.» 

بعد اشك تو چشم‌هاش حلقه می‌زند. و تا ما نبینیم, 
سیگاری سر مشتوك می‌زند. ما هم کبریتی می‌کشیم یا يك 
چای قند پهلو جلوش می گذاریم و از در و بی‌در حرف می‌زنیم؛ 
از کسادی کازهان می‌گوئيم پا مثلا از خواب نما شدن محسن 
آقا که کم کم دارد فکر می کند خود حضرت آمده‌اند سر وفتش 
دست. گدذاشته‌اند رو شانه‌این د فرموده‌اند دیگر تشستح بس 
است. بعد هم بالاخره حرف را می کشانیم به‌چین و ماچیسن. 
به‌اعراب... اما مگر می‌شود؟ حسن آقا عين, خیالش نیست. اگر 
بگوئید گندم یادٍ سبزیش می‌افتد:؛یاد بال‌های سبز طوطی. حتی 
اگر بگوییم جنگل یا کوه. یاد قفس می‌افتد: قفس طوطیش که 
تازگی‌ها از کجا و از کی خریده است. آن هم... دست آخر هم 
نمی خو اهد اغتراف کند که حواسش سرجا نبوده. که زیروروی 
کار را درست ندیده. طوطی بودن يك. پرنده که فقط به‌بالش 
نیست یا به‌نوکش, اما حرفی نمی‌زنيم. خاطرٍ حسن آقا را 


. می خو آهیم. ساده اسشتا: پاك اشست: نمی‌دانیسم., بی‌غعل ۴ غش 


استه اما فراموشبگان اس آگر امزقه متری را ند بولش 


را بالاا بکشند. فردا یسادش می‌رود. می‌گوئیم:«آخره حسن آقاء 
مگز یاذتا نیست!؟ مکر قم همین دیروز نبود که جلو در و شمسایه 
آپرو برایت نگذاشت؟» 

می گو ید: «کی. کجا؟» 

می گوئیم: «ما خودمان دیدیم. همه شاهدیم.» 

می‌گوید: «هرکس آب قلیش را می‌خورد.» 

آن چیز سیاه و سبز غارغارکن وك کج را برده بود پیش 
حسین آقا. که حرف نمی‌زند. که بای آکلند. تمتوآنن بگر وک 
گفته بود: «ای مردم! خودتان گوش دارید. چشم دار ید آخر این 
طوطی است؟» - می گوئیم: 4 «مگر تونبودی که می گفتی؟ آخره 
لامذهب. اقلا نگاه کن, ته بال‌هاش را نگاه کن: همه‌اش دارد 
سیاه می‌شود. کی دیده که بال طوطی سیاه پاشد؟» 
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ور 9 
می گو ید: شلد ماش شم هم خرن از چنلیه یر 7 
گرفته بوده. حسین آقا که گفت: ای ۳ ۳۳۵ ۲ ِ ۳ 
بعد هم حتماً می‌رود سرا < حسین آقا تا از دلش در ۱ 


بیاو رد. حتماً هم چای خورده و نخو رده یك چیزی مثل طوطی 
۳۵ 


۴۳۶ 


می‌خرد می‌برد خانه‌اش. می‌گوئیم: «ترا خدا ایسن دفعه دیگر 
حواست را جمع گن.) 

می گو بد: : «دیگر می‌فهمسم. استاد شده‌ام. باللش را 
می‌بینم» نو کش رأهم می‌بینم.» 

می‌بیند, واقعاً می‌بیند. چند پار هم. عتی دست می کند زیر 
بال‌هاش؛ زیر هر پر كوچك که مبادا ته يك پر سیاه بزند. سر 
قیمتش هم حسابی چانه می‌زند تا این دفعه دیگر دولا پهتا باش 
حساب نکنند. می‌گوئیم: «نکند دزدی کسی می‌آید طوطیت 
رامی‌برد کلاغی چیزی جاش .من گذارد؟» 

می گو ند: «مگر می‌شود؟ در خانه بسنه است. تازه از 
بالای دیوار هم که بياید پیداش نمی کند. توی اتاق است. بالای 
سر خودم. مگر دراتاق را بشکند يا مرا بکشد. همه ما را 
مشتش را تو هوا تکان می‌دهد. خیره رو به‌دزدی که 
نياهده فریاد می‌زند: «مگر از روی نعش ما رد بشوی!» 

بعد هم آهسته می گو ید: «ما در بچه‌ها خوابش آن قدر 
سبك است که نگواهمه‌اش می‌گوید این چیز که نمی‌گذارد من 
بخوابم» 

۰ . می گوئیم: «آخر پس چرا؟» 

می گو ید: «من که دیگر عقلم قد نمی‌دهد. مادر بچه‌ها 
می‌گوید شاید اين دفعه هم يك کلاغ گرفته بال‌هاش را رنگ 
کرده. سبز سبز.» 

می گوئیم: «نو کش چی؟ نولكك کلاغ که کج نیست. 

می‌گوید: «من هم همین را می‌گویم. اما ما در بچه‌ها 
می‌گوید شاید نولٍ این زبان بسته را گرفته روی شلعة 
پریموس یا چراغ: همچین که نرم شده کجش کرده.» 

می‌گونیم: «چی؟ یعنی حسین آقا نو کلاغ را کج 
می کند؟ آن شم با شعله بریموس؟» 
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می گو ید: «خوب. شما بگونید. مگر می‌شود؟ حسین آقا 
آن قدرها بد ثیست. دل رحم است. تازه کلاغ مادر مرده که 
کناهی نکرده.» 

می گوئیم: (حخوب؛ گیریم يك بار این کار را بکند. دوبار 
بکند. اما آخر مگر می‌شود؟ حسین آقا آن قدر طوطی دارد که 
نگو.تازه‌چه‌طو رمی‌ شود نوك نرم شده را طوری کج کرد و خم داد 
تا درست بشود عین ول يك طوطی؟» 

می‌گوید: «من هم همه‌اش همین را می‌گویم. از حسین 
آقا هم پرسنیده‌ام, می‌گو ید اگر این‌طور است چرا خودتان دست 
به کار نمی‌شو ید؟ چرا می‌آئید سراغ من؟ کلاغ که فرأوان است: 
یکیش را بگیرید بالش را رنگ بزتید وکش را هم بگیرید رو 
شعلة پریموس‌تان... می‌گویم ما این کار بکنیم. آن هم به‌خاطر 
جیفة دنیا؟ می‌گو ید به‌خودت بگو» 

آه می کشد. ته سیگارش را می‌اندازد روی زمین. رویش 
پا می کشد. کلاهش داز نوی کاسه: نیقی دام دارد یکین 
دو تلنگر بهش می‌زند که یعنی دیگر باید بروم.می‌گوئیم: «حالا 
کجا؟ نتسته بودید...» 

می گوید: «باید بروم با حسین آقا حرف بزنم از دلش در 
بیاو رم. به خاطر جیفة دنیا که ادم با همسایه‌هاش در نمی‌افتد.» 

می‌گوئیم: «اين دفعه دیگر مواظب باش؛ خوب چشم‌هات 
را باز کن.» 

پو زخند می‌زند که: «خیال کردید!» 

بعد هم که می‌گوئیم: «خودت انتخاب کن؛ تلاو و فش 
به‌ات بدهد». می گوید: «خبالتان راحت باشد. من دی‌گر استاد 
شده‌ام. اگر هم یکیش را توصیه بکند بال‌هاش را می‌بینم: یکی 
یکی, اگر یمکیش ته يك پرش حتی سبز سبز نبود می‌فهمم که 
کلاغ اسشت. تازه نو کش چی؟ طوطی‌ها که می‌دانید. نو كشان 
کج است. يك جور خوش ریختی کج است که ادم از دور هم 





که ببیند می‌فهمد طرطی است.» 
می‌گوئیم «حسن آقاء ترا به‌خدا...» رن 
کلاهش را می‌گذارد سرش, دستی تکان می‌دهد بعنی لک سم 

خونسرد باشید یا که به‌من اعتماد داشته باشید. می‌گوئیسم: 

((پس اقلا این دفعه گوشت را هم باز کن.» 

می‌ایستد خیره نگاه‌مان می کند. همان طو رها که حسین 
آقا حتماً نگاهش خواهد کرد. بعد بالاخره می گو بد: (شبا 
دیگرچرا؟ آمدیم و گفت حسین آقاء يا حالا دم غروبی گفت 

صبح بخیر ا؛ با دست بر قضا به‌من گفت: بی‌بی۰ بی‌بی ؟ 

می‌گوئیم: «خوب؛ مگر چه عیبی دارد؟» 

می‌گوید: «البته که دارد. من طوطی می‌خرم که هر روز 
صبح فقط بگوید صبح به‌خیر حسن آقا.» 

خوب. چه می‌شود گفت؟ اینجا دیگر حق با حسن آقا 

اسست. آدم طوطی می‌خرد که باش دردل کند. باش حرف بزند و 

صبح و ظهر و شب سرش بشود., نه که میان بی‌بی. یا حسین 

آقا و حسن آقا یا سیدمحسن زضوی تفاوت قائل نشود, حالا اگر 

بهترین طوطی دنیا هم نباشد, نباشد. 
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دختر زاده شدم 


هن دختر زاده شدم 

5 عروسک و جاروبه دستم دهند 
طراز پیرهن مردان را زرکشم 

و عبار خانه بروبم. 


برادرم در کوچه بازی می کند. 
برادرم بادوجرخه به کوجه ها می زند 
هن در کنج خانه هی مان , 


من دختر زاده سا د 

در فصل سنوال و جست و جو 
چرایم بی جواب می ماند و 
جست و جوهايم بی حاصل. 


برادرم درخم وییج کوجه ها 
دربازی با خاک وسنگ 

زند گی را تجربه می کند. 

تجربه من از دیوارها بر نمی گذرد. 
هن کوچه ها را نمی شناسم  .‏ 


هن دختر زاده سد م 

۳ در طلوع بلوغ 

جشم وحشت 8۵۱ ام 

چون چشم آهونی بی قرار 
راز مرا ر مللا کند. 





برادرم امشب به خانه نیاهد 
اودیگربرای خودش هردی است. 


من دختر زاده شدم 
نا در بس هر جنگی بازنده باشم 


و در اطاله صلح 


قربانی شوم. 
درجنگ 
سربازان مغول و وجگان تیمور 


غر بودرد مرا در گنبد مینای آسمان طنین افکن کنند؛ 
در صلح 


امیر و خادمانش, 


دربس هرجنگی 
خواهرانم جامةٌ بلشت فاحشگان را برتن می کنند . 
درمجلس عشرت سروران خو یش ساغرهی گرذانند. 
_ 

دختر زاده شدم. 


مهوش قدیر بان 


۵۱ 


بت ریق 


سس 


ارتش در خاورمبانه 
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عامل اصلی اکثر خشونت‌ها در خاورميانه, ارتش و سازمان‌های وابسته بدان 
است. شاید لازم پاشد که اپتدا تغاوت میان نیروهای نظامی و بلیس را مشخص کنیم: 
: وطیفة پلیس, اجراي قوانین مدنی و جزائی به‌منظور برقراری نظم و ایجاد شرائط 
لازم برای انجام فعالیت‌های اجتماعی است. درست مانند وظائفی که فافو وان راهنمانی 
و رانندگی برعهده دارند. 
سازمان بلیس ممکن است مجری مسوولیت‌های مخفی نیز باشد» مانند «ساراك» 
که فعالت‌های مختلف اجتماعی مردم زا در ابران تحت مراقبت شدید قرار می‌داد: 
به‌عملیات ضدجاسوسی نیز دست می‌زد, وگاه به‌قتل و کشتار «رسمی» نیز اقدام می‌کرد. 
نیروی پلیس, چه آشکار چه بنهان, می‌تواند عامل خشونتباشد؛که دراین صورت 
می‌تواند تغیبرات نظام سپاسی را تسریع کند یا به‌تأخیر اندازد. پلیس در خاورسیانه هرگز 
نتوانسته نقش مشروع خودرا ابفا کند؛چراکه به‌شدت ضعیف و از نظر تجهیزات ناقص, و 
همیشه الت دست دولتمردان بوده است. افسران بلیس هیچگاه بدان, اندازه قدرت 
نداشته‌اند که استقلال سازمان خود را حفظ کنند. اکثر آنها موجودانی فاسدند و میان 
مردم کم‌ترین محبوبیتی ندارند. پلیس در خاورمیانه به‌شدت طربه‌بذیر است و کم‌تر 
به‌عنوان يكك نماد ومرکز قدرت تلقی می‌شود. و خلاصة مطلب ان است که بلیس‌ها 
«نظامی» نستتند. 
ابارطافت ااعت بر ار انز جینت؟: - مغ وایت اصلین ازفگباو اج آن تمه 
نیروی هوانی و دریائی, دفاع از سرزمین و مرزهای کشور است,ولی در خاورمیائه 
ارتش وظائف دیگری نیز دارد. از حمله حفظ نظم و ثبات داخلی, متجلی شدن 
به‌صوزت نمادی از استقلال ملی, باسداری از افتخارات. و انجام باره‌ئی امور مربوط 
۱ نگاه کنید به‌شماره ۱۱ مجله ایران, همین فلم م 
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به‌توسعه کشور. تعداد ممالك خاورمیانه که از ارتش برای دفع تجاوز خارجی استفاده 
کنند زیاد نیست؛ جرا که با دشمن تجهیز شده و قدرتمندی در همسایگی خود ندارند؛ یا . 
اگر دارند. این دشمن آنچنان نیرومند است که هرگونه مقابله باجنگ با او ازتوان 
مجموع ارتش‌های موجود خاورمیانه بیرون است. با این حال اکثر کشورهای ابن ناحیه 
قسمت اعظم امکانات مالی خود را صرف تقویت ارتش‌هاشان می‌کنند. عده‌ئی بر این , 
اغتقادند که تحمل هزینه‌هاتی چنین گزاف تنها به‌خاطر وظائف و مسوولیت‌های دیگری 
است که این ارتش‌ها می‌باید انجام دهند. 

ارتش‌های خاورمیانه مشتاق داشتن هوابیماهای جت. تانك‌های سنگین, ظواهر 
چشمگیر, و باشگاههای پرشکوه و جلال برای افسران خویشند و غالبا در پی آنند. که 
قدرت نظامی خود را طریق خریدهای سنگین تجهیزات و جنگ‌افزارها به‌نسایش 
بگذارند. 

ارتش‌های خاورمیانه برای توجیه حکمت وجودی و تحکیم موقعیت خود وظائفی 
را تقبل می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها حفظ رژیم‌های موجود است. در ایفای این نعش؛ 
ارتش, حافظ حکومت در برابر دشمنان بالقوه یا بالفعل داخلی ابیت واه لا به‌مقا باه 
با آشوب ر اامنی‌ها می‌بزدازد 2 زيشه ا: نواع مقادمت‌ها مخالفت‌ها را تابود 
کند. ارتش‌های ترکبه, باکستان: مصر, اردن» عراق.سودان؛ لیبی» سور به, الجزایر و 
مراکش عهده‌دار جنین وظائفی است. فی‌المثل ملك حسین - یادشاه اردن - حفظ تاج 
و تخت خود را تنها مدیون تداوم وفاداری ارتش است و بدون شتیبانی ارتش لحظه‌ئی 
نمی‌توآند به‌سلطنت خود ادامه دهد. همچتان که در دوران حکومت محمدرضا بهلوی: 
بقای سلطنت تنها با حمایت ارتش ایران ایکان می‌داشت؛ به‌ویژه در ماه‌های آخر و 
پس از اعلام حکومت نظامی در سبتامبر ۰۱٩۷۸‏ 

کاهی اوقات ارتش نگهبان حکومت به‌عملیات فاجعه‌آمیزی دست می‌زند. مانند 
عملیات ارتش به‌سال ۱۹۷۱ در پاکستان شرقی (ینگلادش). در لبنان به‌دلیل ضعف و 
دلسردی ازتش» شورش‌های داخلی غیرقاپل کنترل شد و در نتیجه جتگ داخلی ۱۹۵۸ 
و ۱۹۷۵ به‌وقوع پیوست. که دومی هنوز هم ادامه دارد. ارتش نگهبان, گاهی اوقات؛ 
خود به‌کانون مخالفت باحکومت مبدل شده رژیم را منتتقها مورد تهدید قرار می‌دهد. 
۰ مانند سوء قصدهای بکرر به‌جبان ملك حسن؛ که نقشه آن توط شرفزمائدهی ارتش 
مرا کش طراحی شده بود, 

نیروهای صلح, در مصر و ایران, وسیلة پاره‌نی خدمات ات نیز بوده اند. مثلا 
استخدام افراد جدند از مبان روستائیان و تربیت آنان برای تصدی مشاغل اجتماعی و 
خدمات فرهتگی, این ارتش‌ها را به‌صورت یکی از عوامل توسعه در آورده است. 

ارتش‌های خاورمیانه از بسیاری جهات شبیه یکدیگرند, هرچندکه بعضی کوچکند 
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بعض دیگر بزرگ: و یا از نظر عملکرد. تعدادی حرفه‌لی هستند وپاره‌ثی مبتدی, در میان 
اين ارتش‌ها, ارتش اسرائیل در مقابله با قدرت‌های. خارجی منطقه منحصنز به‌فرد بوده 
است: اسرائیل در طتک‌های سه گانة ۱۹۳۸ ۱۹۵۶ و ۱۹۶۷ بیروز شد و در جنگ 
۲ نیز علیرغم عقب‌نشینی تاکتیکی موفق بود. ازتش اسرائیل به‌شدت متکی بر 
شهروندان این کشور است و تمام اسرائیلی‌ها از زن و مرد ملرم به‌خدمت در ارتشند. 
ویژگی‌هائی که ارتش‌های عربی فاقدند. در جنگ ۷ اعراب و اسرائیل هر دو از 
تکنولوژی نظامی جدید استعاد گردند. هر چند که مصر و سوریه در کاز برد سلاح‌های 
جدید کاملا موفق نبودند» در انجام عملیات روی موشاقاهای زمین به‌هوا از خود کفایت 
نشان دادند. تا آنجا که نیروی هوائی اسرائیل خسارات سنگینی متحمل شد. جنگ 
۴ در قیاس با جنگ ۱۹۴۸ برای اسرائیلی‌ها مشکلات جشمگیرتری به‌همراه 
داشت. با اینکه ارتش اسرائیل از نظر تاکتیکی قدرتمندتر بود و ارتفاعات جولان و 
ناحیه سوئز را هم تصرف کرد می‌توان گفت تفاوت فاحش گذشته میان ارتش‌های 
اسرائیل و اعراپ, کاهش یافته بود. 
ارتش ترکیه نیز قدرتمند است. خوب تجهیز شده و از آموزش نظامی سطح 
بالائی برخوردار است. البته يك «ارتش خلقی»نیست ولی اساس آن,. از لحاظ منایع و 
نیروی انساني: متکی بر مردم ترکیه است. ارنش ترکیه در سال‌های آخیر به‌جز حمله 
به‌قیرنن عفلا: آزمانش چنگی نداشته است. در جنگ کره رکورد جالبی داشت؛ 
همچنین در آغاز تشکیل آن, بههنگام شرکت در جنگ اول جهانی و درگیری با نونان. 
در حال حاضر برای این ارتش امکان درگیری وجنگ با همسایگان عرب ترکْیه وجود 
ندارد. دشمن تاریخی و نیرومند ترکیه اتحاد جماهیر شوروی است. علی‌رغم عضویت 
ترکیه در پیمان ناتو مشکل بتوان گفت که ارتش این کشوردر صورت يك جنگ 
متعارف: در برابرارتش سرخ قادر به‌دفاع باشد. در شرانط کنونی, ترل‌ها» بونان را حسم 
خود می‌دانند. 
._ ارتش ترکیه سال‌ها از ایالات متحد آمریکا کمك‌های نظامی و تجهیزات جنگی 
دریافت می‌کرد و خود را نماینده و موکل ارنش آمریکا به‌حساب می‌آورده لیکن از 
زمان حملة تركها به‌قبرس, به‌بهانة حمایت از اقلیت‌ترك این کشور» روابط سیاسی 
ترکیه و آبالات متحد رو به‌سردی نهاد و کمك‌های نظامی آمریکا به‌ترکبه فطع شد. 
تهدید تر ها به تجدیدنظر در روابط خود با اتحاد جماهیر شوروی و عضویت در ناتو, 
به‌سال ۱٩۹۷۸‏ تا حدودی روابط آنها با اپالات متحد را بهبود بخشید تا جائی که 
مذاکرات دو کشور منجر بهادامٌ کمك‌های نظامی آمریکا و ابقای بابگاه‌های این کشور, 
در ترکیه شد. 
ارتش ایران تا بیش از قبام بهمن ماه ۵۷ به‌شدت واپسته به‌ابالات متحد بوده 
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هرجند که درآمد حاصل از فروش نفت تا حدی به‌شاه استقلال عمل می‌داد. ارتش 
ابران از نظر قدرت و برستل جزو شش ارتش معظم جهان محسوب می‌شد۲, اکثر 
تجهیزات آن مات آمر بکاسشت و تعلیم‌وتربیت افسران و درجدداران آن نیز برعهدهة 
ابالات متحد نود. شناد مخلو ع انران همیشه طالب بیشرفته‌تر بن سلاح‌ها و تجهیزات 
بیچیده بود. علی‌رغم رشد غول‌آسای ارتش ایرآن که غرور سیاسی و توسطعه‌طلبی شاه 
را برمی‌انگیخت, قدرت آن در عمل پهاثبات نرسید و جز در ظفار و چند موزد اختلاف 
مرزی با عراق کاربردی نداشت. وظیفه اصلی ارتش ایران حفظ سلطنت بود.در 
مجموع می‌توان گفت که در قیاس پا ارتش‌های ترکیه,. عراق, پاکستان, افغانستان و 
عربستان سعودی, ارتش ایران برتری کامل داشت. 

ارتش پاکستان برخلاف آرتش‌های غیرعرب خاورميانه, در جنگ با هند 
آزمایش شده است. علی‌رغم کمك‌های وسیع ایالات متحد آمریکا. ارتش پاکستان 
همچنان ضعیف است وبرای همسایگان خود خطری محسوب نمی‌شود. 

وجه تمایز ارتش‌های غیر عربی خاورميانه, چه قوی‌تریسن و چه طعیف‌ترین 
آن‌ها. با ارتش‌های عربی این دنطقه در اين ابنت که ارتش‌های غیرعربی کم‌تر در 
زمینه‌های سیاسی مداخله می‌کنند. درایران ارتش مدافم رژیم بود, در ترکیه از عقاید و 
آموزه‌های آتاتورك دفاع می‌کند. فقط در پاکستان است که»ارتش درحیات سیاسی 
دولت مشارکت دازد. در جنگ ۱٩۷۱‏ با هند که ناعث بی‌اعتباری نظامیان باکستان 
شد, ارتش پوتو را به‌قدرت رساند و در ۰۱۹۷۷ مجددا در امور سیاسی مداخله جست 
واين بار پوتو را زندانی و سپس اعدام کرد. 

کودتای خونین. ۱۹۷۸ افغانستان نیز به‌وسیلاٌ ازتش تحقق یافت. 

ارتش‌های عربی خاورمیانه همه یکدست و یکسان نیستند. ممالك بسیار کوچکی 
مانند کویت. لبنان. یمن. تونس و... فاقد نقش بین‌المللی هستند حتی اگر همه با هم 
متحد شوند. در ۱۹۵۸ زمان جنگ داخلی لبنان؛ ارتش این کشور اعلام بی‌طرفی کرد و 
فرمانده آن برای تصدی مقام ریاست جمهوری برگزیده شد. درجنگ داخلی دوم 
)۱٩۷۵(‏ ارتش حتی نتوانست موجودیت خود را حفظ کند. و در نتیجه مضمحل شد. 

در ۱۹۴۸ بهترین فرباندهان ارتش‌های عربی افسران انگلیسی بودند. لژیون ‏ 
عغر بی اردن از حمله این ارتش‌ها بود که در نخستین جنگ اعراب و اسرائیل نیز تا 
حدودی بهسروزی دست یافت: اما هسسن ارتش در جنگ ۷ شکست خورد. ارتش 
اردن علی‌رغم کمبود تجهیزات تاحد؛ قابل قبولی حرفه‌تی است. 

آرتش سوریه تا سال ۱۹۷۳ در مقابله با اسرائیل نقش مهمی برعهده نداشت. 


۲ پیش‌تر ازنظر نوع سلاح‌ها. 
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در جنگ ۱٩۷۳‏ ععلکردواحدهای ارتش سوریه یکسان نبوده هرچند که سربازان آن 
شجاعانه جنگیدند و در مجتوع ازمهارت حرفه‌ئی برخوردار بودئد. 

ارتش سوریه در طول سال‌ها منشاء‌کودتاهای بسپار بوده است. از سال ۰۱۹۷۰ 
ژنرال حافظ اسد که بعداً ب‌ریاست جمهوری رسید به‌عنوان يك علوی در ثبات سوریه . 
نقش اساسی داشته است. سوری‌ها درخطر تجاوز اسرائیل و نهدیدات عراق قرار 
دارند, و علی‌رغم چنین خطراتی سوریه در جنگ داخلی لینان مداخله جست و با اعرام 
سی هزار سرباز به‌اين کشور ماتع ادامه و گسترش درگیری‌ها شد. ارتش سوریه با توجه 
به‌وسعت و امعانات این کشور ارتثتی با تجربه و مجهز است. 

اظهار نظر درپارة ارتش عراق مشکل است. واحدهائی از اين ارتش که در 
مواقع لازم یقمرزهای اسرائیل اعزام ده موفقمتی ۰ ی ۱۳۷ مدب ۳ قیام مگرر کر دها ۳ 
حمایت زژیم بیشین ایران از آنها باعث.شده است که .غراق نتواند فساله کردها را از 
بیش بای خود ودارد. با این حال عراق صاحب ار تشی مجهز است و هر نوع تهدیدی 
از 1 این کشور در خاورمیانه باید جدی گرفته شود. 

رتش عربستان سعودی مانند,دیگی بخش‌ها و نهادهای اين کشور تا اواخر دهه 

اخیر به‌سرعت و شتاب تحول بافته ذیگرگون شده است. ارتشی است متکی به‌ابالات 
مهف و در مجموح: , کوجك و غیر حرفه‌نی. در واقم حکومت عربستان, نسبت به‌حرفه‌ی 
کردن ارتش و بالا بردن سطح آموزش عمومی افراد نظامی خود, به‌اين دلیل که ممکن 
است باعث دخالت آثان در مسائل سیاسی شود روی خوش نشان نمی‌دهد. وحشت 
اسرائیل از عربستان نیزبیش‌تر به‌خاطر تحویل سلاح‌های بیشرفته از طرف ایالات متحد 
است. سلاح‌هائی که به‌راحتی می‌تواند در اختیار سایر ممالکت عربي دارای ارتش 
حرفه‌ئی قرار گیرد؛ همچنین اسرائیل متوهم اين نکته است که پایگاه‌های مدرن 
عربستان سعودی از طرف دشمنان اسرائیل مورد بهره‌برداری قرار گبرد. مذاکره و بحث 
کنگرة آمریکا در سال ۱۹۷۸ در موضوع فروش اولین سری از جنگنده‌های اف - ۱۵ 
نتز ستی‌تر لاظر به‌انن مسأله نو 3 ن4ه مخالفت اصولسی ۳ تحویل سلاح‌های مدرن 
به‌عربستان سعودی, به‌هر حال بعید به‌نظر می‌رسد که ارتش عربستان برای همسایگان 
این کشور تهدیدی جدی تلقی شود. 

ارتش عربستان سعودی از يك نظر به‌نیروهای تحت سالاح ملك ادریس (سلطان 
لیبی تا قبل ازکودتای ۹ شباهت دارد.افسران کودتاجی لیبی همگی جوان بودند و 
از رده‌های بائین .ارنش لیبی در حال حاضر علی‌رغم امکانات مالی بی‌حساب» بر ومند 
وسازمان بافته لیست. ع وتان لین و میور مدرد ظبرون در تایستان ۹۷۷ 
حاکی از ضعف شدید و ناتوانی این ارتش در برابر مصر بود. می‌توان گفت که قذافی با 
ارسال کمك‌های مالی برای مقاصد سیاسی خوده بیش از ارتش لیبی ثر خاورمبانه 
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۱ ایجاد وخکنت می کند. 


تونمی, که ی الر ات وال زار دار درگیر مأجراجوئی‌های نظامی دیگران 
ابست. مراکش از تونس قوی‌تر است و رژیم آن؛ ناگزیر متجاوزتر, بارها بین مراکش و 
همسایکان این کشور آتش جنگ شعله‌ور شده است. 

کواشش برای کودتا در سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ حاکی ازوجود نوعی اختلاف 
میان فرماندهان ارتش مراکش بوده است. 

اختلافی که رژیم, بقای خود را از طریق دامن زّذن به‌آن حفظ کرده است.»ارتش 
مراکش در رقابت با الجزابر می‌کوشد قدرت ضربتی خود را افزایش ذهد. 

مبارزه طولانی علیه فرانسه. ارتش الجزایر را کارازموده کرد. ضمن این که منابع 
و امکانات الجزایر برای افزابش قدرت نیروهای مسلح خود بیش از همسایگان این 
کشور است. از طرف دیگر سیاست خارجی الجزایر مشوق صالبتهدی نظاسی - 
سیامعی در سایر تقاط خاورمیانه بوده است. 

ار: تش مصر با تمام نواقص خود یکی از جالب‌ترین ارتش‌های خاورميانه است. 
از همه آرنش‌های منطقه بیش‌تر تجربهٌ جنگی دارد. درح ر جنگ تمام عیار در ناحية 
فلسطین شرکت جسته و در فاصلا جنگ‌های ۰۱۹۴۸ ۰۱۹۵۶ ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ در یمن " 
نیزحضور داشته است.ارتش مصر مجهز به‌انواع کونا گون سلاح‌های ساخت غرب و 
شوروي است. تسلیحات روسی پرای اولین بار در سال ۱۹۵۵ به‌مصر ارسال شد و در 
سال‌های بعد. اذامه یافت: دز نثیجه علی‌رغم تغیبرات و تحولات سال‌های آخیر ازتش 
مصر از نظر وسائل یدکی هنوز وابسته به‌اتحاد جماهیر شوروی است. 

ازتش کنونی مصر برای نخستین بار در سال‌های ۱۹۴۰ تا ازائل ۱۹۵۰ به‌وسیلة 
افسران قدیمی آلمان که به‌این کشور بناهنده شذه بودند آموزش یافت. در-۱۹۵۲ 
ازتش مصر برغلیه رژیم سلطنتی کودتا کرد ومتعافب کودتا بازسازی و تجهیز آن آغاز 
ند بش از شکست ۱۹۶۷ از اسرائیل: اتحاد شوروی تعلیم آفراد ردة میانی آرتش 
مصر را برعهده گرفت و هماهنگ با آن بهتأسیس و نصب شبکه‌های پیچید؛ موشکی 
زمین به‌هوا اقدام کرد؛ بعنی پابگاه‌هائی که یکی از علل مهم پیررزی نسبی مصر در 
یگ اس ۱ تا اتنای در 

ارتش مصر می‌تواند در منطقه نقش فعالی داشته باشد. جمعیت مصر زیاد و 
درصد افزایش آن بالاست. و در نتیجه, اين کشور ازنیروی انسانی قابل توجهی 
برخوردار است. دشمن اصلی و بالقوة مصر اسرائیل است ولی .لیبی و سودان - که 
رودخانه بل از داخل خاك آن سر حشما می گبرد نیز می‌توانند مشکلاتمی برای او 
بت آورند. 


۵۸ تش سودان قایل و با آرتش محسر نیست. این کشور دشمتان بسبار دارد 





و هر آن احتمال می‌رود با یکی از همسایگان خود درگیر شود. اتباع سیاه‌پوست 
جنوب سودان با اتیوپی روابط نزدیکی دارنمد و تاکنون چندین پار بر حکوست 
مرکزی شوریده آند. مضر بیش‌تر به‌خاطر سرچشمه‌های رود نبل روابط حسنه خود را 
با این کشور حفظ کرده است. ارتش سودان در مجموع ضعیف است و غالبا در 
جنگ با سایر ارتش‌های عربی متحمل شکست شده است. 
۵ 

تا قبل ازسال ۰۱۹۵۵ غرب بزرگ‌ترین صادرکنندة اسلحه به‌خاورمیانه بود. از 
سال ۱۹۵۵ و پس از امضای موافقتنامة نظامی مصر و اتحاد شوروی,سمالك این 
منطقه جایگزینی برای غرب يافتند. سال بعد.ارتش مصر فسمت اعظم تجهیزات 
نظامی خود را در جنگ با اسرائیل ازدست داد و اتحاد شوروی به‌جبران سلاح‌های 
ب‌یغما رفته تجهیرات و وسائل جنگی جدیدی به‌مصر فرستاد و متعهد شد که افسران 
مصری را آنوزش دهد. در نتیچه مستشاران شوروی در معیّت کارشناسان آلمان 
شرقی در ۱۹۶۱ وارد مصر شدند و در همان حال. کمك‌های نظاسی شوروی و از 
جله- بعب‌افکن‌های/ میت مافوق صوت. انواع تانك‌ها و موشل‌های سام ۲ 
زمین به‌هوا تحویل مصر شد. اکثر تجهیزات جدید نیز در جنگ ژوئن ۱۹۶۷ از میان 
رفت و شوروی بار دیگر ارسال اسلحه په‌مصر را ازسر گرفت و جندین اسکادران از 
هواپیماهای شوروی, و از آن جمله آخرین نوع جنگنده‌های پيشرفتة ساخت این 
کشور در مصر استقرار یافت. انواع تانك, خمپاره‌انداز سنگین, موشك‌های زمسن 
به‌هوا و موشك‌های دیگر راهی مصر شد وبه‌همراه آن, بانزده هزار تن از افسبران و 
متخصصان نظامی شوروی در این کشور حضور یافتند. 

حضور نظامی ارنش شوروی در مصررو به‌افزایش بود که, در ژوئية ۱۹۷۲ 
سادات تصمیم به‌اخراج آنها گرفت. علت این سیاست سادات را بابددر مدالة 
مستشاران وکارشناسان شوروی در امورداخلی مصر جست‌وجو کرد. اخراج زوس‌ها 
طبعاسیب انبساط خاطر ابالات متحد شد ودر نتیجه, سادات برای-حصول‌به رك راه 
حل نظامی - سیاسی متمایل به‌امریکا گردید لد 

در اوائل ۱۷۳: مصر دارای ارتشی بوذ با روحة خوب. در بحهسادات با 
همکاری کشورهای عربی_تولیدکنند؛ نفت توائست اسرائیل را به‌تجدیدنظر درباوة 
تخلیه کام به‌گام ناحية سینا ناگزیر کند. سادات به‌بیت‌المفدس سقیر کرد. و با 


کمپ دیو ید انجامید. ۱ 
مصر تنها کشور خاورمیانه نبود که از اتحاد شوروی اسلحه دریافت می کرد 
هرچند که او بزرگ‌ترین مشتری این کالای روسی بود. مسالك دیگر خاورميانه, 


۵۹ 








ازجمله سوریه, عراق, سودان. لیبی, الجزایر» یمن شمالی و یمن جنویی نیز از 
شورهمی اسلحه و تجهیزات نظامی دریافت می‌کنند. 
ی 3 ارتش‌های خازرمبانه را می‌توان به‌صورت زیر, جمع‌پندی کرد: 

تش‌های خاورمباه از نظر تعداد افراد زیر برجم تجهیزات: آمنوزش و 
"2 یگ متفاوتند. 

۲ معدودی از آنها مجهز وبه‌انجام وظایف ابتدانی خود در حفظ سرحدات 
کشور خود قادرند؛ و باره‌ئی دیگر می‌توانند به‌عملیات نظامی دفاعی و تهاجمی نیز 
اقدام کنیل 

۳ وظیفه اکثر آن‌ها دفاع از رژیم موجود و ابقاء قدرت حاکم است. 

۴ ارتش‌های خاورمبانه از حمایت مردم کم‌تر برخوردارند. 

۵ به‌استثنای عربستان و اسرائیل و تاحدودی مصر, میزان بودج نظامی 
کشورهای خاورمبانه نسبت به‌تولید ناخالص ملی آنها زیاد نیست. 

۶ تضادهای درونی و اختلافات قومی امکان یکیارجگی را از اکثر ارتش‌های 
خاورمیانه سلب کرده است. این مشکلی است ک ارنش‌های سوریه و عراق 
به‌شدت. با آن درگیرند. 

۷ افسران ارتش‌های جدید خاورميانه مابل به‌ایفای نقش‌هابی هستبد که با 
ءوظائف افسران سنتی تفاوت دارد. این افسران غالبا از طیقه متوسط هستند». پیش‌تر 
آن‌ها در خارج رشن دنده‌اند و گرایش‌های. شدند ناسیو نالیستی دارند. 8 


ترجمهٌ غلامحسین - میرژاصالح 


بنجره‌ها ب» خیابان هسین می گشاید 
وسر بازان سبزه به سنگینی 
بربرگ‌های زرد بای می کوبند؛ 
مجسمه‌های مفرغی 

از خودر وهای ماشی 

. به ز بر می آیند 
ونشان شحاعت ها 

بر سینه هاشان رنگین کمانی است, 


کارگران 
خاموس 
از پس شیشه‌های کارخانه 
در عبور سردی و فولاد می نگرند. 
۳ 
تانک‌ها از بله‌های جمهوری اول 
بالا می روند 
و لوله های بلند ناشاد 
تار یکی کار گاه و 
می کاوند 
0 
در شیب میان کارخانه وتانک 
سربازی ایستاده است 
ونفنگش را روغن می زند. 
وسربازی دیگر 
در چارراه تردید 
از خود هی بر سل : 
«اين باربه کدامین سو 
شلیک خواهم کرد؟» 
7 
بائیز جمهوری 
بر از فهقهه های مفرغی است. 
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بچه‌های اعماق 


کفتار بر ای راق ترا تفه 9 شهادت احملد زر برع 





به علی رضا اسپهبد 






در شهر بی‌خیابان می‌بالند 

در شبکة مورگی پس کوچه و بن‌بست: 

أَغشته دود کوره و قاچاق و زردزخم 

قاب رنگین در جیب و تیر کمان در دست. 
بجه‌های اعماق 
بجه‌های اعماق 

باتلاق تقدیر بی‌ترحم در پیش و 

دتتاد پدران خسته در پشت. 

نفرین مادران بی‌حوصله در کوش و 

هیچ از امید و فردا در مشت؛ 

بچه‌های اعماق 

بچه‌های اعماق 


1 

بر جنگل بی‌بهار می‌شکفند 
بر درختان بی‌ريشه میوه می‌آورند. 

بچه‌های اعماق 

بچه‌های اعماتی 
با حنجره‌های خوئین می‌خوانند و چون از پا در آمدند 

درفشی بلند به کف دارند 
کاوه‌های اعماق 


کاوه‌های اعماق. . زره 


۶۳ 


هما ناطق: ۱ 
دّمی با بچه‌های ده بالا. 


ده بالا زوستائی است بای کوه‌های بلند. محصولش برنج است و 
مرکبات. تا حند وقت بیش انبوه‌ترین جنگل‌های مازندران دراین منطقه بود. 
امروژ درخت‌های کهنسال را بریدهاند.شاخه‌های جوان را لت وبار کرده‌اند و 
شکنجه داده‌اند. صدای دره یکدم خاموش نمی‌شود. دود کوره‌ها از هر سو 
روانه اسان استت + بار الاع‌ها همه جوب اسّت: بهدل می‌کویم: کاز 
همان‌هانت... کسانی 5 قوش و دست و با می‌برند. کسانی که احساد مرداگان 

۶۴ 








راهم شکنجه می‌دهند. می‌خواهی از درخت ژنده 3 خسم و نفرت دور ۳ 
درونم زبانه می‌کشد. با دخترم از چاده بر بیج وحم و ناهمواز ده بالا می‌رویم. 1 7 
پیرمردی لب جاده چمباتمه زده است چبق می‌کشد.می‌خواهم چیزی بپرسم؛ ‏ ۶ 
اما انگارنه‌انگان سرش را "هم بلند نمی کند.جند قدم بالاتر, جند بسر بجه ده 
دوازده ساله ابستاده اند کب پ می‌زنند. نمی‌دائم به‌سراغ‌شان بروم یانروم... ما را 
که می‌بینند. شروع می‌کنند 4ج ۳ و خنده» اما از جای‌شان تکان 
نمی‌خورند.با پرزوئی می‌گویم: «بچه‌ها سلام». 

یکی دو نفر سربلند می‌کنند: «سلام». 

نمی‌دانم راهم را ادامه بدهم با بایستم. جهره‌ها ی گرم و مهر بان 
نیستند و روی خوش نشان نمی‌دهند. دوباره بج یج ز جنده شروخ می‌سود: 
دخترم سخت احساس ناراحتی می‌کند. دلش می‌خواهد برگردیم. دو طرف 
جاده و به‌فاصلة خانه‌های دهاتی و چند تا ویلای شهری دیده می‌شوند.. 
شالیزارها را آب انداخته‌اند. هنوز از رو نرفته‌ام و خیال دارم اگر بتوانم سرکی 
نوی ده بکشم. می‌ایستم و رو به‌بچه‌ها می‌گویم: «بچه‌ها, ده‌تان خیلی با صفا 
وسرسبرز است», می‌خواستم اضافه کنم: «افسوس که جنگل‌ها را بریده‌اند»- 
اما جرات نمی‌کنم. 

بکی از بچه‌ها می‌برسد: - کجا می‌روی؟ 

- می‌خواستم راه بروم. 

-می‌خواهی پروی چشمه؟ ۰ 

- نمی‌دانم چشمه کجاست. آمده ام راه بروم. 

خوب سن؛ مستقيم برو؛ رودخانه هم دارد. 

- از همین جاده برو بالا... اما به‌جشمه نمی‌رسی‌ها: می‌رسی 
به‌رودخانه - باشد. همین کار را می‌کنم. 

با دخترم راه عی‌افتيم.. بزمی گُردم شت سر :وا تگاه می‌کنم... بجه‌ها 
به فاصله و کب‌زنان دتبال ما راه افتاده‌اند. از اطراف سه جهار تفر کیت 
به آن‌ها می‌بیوندند. ما حالت اسفناکی داریم. مصنوعی‌تر از وضع ما وضع 
.نمی‌شود. در دلم نقشه می کشم که به‌بهانه‌نی بیرسم جرا این جنگل‌ها را لشت 
کرده‌اند؟ جبز درخت‌ها در انديشة دبگری نیستم. بچه‌ها نزديك‌تر شده‌اند 


" 


۲۵ 





هی دز سممج ء س بحه‌ها روستای شما فلز سباه شم دارد؟ 
سر رت می‌گو بد: اره که دارد. من خودم بصج کلاس درس 
خوانده ام. ۱ 


مر یله - مل‌زسه جباه, یروانف دریی بخو نذد.,. 

چا 9 بچه‌ها با هم به‌ژبان محلی صحبت می‌کنند که 
من از آن سردر نمی اورم. اسچ بزرگترها را یکی یکی می برسج. 

- رجتعلی» + مهدی» حسین؛ فربانعلی: علی... ۱ 

حسین که سن و سالی ندارد می‌گوید: - اسم برادر مهدی را هم باد 


می‌گویم: - رجیعلی تو جرا گفتی «دزرس جیه»؟ - 
درس مال شهری‌هاست. به‌درد ما نمی‌خورد. مگر نه مهدی؟ حالا 
مثلا من بنج کلاس خوانده‌ام جکاره شده‌ام؟ هیچ کاره! درسم هم نیمه کاره 
. مانده. پدرم هر روز مرا از کلاس می‌ کشید بیرون که: برو هیزم بیار, بیا الاغْ 
را بار کن. ما تا در خانه بدری هستیم نمی‌توانيم درس بخوانيم 
- بدرت جکاره است؟ 
- چوپان است. او که منی‌رود سر گله. من باید کارهای خانه‌را انجام بدهم. 
همه‌مان همین طوریم. مگر نه مهدی؟ 
مهدی که حالت سرکرد؛ بچه‌ها را دارد حرف اورا تأئید می‌کند: - 
رجبعلی درست می‌گوید. کار ده با درس و نشق جور نیست. کار زیاد است. ما 
را راحت نمی‌گذارند. صبح و عصر یا باید برویم هیزم بار کنیم یا درخت 
بینداز بم. 
نمی‌دانم چه‌ب‌گويم. ژبانم ید آمذه: ای کاش عوضی شنبده باشنم. 
با دلهره می‌برسم: «بجه‌ها.شما هم درخت می‌زنید؟» - مجال نمی‌دهم, 
جواب بگویند, تندتند موخظه می‌کنم: «شما که درس خوانده‌اید. شما که 
می‌دانید این درخت‌ها که مردئد دبگر ژزنده نعی‌شوند. جنگ را نباید کشت 
تباید نابودکرد... پارند کی کم می‌شود... "رطوبت ک می‌شود... هوا آلوده 
۶ ۱ ۱ 





۰ زمین بار نمی‌دهد... آن وفت جلندر بی‌چلشدر ...». کلمات را 


3 ! پشت سر هم به‌هم می‌بافم. از چهره‌ها در می‌يايم که سخت نامر بوط گفته‌ام. 


۱ 1 ) .درخت و جنگل بزرگ شده‌ایم. یعنی ما نمی‌دانيم درخت خوب را نبایند 
و | زد؟خوب هم می‌دانيم. اما اگر درخت بندازيم از کجا سوخت بیاوریم؟ 
۱ زمستان را جطور سرکنیم؟ از انقلاب تا به‌حال دو دفعه بیش‌تر به‌ما نفشت 


8 نداه اند.دوماه و نیم است این اظراف -کسی رنگ.یاک قطره نفت را ندیده:.. 

۴ نوی شهر ندیدی چطور بشکه‌ها را به‌هم زنجیرکرده‌اند و نخ بسته‌اند؟ هم 

3 ! موتورها خوابیده. نمی‌توانیم زراعت کنیم. فقط خانه‌های مالکین و 

شهری‌هانفت دارند که از شهر به‌قیمت بالا می, خرند و می‌آورند. حالیت شد؟ 

من خودم هر چه دستم برسد درخت می‌آندازم» می‌خواهد بمیرد می‌خواهد زنده 

یما ثك. 

- من خیال.می‌کردم درخت‌ها ژا کسان دیگز بریده‌اند. 

رجبعلی می گوید: کسی که سوخت دارد. خانه دارد» درخت می‌خواهد جکار؟ 
نمی‌دانم جه بگویم. سرسری می‌پرسم: - بچه‌ها» می‌توانم گفته‌های شما 

را یادداشت کنم؟ حرف‌هاتان را بنویسه؟ 

آها ذرزست بلوسش. 

- آسم‌ها را چطور؟ اسم‌تان را هم می‌توانم پنو یسم؟ 

- حرفی نیست. بئویس. ۱ 

حسین تذکر می‌دهد: - اسم برادر مهدی نادت نره! خودش انجا نسست: 

دوازده را تمام کرده رفته کلاس سیزته,:, اسعتن را بخ سین بادگاری داشته 

باش- ۱ 

شرمنده می‌گویم: - کاغذ و قلم همراه .ندارم, کاغذ کم دارم. 

به‌زبان محلی با هم مشورت می‌کنند. تندتند حرف می‌زنند. چند تا دختربجه 

هم به‌ما ملحق شده‌اند. 

رجبعلی می گو بد: - می‌رویم خائه فاطمه قلم و کاغد می‌گیریم. کتا بجه دارد. 
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راه می‌افتيم به‌طرف خانه قاطمه. از دورنشانم می‌دهند. يك‌خانة روستائی 
ی سییر ده سا له روف ابوان تس می‌ شود. از جهره اش 9 
5 حد‌یی حودم ما »۳ ی و دس و بای حودم ی کردم 
۳ مهدی تس مب رسد: : و کتایحه‌ات را باد تیلب ۵ زود ك ی 
9 ش‌هاه با ۷ حرف می‌زنند: - دو سه وری 1 زود ترش 
می‌گردانیم.. . کتا یجه ۳ | یده دیگره فاطنه! 
نگاهم می‌کند. نگا 
دخترم شم می کند. هش سرزنش باز است: می‌دانم جه می خو هد نکو ید 
اما دنر لزق انمنت وراه بز کشت ند ارد. 
می‌گویم: - من قول می‌دهم که کتابچه را سالم برگردانم؛دو ورق بیش‌تر ازش 
برنمی‌دارم. خودم کاغذد دارم, فقط می‌خواستم جند سطری یادداشت بنویسم. 
حسین کوجولو یادآوری می‌کند: ‏ کتابچه را بده. فاطمه... می‌خواهد اسم 
فاطبه می خندد. بالا خره کتابحه را می آورد و یا سفارش و نه ده می‌سباردش 
دست من. کاغذهای تب دیگری هم توی جیب کتم دارم.اگر کم آمد نك 
1 ۹ دارو د سمتاه راه 0 
هی گو نم: : «خوب بجه‌شا؛ این هم از کتایجه! حالا سحه بنو دسلسم؟ 
مهدی جدی‌تر از هميشه می گو ند: حرف‌های ما را نئو بسیی؛ اما در سا بئو بس | 
شما هم حرف‌های خوب بزنید بجا‌ها. 
پسر کی از مهدی می‌برشد: - حرف‌های خنله‌دار هم بزنیم؟ 
ر قاطعانه جواب می‌شنود که: - نه! اول من و رجبعلی و قریانعلی حرف 
می‌زنیم؛ 
که دز فکرش : سود یج. من آمده نودم را برد 9 نها و نمنگا‌های 
۴۸ 


تابود شده از بجه‌ها جیزهائی ببرسم.اما حالا" داشتان دارد جور دب‌گری 

می جر ۸ 

مهدی ادامه می‌دهد: - بنویس که ما اعتراض دار یم و اعتراض هم کرده ایم. 

- به‌کجا | عتراض داده‌اید؟ 

- به کمیته. 

- که جه؟ 

قربانعلی می‌گوید: -اين حرف‌ها را بنویسد با ننویسد» چه قایده بهحال ما؟ 
رجبعلی موافق نبست: - خوب می‌برد شهر به‌دیگران می گوبد.تازه از ما 

حرفی می‌برسد باید درست جوابش را بدهیم. مگرثه مهدی؟ 

- رجیعلی درست متی گو ید؛ "جرا ما حرف‌مان را نزنیم! 

می‌گویم: - خوب بچه‌ها» من می و بسم. شاید هم بتوانيم جاپ کنیم. 

شاید بزرگترها خواندند. من با مهدی موافقم. 

مهدی بادآوری می‌کند؛- بنویس مانفت نداریم» سوخت موتور نداریم. 

- این را که گفتی. بگو چطورنی اغتراض کردید. 

- گفتیم «این مالکین بزرگ نمی گذارند ما زمین دار پشو یم: برای ما زمسن 

نمانده که بکاریم,بیکار شده آیم,حالا می‌رویم درخت مي‌زنيم برای خودمان 

خانه بسازیم». 

- بعنی اهل ده زمین ندارند؟ : 

- بعضی دارند. بعضی ندارند, 

- کمیته جه گفت؟ 

- کمیته می‌گو ید شما روستائی هستی, مستعضف یستی. قرار نیست زمین 

به‌روستانی بدهند, ما مال مستضعفین هستیم. کمیته با روستائی‌ها بد استا... 

از ما خوشش نمی‌اید؛ 

قربانعلی می گوید: - بای کوه که بروی می‌بینی.ما جنگل را زده‌ايم صاف 

کرده‌ايم, این‌ها آمده‌اند سیم کشیده‌اند برداشته‌اند برای خودشان. اماانه 

خودشان ی کارندش نه.می گذارند ما بکاريم. یا خانه‌سازی کنیم. 

دخترم که تااحالا شاکت فد جعت تس فیلم‌های تلویزیون می‌برسد: م مگر 

شما جهاد سازندگی ندار بد؟ 
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۱ رجبعلی می کُو بد: س رلث سس بیکاره آمده بود ند سر بار ما تشو ند ردسم 
بر ون‌شان کردیم. دنگر جرا ندار ند با بگذارند تو چلندر 

- فستضعف حی؟ 
- مستضعف دهاتی تسس از خارج مهن تلف حور آدم دیگری است" اژ ما 
پسرکی خردسال از واه می‌ رسد ۴ یاس هي سو ندد. بجه‌هاأ می گو یند: سا ز تیوایسا 
امد رحمت افد. 


تا که 
مت شاگرد اول سال جهارمد. يلك عالم شم شعر و ترانه می‌داند. بگو 
برایت شعر بخواند. ِ 


رحمت میی خندد و هی بر سط: سجژه م ی کنی؟ 

ند حزت‌های بخفها را بادداشت می‌کنم: 

- بس قصه‌های خوب برای یحه‌های خوب پنویس.. مثل صمد. 

عشمین ی خندخد اضما سیتها: را می گویك... 

س از خره! صمد بهرنگین را می گویم. 

می کویم: زرحمت | ادم با ند مثل یمد زند کی کند تا بتو اند مثل او داستان 
بنویسد. قصه‌های او حاصل مبارزاتش است. حاصل زنندگی او در کنار 
شماهاست. من چطور می‌توانم مثل صمد قصه بنویسم وقتی مثل او زندگی 
نکرده‌ام؛ مثل او ضارزه نکرده‌ام. , هی بسنی که افر ور در همین ات جیز بیدا 
نمی شود اما نام او حاضر انییت. 

قانع نیست می‌پرسد: - پس تو چکاره‌ای؟ 

- هن آمده بودم راه آبروم؛ که بيحه‌هاأ را دیدم. 

سرمردی سیمج به‌دست از کنارمان می گذرد. بجه‌ها به یج بیع می‌افتند. دو زر که 
شد می‌گویند: - چورنیه". ۳ 
رسیده‌ایم بای کوه و لب رودخاند. بجه‌ها زمین‌های خالی و سیم‌های خاردار 


۱ اخل چورن.: 
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را نشانم می دنل 
قرباتعلی می‌گوید: - درخت‌هاً را ما انداخته‌ایم» زمین‌ها را اینها گرفته‌اند. 2 

دختر بچه‌ها از تبه بالا می‌روند. چمباتمه می‌زنند و بنفشة کوهبی ‏ 7 
می‌جینند. حسمین توضیح می‌دهد: «برای لب جاده است». خودم هم حدس 
می‌زدم. مجبوریم منتظر بمانیم. روی سنگ‌ها می‌نشینم. خسته شده‌ام اما 
خجالت می کشم اعتراف کنم. روبه‌روی من وبر روی بلتدی درختان نیمه 
جان ابستاده‌اند. نعش جند تاشان هم هنوز روی زمین باقی است. لابد فردا 
الاغ‌ها جوب‌فا زا بعانغل ده حمل خواهند کرد. اه می‌کنم و جیزی 
نمی‌گویم. قربانعلی افکارم را خوانده است..می‌گوید:- این درخت‌ها بوکند. 
بیر ئ... شا ید شم دوباره سیز ی تد., 

دلم از ابن احساس دوستی وهمدردی می گیرد» از خودم پیزار می‌شوم. 
عواطف شاعرانه و احساسات لطیف, گاهی‌هم می‌تواند زشت ونابه‌جا باشد. 
در این دوستی گذرا. دوست کوچکم می‌کوشد با من همدلی کند و من هوای 
سرو و صنوپر به‌سر دارم. هوای طبیعت آرامش‌بخش. اگر هم بی‌قرارم از بابت 
او نیست. هقوز به‌یاد تیشه‌نی هستم‌که به‌راهم سبز شده.و دل من سچك‌وار 
به‌دورش حلقه ژد است. 

سر به‌هوا می‌گویم: - حق با توست قربانعلی.. این درخت‌ها بوکند. 
بیرند به‌قول تو شاید هم يك روز دوباره سبز بشوند. کسی جه می‌داند. تازه 
جاره نبود؛ مگر بود؟ 
ساگن سوخت داشتیم» خائه داشتیم. درخت نمی‌انداختيم. 
رجبعلی هم تکراز می‌کند: - ثه که نمی انداختیم. مگر نه مهدی؟ 
مهدی آیرومراهم گنه - بکبار پاش گفتب تیگرر شرمش موداند آین ک 
حرف درخت نزن. بنویس ما په‌کمیته گفتیم «این جاده خراب است. 
زسستان‌ها آمد و شد مشکل است:اسفالتش کنید.» جواب ندادند. گفتیم بیشتر 
«خانه‌های این‌ده توالت ندارند, وام ندهند پساژیم.» قبول نگ‌دند., او این 
حرف‌ها خیلی گفتیم.. جهاد سازندگی می‌خواهیم چه کار؟ وسیله بدهند. 
خودمان همه کار می‌کنیم.از بیکاری هم خلاص می‌شویم. 

یکی از بچه‌ها که اسمش را نمی‌دانم می‌گوید: - ما می‌خواهیم کار 
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برای ما درست بشود:نه‌برای جهاد سازندگی. ما می‌خوآهیم برای خودمان کار 
کنیم نه برای بدرمان, او که به‌ما بول نمی‌دهد. مثلا اینجا یکی دو تا دکان باز 
کنند. مثل کفاشی, نجاری, لوله‌کشی و از این‌جور چیزها که ما برویم آن تو. 
هم کار کنیم هم کار یاد بگیریم: 
حسین هم همه این حرف‌ها را قبول دارد. معلوم است جندین بار شتیده. 
تکرار می‌کند که: 
فا بایدبه‌فردا فکر کنیم. چند وقت دیگر بدرمان می‌گوید «بالغ شدی باید زن 
کی برای خودت زند گی درست کنی: خانه جدا بسازی». 

بلند بلند می‌خندم. مهدی اعتراض می‌کند: - خنده ندارد» راست 
می‌کوید. بجه‌های بزرکتر از حالا چوب چمع می‌کنند که‌شاید بعدها بتوانند 
جیزی برای خودشان بسازند. همین روزها بدرها می‌روند سراع‌شان که باید 
داماد بشوی. وی این ده هميشه عروسی است. بچه‌ها از زن گرفتتن 
هی ترشند» 

با همه اعتراضات مهدق, نمی‌شود نخندید. باورکردنی نیست. بنفشه 
چینی تمام شده حالا بایدههتاین راه.را برگردیم:.حرکت می‌کنيم. جاده 
سربأئیئی است. دختر بجه‌ها دسته‌های بنفشه را بالا گرفته‌اند و می‌دوند. 
بزرگترها از پشت سر به‌مسخره می‌خوانند و می‌خندند: - 

«آين بجه‌های دوانه 
در خاورمیانه 
اعدام باید گردند!» 

افو دیگر جه سر‌ودی است؟ 
- خودمان ساخته‌ایم. 
را 
جون هر بجه‌تی که توی ابنبه تآب بیاورد دنوانه است.ادم عاقل از این چا 
می‌رود کارزی دا می‌کند. توی دکانی جائی کار می‌کند. 4 
مهدی به‌رحمت می‌گوید: - خوب رحمت.تو يك‌ترانه بهتر بخواق. مازندرانی 
بخوان. 
پ ‏ -بلد نیستم» نمی‌خوانم. 
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۳ خسن اضرار می کنند: -‌ بخوان دنر نادکاری هی نو نس 
, اصرار بی‌فابده اه رحمت می‌گوبد: دز بان ما را نمی دا ند, فاد ه ۱ 
0 ندارد.» ه بعد؛ آهنته رو بامن می کند کِ «أگر خواستی: توار شتا 
بجا‌هاأ شم تصدسی می کنند: ندز علی رادیو دازد. نوار هم دارد. 
لاد | مهدی می‌گوید: - اما يك ترائه یادت می‌دهم. 
باز به‌زبان محلی حرف می‌زنند ونعد دو سهنفری ابن. شعر را می‌خو | نند: 
«از ایتجا تا چوزن راهی نیه 
#كٌ خیف که قدری بن درمیه... 
می‌برسم؛ - بجه‌ها این چوررن کجاست که این قدر حرفش را می‌زنید؟ 
- نمی‌دانی؟ 
ت- نه» نمی دا نم. اعتراف می‌کنم که دربارة جو رن هی بمی‌دانم. 
بحه‌هاأ ار نادانی ی ۳ در تیجند . ز خشسا کر حولو ناراضی اشکگه ۳۳ بحاشا؛ 
بواش‌ترا ممکن است يك چورنی از کنارمان بگذرد حرف‌هامان را بشنود 
ارات تستو ۵ ما حوزنی زیاد دار یم همه با و می‌شناسند.» 
- خوب بالاخره چورن چه شد؟ 
رجبعلی شرو۴ می کند: «جو رن دهی است ست کوه.)) آدرس هی دهد اما 
من جیزی سر درنمی‌آورم. سردم چورن خیلی ادانند. یعنی از همه جا 
پی‌خبرندمردم دقات اطترافه برای جودن‌هنا عضمزد‌های وبادی کول 
کرده‌اند. مثلا می‌گویند يك چورتی رادیوئی پیدا کرده پیچش را که چرخاند 
شنید که می‌گوید «انتجا تهران است»: با عصیانیت رادیز را زد.زمین وگفت: 
([ ید رسوخته ! اشحا تهران است؟ ئه جر ایتجا جو رن است! < رادبو روی) 
جاده ماند, کم کم باتريش خالی شد. فردا که چورنی سرکار می‌رفت باز آن 
رادید نزديك شد دید هتوز ناله ضعیفی ازش به‌گوش می‌رسد. با خوشحالی 
گفت: (د دی حه کردم؟ این تهرانی‌های بدرسوختاه و آوردم حورن نسماه جاأن 
انس 0 
- این قصه که خیلی با معنی بود. معلوم می‌شود چورنی‌ها آن قدرها هم که 
۷۳ 


۷۴ 


شهرت دارد نادان تیستنل . 

رحمت هنوز نگران است: - اسم چورنی‌ها راننویسی‌ها. آن اسم‌ها را که 

گفتیم ننویس, مااینجا چورنی زباد داریم ناراحت. می‌شوند. 

قول می‌دهم اسم چورنی‌ها را ننویسم. کم کم به‌خانة فاطمه می‌زسیم: 

صدای بجه‌هارو که می‌شنود می‌آید بیرون‌مهدی کتایچه را از من می‌گیرد 
به‌اش بس می‌دهد: 

فاطمه ما را دعوت می‌کند به‌جای می‌گویم که باید 1 برای اولین بار 

بحه‌ها آشکارا و با مهربانی از من می‌خواهند بمانم. 

- آمشپ نرو... گر راست می‌گوئی امشب همین جا بمان. می‌رویم خانه علی 

کلیددار. به‌اندازهة تو و دخترت جا دارد. 

- من باید پرگردم. شاید بك وقت دیگر بیایم. 

یس حرف‌های ما چه می‌شود؟ 

بت شاد بشود جاب‌شان گرق 

تو روزنامه؟ 

- مگر شما روزنامه هم می‌خوانید؟ 

- نه, حوصله‌اش را نداریم. 

ببس نوی مجله‌ئی جیر ی.۰: 

_ خوب. اگر تایستان آمدی ما ابنجائيم. امسال بیلاق نمی‌رويم. 

- پبلاق کجاست دیگر؟ 

- هر سال می‌رویم کجور یا عالم کلا. 

سخوب: بسن شاید آمدم.این بار با خودم کتابجه هم می‌آورع: فول می‌دهم 

کتاب‌های صمد را شم بیاورم. 

ِ اگر آمدی خانه علی کلنددار جا هست. 

مي‌ایم: اثر تا روز نقت نداده بودند دکان درسته نکرده. بومند... آن 

وقت» شاید من هم پيایم با هم برویم درخت بیندازیم. کسی چه می‌داند.. 8 





دیدگاه‌ها و نکر 
لن مردم‌شناسی 











مکنب تکامل گرایی 
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«در اتّاق انتظار قوام نکرومه» تابلو نقاشی بسیار بزرگی آویزان بود که او را بر 

چنگ و ستیز با آخرین حلقه‌های زنجیر استعمار نشان می‌داد.زنجیرها از هم گسسته و 

اسمان در رعد و برق و زمین در لرزش بود. خارج از این صحنه. سه سفیدیوست 

کوچك‌اندام زنگ بریده بر حال گریز پودند. اژ ایین سه. یکی سرمابه‌داری بود که 

چمدانی با خود می‌برد, دیگری کشیشی يا مبلفی مذهبی کتاب مقدس در دست؛ و 

سومین, مردی کوچك‌تر از دیگران, که کتاب تظام‌هاي سیاسی در افریقابابا خود 
داشت: این شخص بكك مردم‌شناس بود.ا 

پدروایت جان گالعونگ 

در استعمار گرایی علمی( 


مردم‌شناسان په‌لحاظ دیدگاه‌ها و نگرش‌های خاص فلسفی خود نسبت به‌فرهنگ- 
وجامعه, و به‌لحاظ روش‌ها و شیوه‌های گونا گونی که در بررسی ر تحلیل فرهنگ و 
جامعه و شناخت نهادها و بدیده‌های فرهنگی و اجتماعی در تحقیقات خود به‌کار 
می‌بردند و می‌برند از یکدیگر متماپز و په‌نحله‌های مختلف فکزی وعقیدتی منصبند. از 
این نحله‌ها با مکانب جهار مکتب عمده و اساسی «تکامل گرائی». «اشاعه گرائنی», 
«کارکردگرانی» و «ساخت گرائی» درمردم‌شناسی شتاخته شده و مشهور است. در این 
گفتار کوشش خواهد شد که بنیانگذاران و مهندسان اصلي این مکتب‌ها معرفی و 
خطوط اساسی نظریات و خلاصه عقابد و تلقیات هر يك از آئان, و روش و مفاهیمی که 
در تحقیقات و آثار خود به‌کار برده‌اند توضیح و تشریح شود. 


۷۵ 


۷۶ 





مکتب تکامل گرائی 


اندیشة تکامل‌گرائی در ارویا در اوائل قرن نوزدهم میلادی از فلسفه به‌تجر به 
گرائید و از نیمة همان قرن تحقیقات سيستماتيك با بینش تکاملی در زمینة نهادهای 
فرهنگی و اجتماعی آغاز شد. در ده مبان ۱۸۶۱ و ۱۸۷۱ جند کاب در ارویا: 
انکلیس, و آمریکا تألیف و جاپ شد که از نخستین کتاب‌های برجستة كلاسيك درباره 
دیدگاه‌ها و نگرش‌های تکاملی دز علم مردم‌شناسی به‌شمار می‌رود. این کتاب‌ها عبارت 
است از «قانون باستان» و «اجتماعات روستاشی در شرق و غرب» وشته مایسن: 
«مادرسری» نوش باخوفن «شهرباستانی» نوشته فوستل دو کولانل «ازدواج ابتدانی» 
نوشته مك لنان, «بژوهش‌هائی دربارة تاریخ اولی نوع بشر» و «فرهنگ ابتدائی» نوشتة 
تین و «نظام‌های خو شاوندی نسبی و سببی در خانوادهٌ بش را توشتة صو و گازن: اس 
رسالات» بعضی مانند رساله‌های ماین و باخوفن به‌جامعه‌های باستانی و کهن و بررسی 
و تحلیل نخستین نهادهای اجتماعی مردم رم و اقوام هند و ارویائی» و"سنت‌ها و 
اسطوره‌های روزگار قدیم» و بعضی دیگر - مانند رساله‌های مك لنان, تیلر؛ و مورگان 5 
بهجامعه‌های یتدائی : و تحقیق و تحلیل اطلاعات و واقعه‌های فرهتگی مربوط به‌این 
آقوام اختصاص داشت 

تفکرات ی رت آثار هربرت اسپنسراه» فنلسوف انگلیسی که اصول 
انتخاب طبیعی داروین را در جامعه‌های بشری تعمیم داده بود, به‌فلسفة اجتماعی راه 
بافت. اسپنسر دگرگونی‌های اجتماعی را بك نوینش تکاملی طبیعی می‌دانست و جامعه ۱ 
را همچون اندام زیستی فرض می‌کرد. او حتی نظام بهره‌کشی طبقات غنی از طبقات 
فقیر را برحسب 9 تنازع بقاء و بقاء انسب توضیح و توجیه می‌کرد و آن را واقعه‌ئی 
طبیعی می‌دانست 

بشتازان تکاملی در مردم‌شناسی: مر رگان: ۹ ماین؛ مك‌لنان؛ 
تیلر, و فربزر بودند که به گروه «تکامل گرایان كلاسيك» در عل مردم‌شناسی معروفند. 
این دانشمندان تحت تأثیر و نفوذ نظریهُ «توسعه» و «تکامل» کوشیدند با استفاده از 
گزارش‌های تاربخی و داده‌های قوم‌نگارانه په‌يك قانون کلی و انتظام مشترك در سیر 
حیات جوامع بشری برسند و با قانونمندی مجموعة نگرش‌ها و فرضیه‌های خود پدیده‌ها 
و واقعه‌های فرهنگی را در طول تاریخ توضیح و تببین کنند. این گروه مردم‌شناس 
می‌بنداشتند توسعه‌های فرهنگی در کلية جوامع از قوانین معینی پیروی می‌کند و به‌طور 
بکساان ردر ملق فظ مستقب از حالیی سانه پفحالتی ببچیده تصول و یکایل می بای بر 
چنین می‌آنگاشتند که این حرکت تکاملی در نهادهای فرهنگی و اجتماعی جامعه‌های 
بیشرفتة 4 اروبای غربی به‌اوج کمال رسیده است. , 


تکاملیون در تحقیقات و تحلیل‌های خود عمدتاً به‌نهادهای اجتماعی مانند 
نهادهای ازدواج و خانواده و نهاد دین و مذهب برداختند و نظریه‌ها و قانونمندی‌هائی در 
چگونگی این نهادها و نحوه ۳3 و تکامل آن‌ها ارائه دادند. اینان در همه موارد 
و سغه 4 فرهنگی وابعاد گونا کون آن بايك‌دیگر همرأی و همراه نبودند و بر سر باره‌ئی از 
قضایا با هم اختلاف نظر داشتند. از همین رو قانونمندی‌ها و فرضیه‌هائی که از مراحل 
تحول و توسعه فرهنگی داده‌اند از جهاتی با هم فرق دارند. 

اگان: معتقد است یا وحود ان که تکاملیونٍ کلاسبك در دوره و زمانی 
رت آندیشه‌ها و نظریات بدیع داروین بر فا و اتقو زاشتگرانه آن بلط 

شنت و اصولا نظر یه «تکامل طبیعی» و «اصل انواع» انگیده و عامل تکوین انديشه 
فرهنگی و اجتماعی بوده این مردم‌شناسان مستقیماً تحت تأثیر افکار داروین 
قرار نگرفته بو نگ مثلا پا این که مورگان نظر یه تکامل زستی را از دار وین یذ بو فنته 
بود» قانونمندی نهانی او از توسعه و تکامل فرهنگی و اجتماعی براساس تکنولوژی 
ستقلا و بدون ارجا به‌نگرش‌های داروپن دز کتاببی«جامعة باستانی» مطرح شده 
اسنت. ۰ 

برای بنیانگذاران مکتب تکامل‌گرانی پرسش‌هائی اینچتین مطرح بود:؛ چیست که 
تکامل می‌یاید؟ فرهنگ به‌طور کلی؛ یا نهادهای «یزه‌تی از جامعه! ‏ تکامل این‌ها 
چگونه است؟ از طریق تکامل جنینی, توسعة طبیعی, انديشة عقلانی, بقاء‌انسپ یا 
ديالکتيك!- جای‌حرکت بتکاملی در کجاشت؟ در فئون و جنبه‌های مادی آن» در تقسیم 
کار, در جنبه‌های آزمانی وعقیدتی و سیاسی! > یلا 

تلاش و کوشش تکاملیُون كلاسيك در تحقیقات و بژوهش‌های خود کسترش ل 
تکمیل فرضیه‌ها و نگرش‌های تکاملی در مورد فرهنگ و نهادهای اجتماعی بود.برای 
آنان این واقعیت که جامعه‌هانی وجود دارد که مترقی‌تر از جامعه‌های دیگرست. آشتکاز 
بود و شواهد تاریخی هم به‌اثبات این واقعیت ارائه می‌دادند,مثلا یکی از استدلال‌های 
ایشان این بود که بیش‌تر جامعه‌های پیشرفته, به‌ویژه جامعد‌های کشورهای اروبای 
غربی, از يك وضع و مرحلاٌ نسبتاً ایتدائی و غقب‌مانده به‌اين وضع بیشرفته یا متمدن 
امروز تحول و توسعه بافثه‌اند. با قبول ابن عقیده»,تصور این که همه جامعه‌های بشری 
يلک دورة متشایه و يك خط سستقیم ازمراحل بیشرفت و تکامل را گذرانده‌اند درست و 
منطقی می‌نمود. در صورتی که آکثر مردم‌شناسان کتونی, باتأئید بعضی از نظربه‌های 
تکاملیون, بسیاری از فرضیه‌های تحولی ز تکاملی آنان را در بارة بدیده‌های مختلف 
فرهنگی و اچتماعی نمی‌پذیرند و فرهنگ‌های ابتدائی را به‌مثایه مرحلدئی آغازین از 
فرهنگ جامعه‌های پیشرفتهة آمروز به‌شمار نمی‌آوزندو به‌طور کلی این چنین اندیشه و 
گمانی را منتهای خام آندیشی و ناآکاهی از راقعه‌های ناشناخته اجتماعی می‌دانند. 

۷۷ 








آشکار است که تضور این که جامعه‌هائی در جدائی و استقلال کامل بدون تما 
فرهنگی با جامعه‌ها و اقوام دیگر توسعه و تکامل یافته باّند منطقاً صحیح ۳ 
نمی‌آید. زبرا جامعه‌ئی در جهان وجود ندارد که کاملا دور از نفوذ فرهنگ‌های خارجی و 
تالک تحول و رشد بافته باشد. 

تکاملیون كلاسيك در تحقیقات و تحلیل‌های خود روشی را به‌کار می‌بردند که 
به«روش تطبیقی»: معروف و مشهور است. مردم‌شناسی برای آنان ضرورتاً بك تحقیق 
تاریخی. و تطییقی بود و قصد و هدفی چزء کشف اصل و منشاء بدیده‌ها و نهادهای 
فرهتگی و اتجتماعی و یافتن قائون‌های کلی نداشت» نمخابقات در زمنتة آداب و زسوم 
و عقاید و به‌طور کی عناصر مادی و معنوی فرهنگی بیش از اختلافات فرهنگی در میان 
اقوام و اجتماعات ایندائی اهمیت و ارزش قائل می‌شدند وح یا در حست‌دجوی 
راقعه‌ها و شواهدی بودند که فزضد‌ها و نگرش‌های آنان را اعتبار بخشد و به‌آن‌ها 
ارزش جاودانی دهد.استعمال روش تطبیقی در تحقیقات آنان را در جداسازی وستقل 
کردن بدیده‌های عام از بدیده‌های خاص,و نیز طبقه‌بندی پدیده‌های اجتماعی یاری کرد 
و نظرها و نگرش‌های‌شان در زمینحرکت تحولی و بیشرفتی بعض بدیده‌های فرهنگی از 
مرحله و حالتی ساده بهمرحله و حالتی بیجیده مقبول افتاد. 

در بایان قرن ۱٩‏ و آغاز قرن ۲۰ میلادی, با بکسب معلومات و اطلاعات موثق 
علمسی از فرهنگ‌های مختلف. بعضی از نخستین نگرش‌ها و قانونمندی‌های 
تکامل‌گرایان كلاسيك در مورد مراحل تکامل فرهنگی جوامع بشری یا تکامل سطوح 
توسعه درنهادهای ازدواج و خانواده. بی‌اعتبار شد و دیدگاه‌ها و نگرش‌های تاریخی و 
تکاملی جند خطی, اشاعه فری,*و کارکردی و ساختی: به‌ندر یج آرزش و اعتبار یافت و 
جایگزین آن شد. در این زمان؛ یعتی اوایل قرن کنوتی مردم‌شناسان اکثراً به‌جامعه و 
روابط اجتماعی نظر افکندند و جامعه‌ها را براساس نوع ساخت اجتماعی آن‌هاء و نه 
نوع فرهنگ‌های‌شان, طبقه‌بندی کردند. این نخستین گام بنیادی در مفید ساختن 
گوشش‌ها در بررسی‌های تطبیقی در مردم‌شناسی بود. 


نظریه «پدرسری» و اصل «منزلت اجتماعی» و «قرارداد 


۰«ممکن است آمروز گفته شود که «بثر را همه دارند», ولیکن این نمی‌تواتد 
توجیهی باشد برای فراموش کردن کسی که نخسنین بار زمینی را هموار کزده در آن پثر 
افشانده است.ما می‌توانيم مزارعی را که استاد فتری ماین دست نخورده رها کردم 
است؛ کشت کنیم: و یکی ورزائی بهتر و دیگری ورزائی پدتر برای شخم به‌زیر بوعغ 


کلب اما هنوز آنن شخم متعلق به استاد استا.۷ 
فردر يك پولاك 


۱ نقل از مقدمه کتاب قانون پاستان فنری ماسن 
/ 








هنری سومنر ماین۱۷- حقوقدان و مورخ انگلیسیت نخستین نویسنده‌تی بود که 
در مجموع قوانین و مقررات مدون ملل.و اقوام, آثار و نشانه‌هائی از اوضاع اجتماعی 
جوامع نافت و بهترین زاه کشف مراحل تکامل اجتماعی را ازمودن خصایص متغیر 
مجموعه‌های حقوفی و فوانین اقوام و ملت‌ها تشخیص داد. ماين را پدر مردم‌شناسی 
حقوقی خوانده‌اند. 

ماين که تکامل فرهنگی راء مانند برخی از ویسندگان تکامل‌گرای همزمان خود 
«توسعه‌ئی ساده در يك خط مستقیم»۱۱۲ تصور می‌کرد. در تحقیقات خود با علاقة بسیار 
به‌بررسی "و تحلیل عقولاتی از جامعه‌شناسی برداخت و در کتاب‌ها و رسالات خود 
موضوعاتی را - مانند رابطة قانون با دین و اخلاق, اثرات اجتماعی قوانین مدون در 
شرائط گوباگون تاریخی, اثر توسعه و پیشرفت رم - به‌مثابه يك امپراتوری نظامی - بر 
اقتدار مشروع پدر در خانواده. رابطة میان قدرت سلطه مردان ارشد» قاعدة سلسلة 


ش 


نسب پدری(۱: و بالاخره حرکت جوامع از مرحله‌نی که حقوق و روابط مبتنی پر 
«منزلت ۱۵6 در آن معمول بوده بهمرحله‌لی که روابط مبتنی بر «میثاق» با «قرارداد»۶ در 
آن شکل گرفته - مورد بررسی و مداقه قراز داد. ۱ 
اين مورخ تکامل‌گرای با مطالعة قوانین تطبیقی در عهد عتبق و جابعه‌های 
پاستانی و ابتدایی و یافتن شباهت‌هائی میان قوانین و قواعد مضبوط در جامعه‌های 
«پدرتباری»۱0 رم باستان, هند باستان؛ و ایرلند قدیم, و نیز آگاهی از رواج شیوة 
«پدرسری»۱۸ در قبأئل سرخ‌پوست, به‌این نتیجه رسید که «پدرسری» نوع ابتداشی 
خانواده. و نظام «پدرتباری» قاعده اصلی نسبی در جامعه‌های بدوی و دنبای کهن بوده 
است. ماین با درج نظریات خود در کتاب «قانون باستان»( و بحث دربارةٌ خانواد؛ 
( بلدرسر ی: که آن را اصل بنبادی تشکیلات اجتماعی جامعه‌های ابتدائی می‌دانست: 
می‌نویسدکه با رشد طبیعی جمعیت و پذیرفتن غریبگان, «خاواده»۷ به«کلان»۱», و 
کلان‌ها به‌قببله»»ر قبائل به‌دولت۳ تغبیر شکل دادند. 
مایسن در رساله «اجتماعات روستاشی»0» با نگهدانشت فرضیات و 
استدلالات حخود: به‌نگرش‌های مك لنان 1 لو باك: و در کتاب «نهادهای اولسد/:۲۵؛ 
به‌نظر بات مورگان و برداشت‌ها و استنتاجات او از جهان رحشی توجه دارد. در 
کتاب «نسب آنسان»۶ تعریف تازه‌ئی از خانواد؛ «بدرسری» می‌دهد و آن را حاضل 
زیاده‌روی حسادت مردان در روابط جنسی از طریق اعمال قدرت می‌داد: و مدعی 
است که,یاید ابتدا حسادت مردان نسبت به‌زنان در جامعه‌های بدری مانع هرج و مرج 
در روابط جلسی شده باشد و اشتراك در روابط جنسی باید بعداً پس از پیشرفت خرد 
انسان, و به‌تبع آن افول غرایز در جامعه بدید آمده و توسعه یافته باشد. 
از فرضیه‌های مشهور هنری ماین دربارهٌ توسعةً تاریخ جوامع بشسری, روند 
۱ ۹ ۲ 





تکامل اجتماعی جامعه برمینای اصل «منزلت» و «میثای» است. او معتقد بود که جرامم 
در خط بیشرفت از قانون مبتنی بر «منزلت» گذر کرده به‌قانون میتئی بز «قرارداد» رسیده 
است. بدین معنا که درجامعه‌ها ابتدا حقوق و تعهدات هر فرد در وضع و موقعیتی که 
به‌هتگام تولد در کروه نسبی و کلان داشت تعیین و شناخته می‌شد. تحرلد اجتماعی 
برای فرد, در این نوع جوامع محهود به‌منزلت و شأن خانواده با گروه تسبی او درجامعه 
بود, یا بسط وتحول جوامع؛ , اختبارات فرد افزایش و وسعت یافت و روابط میان فرد و 
افراد در گروه‌ها و در جامعه تزديك‌تر و آزادان‌تر شد" و با خواست ومیل آن‌ها مطابقت 
بافت,بدین تحو روابط میتنی پر میثاق و قرآرداد جای روابط عبتنی بر شأن و فترلت 
اجتماعی را گرفت و ارتباطات به‌وسیلهٌ میثاق‌های ارادی و اختیاری بر ارتباطات متعين 
در هنگام تولد و مطابق با شأن خانواده و گزوه تناط و غلبه بافت: 


مطالعهة تاریخ خانواده با انتشار کتاب «مادرسری» نوشته بوهان يا کوب 


وکام ل_خانوادم ,پیاسماسی_اطلاعاته و _شه‌اهدی از جامعه‌های پاستانی رم و بونان و 


اثبات اين نظر که نهادهای کنونی خانواده: توسعه یافتة يك مرحله عام فرهنگی است که 
در,آن نظام «مادرتباری/۸: همراه با رسم ((مادرسری»۲) معمول و اقتدار در دست زنان 
بوده است: 

باخوفن در توصیح نگرش خود می‌نویسد که در ابتدائی‌ترین جوامع؛ انسان نظم ٍ 
قاعده‌تی در روابط جنسی نمی‌شناخته و هرج و مرج در روابط جنسی(۱۳۰ وجود داشته 
است و قوی‌ترین مردان_ گروه, قدرت را در دست داشته بر جابعه مسلط بژده‌اند. او 
اين مُرحله تاریخی از حیات بشر را اصطلاحاً هتایر یسم می‌نامد و دو جامعة 
ماساژت۳ و آگاتیرسی:۳ را به‌تقل قول از هرودرت. نموئه‌هانی از انن گونه جوأمم 
می دا ند. 

باخوفن معتقد است که هرج ر مرج در روابط جنسی/ باعث شد که احساس 
مذهبی نان برانگیخته شود. علبه روابط آزاد بجنسی برخیزند و به‌رسم اختلاط جنسی 
خانمه دهندو ازدُواج‌های با قاعده مبتنی بر بنیادهای دینی ۱ ترجامعه مسعگر کت دز 


, این دورو مقام آیو بت هرد در معا تامشخص نو دو تنها زن. از اعتبار وارزش مادری 


با 


برخوردار و «حق مادری۱۳۳ او شناخته شده بود, حقوقدان سوسی این دوره تاریخی 
جوامع ر 3و رد ژ ین و کراسی:۳ تامیت و نوشت که در امن مر جلاه؛ اعضای جامعه از ژ مادز 
نسب می‌بردند و زن بر خانواده و در نهایت بر جامعه و دولت حکومت مطلق داشت. وزیا 





در کتاب مادرسری» برمبنای مجموعه‌ئی از اسطوره‌ها و تمثیل‌های هرودوت جامعة 
کهتی را تصوبر می‌کند که در آن ژنان اعمال‌کنندگان قدرت بودند» دست جب بر دست 
راست مقلم بود, ماه بر خورشيد برتری داشت؛ و الهگان پرستش و نیایش می‌شدند. 
باخوفن استدلال استرابوه» را دربار؛ آئین برستش یوئانی می‌بذیرد و زنان را 
بدید آورندگان دین می‌بند ارد و می‌ویسد وفتی زنان خانواده را بنیاد نهادند طلایه‌های 
سا نظم, و مالکیت بر آموال را نیز به‌جای اشتراك در مالکیت به‌وجود آوردند. خلاصه 
می‌گوبد که دردورة «ژینوکراسی» یا «مادرسری». زن بهمثابه نمادی از باروری زمین و 
آفزیدگان آن ملاحظه می‌شد و دین گر بای پرستش الهه‌های مادر استوار شده بوذ" . 
باخوفن معتقد است که باز انگیزه‌های مذهبی باعث شد که دور «ژینوکراسی» تا 
حکومت زن در جامعه به‌سر آید و راه را به‌موقع برای حکومت مرد و بها دادن به‌«حق 
بلیری»۳ بگشاید. به‌همین رو کوواده» زا حکابنی واقعی از تفویض منزلت والدین 
به‌مرد در این برهه از تاریخ خانواده ذر جامعه می‌بندارد. او این گذار و تغسر را در نتبجة 
تحول عقاید مذهبی می‌داند و می‌نویسد «تکامل شرایط بالفعل زندگی انسان‌ها نیست 
که تغییرات تاریخی را در موضع اچتماعی متقابل مرد و زن به‌وجود می‌آورد. بلکه 
انعکاس مذهبی این شرائط در اذهان انسان‌هاست که جنین می کند.۳0 
به‌طور کلی باخوفن عقیده داشت که رسم «مادرسری» با «حق مأدر» مقدم بر رسیم 
«پدرسری» يا «حق بدر» بوده. و در جوامع اولیه رهبری در خانواده به کف زن سپرده 
می‌شده است. علت وجود شیوه «بدرسری» در جامعة پاستانی رم را نیز چنین توجیه و 
توضیح می‌کند که در آن جامعه روزی مرد علیه زن و اقتدار و نقش معتبر او در جامعه 
طغیان کرد و نظام موجود در رم حعایت از آن طغیان می‌کند. باخوفن با عقیده ماین که 
خانواده «بدرسری» رااساس ابتدائی‌ترین جامعه‌ها می‌انگاشت بمخالفت برخاست و 
نخستس تکامل گرائی بود که مدعی شك در حامعه‌های انسانی همواره تقو ق با هرد نبوده 


است, 
روش تطبیقی در پژرهش نظام‌های خویشاوندی 


لوئیز هنری مورگان:» يك قاضی امریکائی و از امی‌تریسن مردم‌شناسان 

تکامل گرای کلاسيك بود که به‌تحقیق و شناخت تاریخ تحول حیات انسان, خانواده؛ 

ازدواج؛ مالکیت و دولت برداخت. شیفته زندگی سرخ پوستان امریکائی بود و درسال 

۱۸۳۴۶ برای شناخت فرهنگ و جامعة بومیان سرخ بوست ایرو گوی«* به‌مبان آن‌ها 

رفت و دیری به‌تحقیق حال آنان پرداخت. در حین تحقبق و آموختن زبان مردم 

ایرو کوی پی برد که این قبیله در طبقه‌بندی خویشاوندان نظمی خاص و مثحصر به‌فرد 
۸۱ 





به کار می‌برند که با نظام‌های شناخته شده. و متداول در ممان اقوام دیگر متفاوت است: 
فی‌الجمله اصطلاحاتی که اقوام ایروکوی در تعیین و تشخیص روایط خویشاوندی 
به‌ کار می‌برند تعداد" بیش‌تری از افراد را در شبکه خویشاوندی در برمی‌گیرد. با 
ایرو کوی‌ها پدر و برادر بدر را اصطلاحاً پدر, مادر و خواهر مادر را مادر» فرزندان این 
افراد را برادر و خواهر. و نوه‌های‌شان را پسر و دختر می‌خوانند. 

مررگان گزارش تحقیقات اولی. خود دربار؛ قبائل ایرو کوی و نظام پسیأسی 
مبتئی بر روابط میان خاندان.های خودمختار لین جامعه را در کتاب مجسع 
ایرو کوی‌ها۳»؛ که به‌سال ۱۸۵۱ تالیف و منتشر شد عرضه کرد. انتشار این کتاب 
تحولی در تحقیقات مردم‌شناسی یدید آورد و بیش از یکصد سال نظر بردم‌شناسان ۲ 
پاستان‌شناسان را به‌خود جذب کرد. . ۱ 


مور گان در سیال ۱۸۵۷ خمن تحشق فر اوچی بو ۱۳۷۱ اس یکی دب‌گراز اقوام 
سرخ پوست امریکا - دریافت که این قوم, با اين که به‌زبانی غیر از زبان ایرو کوی‌ها ۰ 


سخن می‌گو یند اسلوپ و عقابدی مشابه با اسطوب و عقاید آنان را در گروه بندی افراد 
خویشاوند به‌کار می‌برند. کشف نظام خویشاوندی مشابه در میان اقوام سرخ‌یوستی که 
ب‌گروه‌های مختلفب زبانی تعلق داشتند مورگان را به‌تحقیق این موضوع در زمیته‌نی 


پا همت زار ۶ کرد و تلاش ورزاهایش تبه‌ها به‌دیهزار تبدیل می‌شوند. ‏ عکس از علی بلر کباشی 
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کسترده‌تر تشویق کرد. پدین منظور پرسشنامه‌ثی تهیه دید که بتوان به‌وسیل آن چگونگی 
و شکل‌های خاص نظام‌های خویشاوندی نسبی و سببی رامیان اقوام مختلف مطالعه و 
یادداشت کرد؛ و پا همکاری «موسسة امور سرخ بوستان امریکا» و دستباری هشت‌های 
ری دولرآن امه زا سای دنت دولتین ومامیران تاش ادانعرک بالات 
متحد آمریکا و نیز میان نمایندکان سیاسی و مبلغان مذهبی"در کشورهای مختلف جهان 
بخش کرد. بس از گردآوری پرسشنامه‌های تکمیل شده: به‌بررسی و تجزیه و تحلیل 
نظام‌های 0۳۹ برداخت و ثتبجة بررسی ۱۳۹ نظام خویشاوندی را دو جامعه‌های 
مختلف. با نگرش‌هائی تازه به‌سال ۱۸۷۱ در کتابی بهنام «نظام‌های خویشاوندی نسبی 
و سببی در خانواده بشرق» ۲۵ منتشر کرد. 
مورگان با تحلیل اطلاعات و داذه‌ها به‌شتاخت در اصل ابا دز .ورگ 
شناساندن و تعیین روابط خو پشاوندی افراد در جوامع توفیق یافت؛ بکی این اصل که 
قطایق آن؛ , مجموعه‌لی وسیع از اعضای شبکه خوبشاوند با یکدیگر طبقه‌بندی می‌شدند 
و اعضای هرطبقّه با اصطلاحی واحدعشخضص و خوانده می شده.. این اصل را که نمونه‌ئی 
ان در نظام خوبشاوندی سرخ‌پوستان امریکائی رایسج بود «روش طبقه‌بندی:0 
خواند. دیکر: اصلی که بنابر آن هر یف از افراد خوبشاوند مطایق با رابطة او در شبکة 
خویشاوندی با اصطلاحی خاص خوانده و تمیز داده می‌شد. این اصل را هم که تمونة 
آن در نظام خویشاوندی سایر جوامع و به‌ویژه در جوامع مشرق زمین متدّاول بود «روش 
توخسفی ۱۲۷۷ تام دا د؛ 
مورگان مدعی بود قبائل و اقوامی که اصطلاحات طبقه‌بندی را درنظام 
خویشاوندی خود به‌کار م۰ با وجود متفرقر بودن و داشتن زبان‌های گوتا گون؛ باید 
همه از يك احل و منشاء‌مشترلك بوده باشند. مثلا اصل سرخ‌پزستانامریکائی را از مردم 
تین می‌بتداشت ومی گفت که آجداد بومیان آمربکا باید زمانی از قاره آسیا به‌قارة 
و مهاچرت کرده باشند. او در تحقیق و تحلیل نظام‌های خویشاوندی از #روش 
تطبیقی»۸» و نگرش‌های تکامل گرائی ایتفاده می کرد. 
رگن معتقد بود که جون اصطلاحات خویشاوندی بعد و کاربردی اجتماعی 
دارد؛ بس روابط خویشاوندی را نباید برمبتای این اصطلاحات. بدون مراجعه 
بعاملي اجتناعی و فقط با بهره ری از قواعد زبان‌شناسی توضیح و تبیین گرد. 
مثلا می‌گفت منسوبانی که با یکدیگر در يك گروه طبقه‌بندی و با اصطلاحی واحد 
شناخته می‌شوند. حداقل در برخی زمینه‌ها در انکاره‌هائی از رفتار اجتماعی با :هم 
منتساو کت دارند. فی‌المتل در نام خویشاوندی حامعهة هاوائنسی .- که به«نظام 
هاوائی»معر وف اشت - افراد نسل والدین با نك اصطلاح که" تميزدهند: جنس است 
خوانده می‌شود. دراین نظام؛ دائی‌ها با پدران در يلك طبقه قرار می‌گیرند وبا يك 
۸۳ 





تسه 


اصطلاح مشخضص می‌شوند. استذلال مور گان در اين مورد جنین است که دز جامعه 
هاوائی, زمانی برادزها روابط آزادجنسی با خواهران خود می‌داشته‌انند و نسست 
به‌فرزندان خواهران خود نقش و وظبفة پدر را نیز ایقاء می‌کرده‌اند. همچنین در تظام 
هاوائی, يك فرد. همه افراد کرخك‌ترازنسل خود - مانتدبر ادرژاذکان و خواهرزادکان را 
بسران و دختران خود می‌نامد. بتابر تعبیر هو رگان این ثيز بدان جهت است که همد 
خواهران این فردزئان او و زنان برادرانش نیز می‌بوده‌اند. همین شخص,عموزادگان و 
دائی‌زادگان سل خود را برادر و خواهر خطاب می‌کند, بهطوز کلی مور گان 
اصطلاحات خویشاوندی را به‌مثابه نمونه‌نی بازمانده از صورت‌های مختلف ازدواج در 
دوران‌های گذشته اه تا 5 
به‌نظر یون لوئیزا:». مورگان توانست با درك این اصلی مهم که اصطلاحات 

خو بشاوندی بازتابی است از کاربرد اجتماعی, تحقیقات خود را توسعه دهد و در 
ارزیابی ادراکی مزیت‌های اجتماعی نظام طبقه‌بندی,نحوة پژوهش‌های آینده را دراین 
زمینته بیش‌نگری کند. مایسر فورتسزا:۱ او را برامساس یافته‌ها و استتباطات و . 
استدلال‌هایش در مورد نظام‌های خوبشاوندی «بدراصلی بژوهش‌های خویشاوندی» 
تقو آنله است. «: 

مورگان در تحلیل روش طبقه‌بندی و نقش و کارکرد آن درجامعه می‌ویسد با این 
که شکل‌های گوناگوئی از ررش طبقه‌بندی در قسمت‌های مختلف جهان وجود دارد. 
نقض آن به‌طور کلی ایجاد انسچام ذر میان اغضای گروه و نیز تعبین امتبازات و 
تعهدات در جائبة افراد در جامعه است, در جامعه‌های واجد نظام طبقه‌بندی, «منزلت» 
هر عضو گروه به‌هنگام تولدش تعیین می‌شود. و هر عضو وظایفی و امتیازاتی نسیت 
به‌اعضای دیگر گروه دارد. در صورتی که در جوامع فاقد نظام طبقه‌بندی - همچون 
جوامع بىشرفته آمروز - «قرارداد» جای «منزلت» و «هدبه» جای «هعیاری» را می گرد و 
افراد گروه‌های اجتماعی و اعضای گروه‌های خویشاوند نیاز همبستگی با یکدیگز را 
احساس نمی‌کنند. به‌طور کلی هو رگان نظام طبقه‌بندی را شاخص جوامعی می‌داند که 
در آن آزآدی مطلق در روابط جنسی وجود داشته است. و نظام توصیفی را از خصایص 
جوامع نان می‌شمارد. ِ 

وی نظریة تکاملی خود را به‌نهادهای خانواده و ازدواج شمول می‌دهد و درکتاب 
«نظام‌های خو بشارندی نسبی و سببی در خانوادة بشری» مراحلی چند در توسعة نهاد 
خانواده و ازدواج قائل می‌شود. این مراحل از ساده‌ترین صورت آن - یعتی ظرج دهرج 
روابط جنسی در جامعه‌های ابتدائی, که در آن زناجایی یا مفهومی و با قواعدی نداشته 
آغاز و به‌ازدواج بهشیوه: تك همسری درجامعه‌های متمدن غربی خاتمه می‌بابد. سهم 
مورگان در زمینة تحقیق و تحلیل قواعدزناشویی و فرزندی درجامعه بسیار بزرگ‌تر و 

اتلد 





بر بهاتر از سهم ساير محققان تکامل گرای تك خطی(۵۱) است. جرا که مو و کان علاوه پر بر 
کشف و شرح نظام طبقه بندی ۵۷۱ سم روشی است که با آن می‌توان ساخت 
اجتماعی» را به‌عنوان مجموعه‌ئی از کارکردها که با ان متقابل دارند مطالعه 
و بررسی کرد. 

مورکان توسعة نهاد خانواده و ازدواج را در رابطه با توسعه تکاملی جامعه از 
وحشیگری به‌بریریت و از بربزیت به‌تملن می‌داند و سه شکل اصلی ازدواج - ازدواج. 
گروهی, ازدواج بارگیر ی و ازدو ج به‌شیوة تك همسری - را به‌ترتیب منطبق پا سه" 
دور؛ وحشیگری» پربریت» و تمدن فرض می‌کند. نحو؛ طبقه‌بندی مورگان و فرضیه اش 
در مورد مراحل توسعهُ جامعه برمبتای تکنولوژی و نیز اشکال گوناگون اصطلاحات 
خویشاوندی» مورد انتقاد مردم‌شناسان قرار گرفته است. ولیکن انگلس اصل عمومی او 
را درباره_تحول وتحامل نهادهای خانواده و ازدواج بذیرفته, اساس کتاپ خود «منشاء 
خانواده. مالکیت خصوصی؛ و دولت» را برمبنای کتاب «جامعة باستانی» او قرار داده 
انسشت: اندره میشلده) می و بسد «مورگان اثر اجتماع را بر شکل ۳ ساخت خانواده 
نشان داده. و معتقد است خانواده هميشه در حال تحول بوده از شکلی ست‌تر به‌شکلی 
متعالی‌تر: برحسپ رشد و شرفت اجتماع و تکنيك و اقتصاد. متغیر بوده است.» 

مررگان دیدگاه و نگرش خود دربار؛ روند تاربخی حیات جواسع و تکاسل 
اجتماعی جماعات بشری را در کتاپ «جامعه پاستانی»»» در سال ۱۸۷۷ بیان می‌کند و 
پا برداشتی ماتریالیستی تاریخ توسعه جامعه و تولید وسائل زندگی و تولیدنسل بشر را 
مورد بررسی, و مداقه قرار می‌دهد. انگلس کتاب «جامعه باستانی» او را با کتاب 
«سرمایه»۵۸؛ اثر مارکس مقایسه می‌کند و می‌نویسد «درست همان طور که کتاب 
سرمایه. سال‌های سال به‌طور مداوم؛هم مورد دستبرد اقتصاددانان رسمی آلمان قرار 
می‌گرفت و هم درباره‌اش سکوت می‌شد: سخنگویان علوم ماقبل تاریخی لیر در 
انگلستان باکتاب جامعه پاستانی چنین رفتاری کرده‌اند.۵:6) 

مورگان سه دوره یا مرحلة اضلی برای تکامل و پیشرفت انسان و جامعه در این 
رساله قائل شده و آن‌ها را «خطوط بیشرفت انسان» خوانده است. او معتقد است که 
انسان گر آغاز در دوره رخشیگری بوده» وقتی که سفال راساخت از ان طاکت و 
به‌دوره بربریت رسید. پس از اختراع خط و نوشته, از بربریت گذر کرد و به‌دور؛ٌ تعدن 
کام نهاد. وی نظریة ارتباط میان اصطلاحات مر بوط به‌روابط خویشاوندی و علت‌های 
فعال و مرعی اچتماعی. را.ذر «جامع پاستانی» بهکتار می‌نهد و مانند سایر تکامال گرایان 
تك خطی. توسعة خانواده را پا مجموعه‌ثی از اشکال سنخی - که بعضی از آن‌هامطلقاً 
فرضی آنتت ب سعص م ی کنهد همجن اصرار می‌ورزد که حیات بای ازمراحل 
شکار و زندگی شبانی و کشاورزی گذشته است. 


۸۵ 





ان ت ت 


مورگان تکامل سیاسی جامعه‌های بشری را به‌دو مرحله 2 می‌کند ومعتقد 
است که «حکومت»(ه» در هر دو مرحله وجود داشته؛ بدین کونه که درمرحلة اول 
(استا نست ۱۴۰۱ بطلقاً میتتی بر روابط خونشاوندی بوده است و آنن له از تکامل 
ننیاسی را اصطلاحاً از یس تا اجتماعیی»:۱«: می‌نامید. درامر یکا تلقی؛ مردم‌شناسان از 
اصطلاح «تشکنلات ام شتا «نظام‌های خو بشاوندی ۱۳۱ است »دز صورتی که در 
بریتانیا مردم‌شناسان این اصطلاح را برکل تعکیلات. بجامعه اطلاق می‌کنند. مررگان 
معتقد است که در مرحلة دوم تکامل سیاسی, تصور مالکیت همراه با انديشه سرزمین در 
جامعه ندید آمد و زتنته را رای يك حکومت عیام فراهم کرد. او نها حکومتسی را 
اه ۱ 0 اه داشتده باشد. 





نظام «توتم گر ائی» و قاعده «برون همسری» و «درون هشمسری) 


جان فر گوسن مك لدان:»* عقوقدان اسکاتلندی (۱۸۲۷-۱۸۸۱) بکی دیگر از 
بنشگامان مکنب تکامل‌گرانی در تحقیقات اجتماعی و از معتقدان سرسخت اصیل 
گسترش قوانین عموی وکلی .در جوامع بود. آو باورداشت که تداول عادات و آداب 
بی قاعدءو خلاف " اصول در جامعه‌های کنونی نمونه‌های تمثیلی و رمزی ازرفتار و 
کنش‌هائی است کهآزو رگا ویر جامعه‌های بسیار ابتدائی کار برد ونقش تعمین کننده داشته 
احست. 

مك لنان که ظاهراً از کار و انديشة باخوفن بی‌اطلاع بود با تحقیقات وسیع خود 
در زسنه توالی تحول و توسعه نهاد خانواده وازدواج بنتایجی تک و بیش مشاه با نتایج 
نحفیفات پاخوفن رنحیله. ار معتقد بود که نهاد خانواده و زناشوشی پاید از وصع 
برآمیختگی جنسی ب نخستس و ابتدائی‌ترین مرحله حبات اجتماعی تسا -گلز کرده 
در طلول دوره‌های بسیار دراز و متمایز از هم توسعه و بیشرفت یافته به«تك همسری»:۵*) 
رسیده باشد. مك لنان دوره‌نی را که در آن روابط چتسیمیان افراد اجتماع آزاد بود و 
هرج و مرج در نهاد. زناشوئی وجود داشت و در نتیجه موقع و نقش پدر در این دوره 
ستاحته و معلوم نبوده دورة «مادر تباری»نامید و اظهار داشت که در اين مرحله از حیات» 
افراد و جامعه نسب از طریق زن می‌بردند. دورة بعد از درآمیختگی در ررابط جنسی را 
مك لنان دور «چند شوهری»4 - یعنی مرحلهئی که يك زن با چند شوهر زندگی 
می کرد - خواند. دورة «حند شوظر یا را بادو مرحله تقسیم می کرد. و مدعی ود که در 
مر حلة تخست تكث رن به‌اردواج چند مرد ا ز تباهای مختلف در می‌آمد, و در مرحلة دوم - 
که آن را مرحله‌یی بمشرفته‌تر از مرحلهة ول می‌دانست م يلك زن به‌جند برادر شوهر 
می‌کرد. رسم «لو برئیت»۷ - ازدواج با بیوة برادر - وا نیز بازمانده‌نی از مرخله دوم 


۸۶ 








-. دوره رحندشوهری» می‌بنداشت. ۹ 

مك لنان علت دید آمدن وسم رحند شوهری» را تداول تخر کی ۸:۷ دز 
جامعه‌های ابتدایی می‌انگاشت و جنین استدلال می‌کزد که دز این گونه جواعع تنازعی 
برای کسب غدا و آبجاد اشت وحزد 1 و حون دختر بحفها برای خانواده وکروه 
ففسلا تبوعیق 1 ن‌هازا می‌ کشتند, وهمین رسم دخترکشی باعث کمبود ژن در جامعه شد و 
در نتیجه عامل بدید آمدن اصل «چند شزهری» در جامعه وئیز قاعد؛ «برون 
همستری شد. او قویاً معتقد. بوذ که جابعه‌هابه‌طور گلی در مستبر تجول تکامل خود 
از مر حلهٌ احند. شور ی گذشته به‌دوره «بدرتبار ی» (زمانی که نقش ء افتدار در با مرد 
در جامعه ظاهر شده بود و اعضای جامعه نسب از سوی بدر می‌بردند) و مرحله «تل" 
هس یا (شکل امروزین خانواده. که این شکل ر هصق وربا نو شاه یافته شاه 4 دوره‌ها 
می‌بنداشت) رنسه‌آند. ِ ۱ 

وی نخنستین محققی بود که اصطلاحات «برزن همسری» و «دورن هعسری:۷ 
را در رساله ازدراج ابتدائی۷۱ و نظر یه «توتم گرائی۲۷۷) را در مقالات «توتم گ رآ نی ۱۷ ۳ 
«نبایش حبوانات و گیاهان» با مفاهیم و تعابیری که هتوز نبز معتیر و با آرزش است 
به‌مردم‌شناسی همگانی:۲۵ معرفی کرد. «برون هسری» را بر قاعده‌نی اطلاقی کرد که 
مواصلت بین افرا هم گروه در چامعه «زنا» محسوب می‌شدومردان هر گروه موظف 
بودند هسران خود را از بیردن, گروه و از طوایف و قبائل غیر برگزشنند. درون 
همسری» را هم بر قاعده‌نی اطلاق نمود که برطبق آن ازدراج اعضای بك گروه با 
اعضای گروه دیگر درجامعه ممنو ع شناخته شده بود و مزدان موف بردئد همسران خود: 
زا ار صتان مان گروه و طابقه و قَبیلةٌ خود انتخاب کنند. نظام «نوتم‌گرانی) را نظامی 
می‌دانست که.در-آن: اچشای هر قبیله با «کلان» با توتمی گیاهی با حبزاتی که نشانه 
خانوادگی آن ن قبیله و کلان بود شناخته می‌شدند. توتم ارتباطی رمزی مبان افراد گروه 
بدید می‌آورد و,حافظ وحدت گروهی بود. افراد هر کلان: توتم خود را می‌برستیدند و 
طبق اضول و قرآعدی ردابط خود را با اعضای شم توتم و افراد معتقد به‌توتم‌های :دیگر 
تنظیم می‌گردند. ‏ ۱ ۱ 

مك‌لنان تیایش خدایان حیوائی و گیاهی و نمادهای آن‌ها و روابط سلسله مراتبی 
آن‌ها را با یکدیگر در میان اقوام بهود. هندی, بونانی؛ و رم پاستان از بنیاد توتم‌گرائی با 
يك ساخنت توتمی قبیله‌نی ۳ همچنین ظهور نظام «نوتم‌گرائی» را مقدم بر 
شوه «پرون همسری) می‌انگاشت ست و می‌گفت که قاعدة #برون همسری» با مرحله دوع 
توسعه نهاد زئاشوبی - بعنی‌مرحله «جندشوهری» و زمائی که کمبود زين باعث ژن زبائی 
از گروه طقیر یود تطشق می‌کند. مختصر انن که «توتم گرابی» را فراندی دیتی تضور 
می‌کرد که اقوام از آن گذر کزده بودند. 


۸۷ 





وی ضمن پژوهش‌های خرد در زمینه آئین‌های زناشوئی متوجه شد که در برخی 
جامعه‌های ساده و ابتدانی مراسم ازدواج غالباً با نمایش دروغین ربودن عروس از میان 
گروه و طایفهاش همراه است. پس از تدقیق موضوع دریافت که در بیش‌تر ازدواج‌ها با 
این که خانواده؛ عروس و داماد قبلا در مورد وصلت بسر و دخترشان موافقت کرده 
بودندء باز جوانان طایفة داماد در شب عروسی به‌محل سکونت طایفه عروس حمله 
می کردند ور دختر را با آداب و رسوم خاصی می‌ربودند. با تهبه مدارك و شواهد به‌این 
نتیجه رسید که زمانی مردان زنان خود را با زور و ستیز به‌چنگ می‌آورده‌اند. در آن 
زمان, میان این جوامع؛ مردان اجازه نداشتند با دختران درون ایل و قبیله خود ازدواج 
بکنند وزن گرفتن از بیرون گروه و طایفه معمول بود. اما چون در آن دوره اکثر طایفه‌ها 
و قبائل با هم در جنگ و ستیز بودند. لذامردان قبائل برای دستیابی به‌زن نا گزیر بودند 
به‌قبائل و طایفه‌های يك‌دیگر حمله‌کنند و بازد و خورد دختران یك‌دیگر را بربایند. مك 
لنان عمل ربودن زن برای ازدواج را به‌همة جامعه‌های ابتدائی تعمیم داد و آن را مطابق 
با دورة دوم توسعه نهاد زناشوئی دانست. 

بسیاری از فرضیه‌ها و نگرش‌های مك لنان در این زمان ی اعتباز شده انح و 
مردم شناسان با تحقیقات وسیع و دقبق خود بر آن‌ها خط بطلان ‏ کشمده اند. بنی من 
می‌نویسد که «مك لنان با شواهدی اندلد فرضه‌های بسیار ماه است ۱۷۳۳۰ ۳ 
«مادرتباری» رایج در قبائل بومی استرالیائی را به‌اکثر اقوام ایتدائی تعمیم داده و آن را 
مقدم بر نظام «یدرتباری» دانسته و ادعا دارد که همه جوامع در خط تکامل از این 
مراحل گذشته‌اند. در صورتی که هر دو نظام «مادرتباری» و «بدرتباری» همزمان با هم در 
جوامع مختلف وحجود داشته با شم رشد کرده‌اند وامروز نیز هر دو نظام در جوامع وحود 
دارند. همجنین مك لنان قاعده «حند شوهری» را همراه با رسم «دختر کشی) باههمه 
جوامع ابتدائی تعمیم می‌دهد در صورتی که جوامعی که انن قاعده و رسم را به‌کار 
می بردند تادر بودند. این نظر به تدیگر فورد جأفند مردم‌شناسان نیست. 

اوانس - پریچارد می‌نویسدخطای بزرگ مك لثان اين بود که تصور می کرد 
نهادهای ازدواج و خانواده در میان ابتدائی‌ترین اقوام صورت بسیار جنینی داشته. اگر 
او هم مثل ما می‌دانست که نهادهای ازدواج و خانواده به‌اشکال اسروزی در جوامع 
- ایتدائی-نیز بدون ؛استثتاه یافت؛ می‌شده انست هرگز به‌این نتایج جزبی که جامعه‌های 
اولیّه فاقد نهادهای ازدواج و خانواده بوده است نمی‌رسید. 
مارکس و ند ۱ 
سس سس تست 

«اين نظریة من که تحول ساخت اقتصادی جامعه را يك روند طبیعی و تاربخی نلقی 
می‌کند. کم‌تر از هر عقیده دیگری فرد.را مسژول مناسباتی می‌شمارد که خود محصول 








اجتماعی آن است؛ هرچند که از نظر ذهنی, فرد می‌تواند خود را مافون آن مناسبات 
قرار دذشد,» 

از گفته‌های مارکس در دیباچه چاپ اول 

کتاب سرمایه 


کارل مارکس جامعه‌شناس اقتضاددان آلمانی (۱۷۱۸,۱۸۸۳) و همکار و 
همفکر ضمیمی او فردز يك أنگلس» ۱۸۲۲۰-۱۸۹۵۱ ) در نیمه دوم قرن نوزدهم شکلی 
خاص از تکامل‌گرانی را - که تاحدودی مستقل از تفکرات تکامل گرابانة علمای 
اجتماعی کلاسيك بود - به‌جهانیان معرفی کردند. دیدگاه‌ها و نگرش‌های تکاملی این دو 
اندیشمند بزرگ. در کتاب‌های «نقدی بر اقتصاد سیاسی»» و «بادداشت‌های 
قوم نگارا ه::۸ نوشته مار کس: ورمنشام خانواد:مالکیت خصوضصی: و دولت/۸۱) توشت4 
انگلس تشریح و تبیین شده است. 

سهم مارکس در تحقیقات و تفکرات مردم‌شناسی نرديك به‌يك قرن فراموش شده 
برد وقا" زمان انتختار کناب «طلوع نکش مردم‌شناسی»:۸) به‌سال ۱۹۶۸ در تاریخ‌های ۱ 
مردم‌شناسی یادی سزاوار از او و اشاره‌ئی درخور بدو نمی‌رفت. لوبرا در مقاله‌ئی تجت 
عنوان «مسأله‌تی به‌نام تاریخ مردم‌شناسی»۱۸0 بر این سکوت با به‌عباوت دیگر این غفلت 
عمدی, سه دلیل ذکر می‌کند: ۲۱ توجه فرعی مارکس به‌جامعه‌های ابتدانی, ۲) 
جهت‌گیری ضدنکامل گرانی غالب مردم‌شناسان, و انطباق نگرش‌های مارکس با 
نگرش‌های گروه اقلیت تکامل‌گرا که نظریات‌شان کم ارزش وغیر قابل ازجاع بنداشته 
می‌شد و ۳) دیدگاه ضد سوسیالیستی و ضدشوروی فردم‌شناسی غرب. 

در سال‌های اخبر برخی از مردم‌شناسان؛ و بیش‌تر امریکانی, در نگارش تاریخ 
مردم‌شنأسی به‌مار کس و برداشت‌های مارکسیستی در زمینه تحقیقات مردم‌شناسی نوجه 
و علاقه نشان داده‌اند. در فرائسه یز جنبشی به‌نام «مردم‌شناسی مارکسیستی» بدید آمده 
است. که تأکنون در این خط فعالیت‌های جشمگیری کرده است. «دانشنامه بریتانیا» نیز 
دز پانزدهمین ویرایش خود به‌سال ۴ در مقالُ «مردم‌شناسی» برای نخستین بار از 
مارکس به‌عنوان باره‌نی از سنت مردم‌شناسی باد می‌کند و در قسمت «بیشرفت‌های 
مردم‌شناسي فرهنگی» وقتی مکاتب اصلی مردم‌شتاسی را در قرن بیستم توضیح می‌دهد 
ازمکتب‌های «تکامل‌گرائی نو» و «مارکس‌گرانی نو» به‌عنوان دو مکتب از مکاتب 
مردم‌شناسی یاد می‌کند. به‌طور کلی+ مردم‌شناسی کئونیامارکس را به‌صورت بك نیای 

متفکر روشنگر در تاریخ مردم‌شناسی تصویر بکند و بدسهم عظیم او در زمینة تفکرات 
مردم‌شناسی ارج و اعتبار بخشد. 

مار کسن و انگلس هردو از نظرها و استدلال‌های تکانلی لوئیز مورگان ذر 
کتاب‌های «جامعه باستانی» و «نظام‌های خوبشاوندی سبی و سببی درخانواده بشری» 
۸۹ 


أُ 
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۱ ق 2 ل مها نو ۷۳۷۵۱۱۳۵۵ تا قز اطحت از بار از بسا ور ار خارج انز دم أااهاً: ۳3 سانگاد 


ار 
۱ اْ ا.- 
1 ۳۳/9 تساه الم لت 8 یال - 
و اس ۳ و ۰ 
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زنان ار بردباله شدن به «مردسرا:‌ها منع مي‌شوند و مردان نیز أجازة دخول به‌انها را تدارند. 





در انسچام انديشه و پروزدن دیدگاه‌های خود بهره جستند. مننتامار یا می‌نونسد 
عاملی که نظرما رکس رابه آثار مورگان جلب کرد باسخ خاص مورگان بود به‌مسأل 
دوره پندی تاریخ حیات پشر. مورگان و مارکس هر دو معتقد بودئد که جامعة بشری 
همراه توسعه فنون و هترها بیشرفت کرده از نظام «مادرسري» به«یدرسری» تطور یافته 
است. مار کس در نوعنم می ر کات راجع به‌جامعد‌های ابتدائی تصدیق وتأئیدی بر نظر بهٌ 
خود دربار؛ بتیان افتصادی و رابطة میان از برسأخست ۱۸۵ و «روساخست/۸: پافشت. 
مارکس و انگلس خلاف تلقی‌های غیرقابل پذیرش علمای دیگر معتقد بودند که 
ارزش رسالة مورگان را ه می‌توان به‌يك دوره بندی ساد؛ کمی از وسنائل و ابزار 
معیشت تقلیل داد ونه می‌توان به‌ینك انتقال ساد؛ شناخت از داروین گرانی۳0 
به‌مردم‌شناسي زوز تبیین کرد. بههمین دلیل. مار کس به‌هیج ونجه مورگان را يك 
تکامل‌گرای معتقد به‌خط مستقیم یا تکامل يك خطی نمی‌بنداشت 

مارکس نظر و دریافت جامعه‌شناختی خود را در زمیتة تکامل وسایل تولید در 
نوشتة مشهورش «نقدی براقتصاد سیاسی» شرح می‌دهد و برای نخستین بار عقیدة 
توسعه را به‌تشکنلات اقتصادی جامعه شمول می‌دهد. ار معنقد است. که انسان در 
تولیداجتماعی به‌روابط معیتی دأخل می‌شود. که ضروری و مستقل از آزاد: اوست. این 
روابط تولندی با مرحله‌تی معین از توسعة نیروهای تولیدی مطابقت می‌کند و مجموعة 
این زوابط تولیدی ساخت افتصادی جامعه را می‌سازد. روساخت‌های سیاسی و حقوقی 
چر این یانه بدید می‌آید..وچة تولند, کیقیت و خصوصیت کلی تفکزاجتماعی و سیاسی و. 
دینی جوامع را متخص می‌کند. نیروهای مادی تولید در مراحل گوئاگون تاریخی با 
روابط تولیدی در نبرد است. و این نبرد انقلاب اجتماعی را باعث می‌شود. 

ما کس مراحل تاریخ حیات یشری را براساس نظام‌های اقتصادی به‌جهار دورة 
آسیانی, باستانی, فلودالی» و بورژوائی تقسیم می‌کند که هر دوره شب تولیدی خاص 
خود را"دارد: رببون آر وه این مراحل تار بخی شنود تولمد را بر تاد اسستاط 
مار کس نی توصیح می دشد ؛ 

«اين چهار شیوه را می‌توان به‌دب گروه تقسیم کرد: شیوة تولید باستانی: فئودالی و 
بورژوانی, در تاریخ مغرب زمین یکی پس از دیگری بیدا شده. این‌ها سه مرحله از 
تاریخ مغرب زمینند و هرکدام دارای خصائص نو ع معینی از مناسبات بین آمیانی است 
که کار می‌کنند. خصیص شبوه ترلید باستانی «بردگی» است. خصبصه شیو: ولید 
فئودالی «بندگی», و خصبصه شوه تولید بورژوالی «مزدوری4. 

این‌ها سه وچه متمایز استتمار انسان از انسان زراتشکیا, نی‌دهند. شیوه تولبد 
بورژوائی آخرین ساخت اجتماعي دارای تنازعاست.چراکه درشیو: تولیدسوسیالیستی ‏ 
یعنی در بین تولید‌کنندگان عمحه -انیطز بهره کشی انسان از انسان و تبعیت کارگران 

1۱ 





بدی از طبقهئی که هم مالك وسائل تولید است و هم صاحب قدرت سیاسی. وجود 
بدارد.» ۱ 
«در عوض؛ شیو؛ تولید آسیائی په‌نظر نمی‌رسد که از مراحل تاریخ مغرب زمین 
باشد. اژاینجاست که مفسران مارکس دربارة وحدت‌یابی وحدتسی ووند تاریخضی 
مباحثاتی, خستگیناپذیر داشته‌اند. در واقع اگر شیوة تولید آسیائی از خصانص تمدنی, 
سوا ی‌تمدن غربی باشد این احتمال وجود دارد که تحول تاریخی؛ برحسب گروه‌های 
"انسانی مختلفه:جندین خط رااطی کند (نه.يك خظ را).» 
«از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد که خصیصه شيوة تولید آسیانی تبعیت بندگان و 
بردگان و مزدوران از طبقه مالك ابزار تولید نیست بلکه تبعیت عموم کارگران از دولت 
است. اگر اين تعبیر از شیو؛ تولید آسیائی درست باشد. شالودة اجتماغی, از طریق 
نبرد طبقاتی (به‌معنای غربی آن) مشخص نمی‌شود بل خصوصیت آن این است که هه 
جامعه تحت بهره‌کشی دولت با طبقه‌دیوائیان (بوروکراسی) قرار دارد.» 
مارکس ,و انگلس تکنولوژی را صرفاً به‌شیوه‌های مادی تولید اقتصادی شمول 
نمی‌دادند, بلکه به‌شیوه‌های تشکیلات اقتصادی - بعنی «روابط وسائل تولید» « نیز 
اطلاق می‌کردند. اين دو متفکر اجتماعی با الهام از عقاید مورگان نگرش‌های 
ماده گرائی تاریخی0 خود را راجم به‌خط تحول و تطور جوامع بشری کل در بنج وجه 
عظیم از هستی اجتماعی - که متوالیاً پویانی‌های جامعه را تجسم می‌بخشد - ترسیم 
کردند. این بنج وجه عبارت است از: نخست وجه باع عدن کمون ایتدائی۰ دوم 
وج برد گی(۱٩1‏ بعنی اقتصاد مالکیت بر انسان بهره‌ده۰)۱0 سوم وجه فلودالی با 
بهره کشی از زمین با به‌کار گرفتن انسان؛ چهارم وجه سربایه‌داری» بعتی بهره‌کشی از 
طریق بازار و افزايش تولید به‌وسیلة ماشین و به‌خدمت گرفتن انسان در کارخانه‌ها. و 
بنجم سوسیا لیزم(۵٩).,‏ جامعه بی‌طبقَه فاقد نظام بهره کشی* یعنی شرائطی که در ان 
طبقَ تحت تسلطی وجود نداشته باشد که مورد بهره‌کشی قرار گیرد. به‌طوری که کل 
اجتماع بر وسائل تولید مألکیت داشته باشد و آن را به‌نفع همگان به‌کار برد. 
مار کس «یادداشت‌های وم بمارانه» خزد زا در نقد و تفسر آثار مور کان؛ ماین؛ 
و دون دیگر: در مبال‌های میان ۰ ۱۸۸۲ نوشت. این بادداشت‌ها که آخرین اثر 
او شناخته شده است. در عین حال شامل وابسین تلقیات او از مفهوم و منشاء درلت 
به‌شمار می‌رود, بعنی آژموضوعی که بیوسته او را درانديشه می‌داشت و سفتون خود کرده 
بود. این نوشته. نظریات وتعبیرات مارکس را درباره مردم‌شناسان ر‌ فوم‌نگاران و رایطة 1 
او را با زمیتة علمی رشتة جدید مردم‌شناسی در آن زان منعکس می‌کند. ضمناً همین 
نادداشت‌ها بود که بار باوفای او آنگلس را برانگیخت تا کتاب مشهور «منشاء خانواده؛ 
مالکیت خصوصی. و دولت» را برمینای آن و با توجه به‌سفاهیم کلی «جامع‌پاستانی» 


نه 





مورگان بنوبسد. آگاهی از محتوای «یادداشت‌های قوم‌نگارانه» به‌قول سنتاماریا - 
خواننده را از برخی پیشداوری‌ها در مورد وفاداری انگلس به‌انديشة مارکس رها 
می‌کند. سنتاماریا می‌نویسد که انگلس ۳ نز محیظ‌های دانشگاهی با دشمتی 
مواجه شده است و قوم‌شناسان کار او را در زمینه مردم‌شناسی خشمگینانه نگریسته‌اند. 
به‌طور کلی بیدایش «یادداشت‌های قوم نگارانه» این همرائی پنیادی را به‌وجود آورد که 
این دو اندیشمند را که فقط بهلحاظ صور استدلالات با هم اختلاف داشتند با یکدیگر 

مار کس هیچ وجه لوئیز مورگان را علی‌رغم زبان تطوره-گرایش؛ يك تکابل 
گرای خط مستقیم نمی‌انگاشت و میان نگرش‌های خود و او مشابهتی پنیادی یافته بود. 
مورگان می کوشید در عورد تاریخ پشر نظریه‌نی بوجود آورد, و برای آن مقاهیمی به کار 
می‌برد که جنبة نظری داشت نه جنبة تجربی, او به‌بررسی تکامل اندامی!) خانواده؛ 
حکومت: و مالکیت - که صور کوناگونی را گذرانده بودند - می‌برداخت و موضوع مورد 
علاقه‌اش وجود تشابه منطقی میان ساخت‌ها بود؛ در صورتی که برای مار کس مساله 
روش اهمیت داشت و این مسأله به‌روشنی درنحوه عستلن مار کس در ترکیب‌بندی مجدد 
تجامعه باستانی» جهت نقسیر و حاشندنویسی. مقاهنده می شود «جامغاانتانیة 
مورگان به‌چهار بخش تقسیم می‌شود: ۱) توسع هوش, اختراعات و اکتشافات. ۲) 
توسعة عقیدة حکومت: ۳) توسعة عقیدهٌ خانواده: و ۴) توسعة عقید؛ مالکیت. - مارکس 
این چهار بخش را مجدداً بدین ترتیب ترکیب‌بشدی می‌کند؛ تقلیل بخش اول به‌نصف, 
تقلیل بخش سوم و جایگزینی بخش چهارم به‌جای بخش دوم با افزودن مشابهاتی که 
در متن مورگان وجود نداشت. 

این تغتیرات متضمن جهت‌گیری اساسی مارکس است در تفسیرهنایش؟و در 
همان حال تداعی معانی مالکیت و حکومت, حدود جاذبة مارکس را به‌منشاء‌خانواده 
نشان می دهد .)٩۱(‏ ّ 

مارکس در «یادداشت‌های فرم نگارن» خود کتاأب «خطا به‌هائی درباره تاریخ 
نهادهای اولیه»:۱۰۰ نوشته ماین را که دریاب نخستس مجموعه‌های قوانین و قانون مردم 
ایرلند تألیف شنده است نقد می‌کند و به‌نظر بات‌ماین دربارة خانواده, توارث؛ سیاست؛ و 
این که شیوة مادرسری بعد از شیوة بدرشری بدید آمد و جایگزین آن شد. و په‌طور 
کلی از جهت نگرش‌ماین ایرادمی‌گیرد و با آن مخالفت می‌کند. ولیکن نظریة او را در " 
مورد حجرکت و توسعه جوامع از حالت به‌اصطلاح «منزلت» به‌حالت «قرارداد» می‌پذیرد و 
. دررابطة با این نظریه: تطور نظام مبتنی بر بردگی را از نظام میتنی بر خدمات خصوصی 
و شخصی در روسیه؛ بیان و تشریح می کند(۱۱۰۱, 

به‌طور کلی» مارکس, تکامل‌گرائی بود که په‌علت‌های موثر در تکامل حیات 


۹۳ ِ 


اجتماعی بشر نظر داشت و نگزش‌های خود را پر جنین بابهئی بنا نهاد. جامعه را 
براساس وچه تولید يا بافت اقتصادی که رو ساخت‌های نهادهای سباسی. حقوقی؛ 
مذهبی, و آرمائی بر آن قرار می‌گرفت: تعریف می کرد و می‌گفت که ررساخت‌ها بس از 
دکرگونی وجه تولمد و ستبه‌های نا شی او ان به‌هستی خود ادامه می‌دهند ر راه را برای 
ظهور نوعی تازه از جامعه ره 

بسن از مارکسی: مردم‌شناسان , بسماری به‌مکتب فکری وال تعامل گرم بدئف 
واز تحلیل‌ها و استدلالات اه بهره گرفتند. اکتر مردم‌شناسان؛تحلیل‌های تاریخی مازکس 
را از جامعه ونهادهای آن و نیز نظریة تاریخی او را به‌طور کلی بدذیرقتند بدون آن که 
نظر به‌های ار را در اقتصا کر پست بیذیرند. 


دنباله اوه «بخش را دز شمارد ۲ خواهد خو | نل. 


به. ۷۲-۰ گوام نگروعه:- رئیس‌جمهور اسبق کشور غذا (۱۹۰۹-۱۹۷۲) -:در سال ۱۹۶۶ با بأك 
کودتا از حکومت برکنار شد و به‌کشوز گینه رفت و به‌سال ۱۹۷۲ در آن کشور درگذشت 
۲ کتاب 5۵۱۵۳8 ۴۵۱۱۲/۵۵۱ ۸۱۲۱۵۵۸۱ مج عه مقالا تی است حاصل. بژوهش‌های مریتتآمان 
اروپائی, انگلیسی و آمریکائی در کشورهای مختلف آفریقانی. - فورتز ۱۸:۴۵:68 و تی‌ونز - 
پر یرد 2۷۵۳05-۴۴۱۱۵۱۵۲۵ 2۰ وبراستاران این مقالات - مجموعه را با افزودن مقدمه‌نی مقصل 
بهسال ۱۹۴۰ انتشار دادند. : 
۳ بهروابت ونتاع6 مقطاهل در صعتافام‌مامی 50160۱۱۲16 (جاب شده در سال ۱۹۴۷ ). 


- ۲۳۵ 56۳80۱ ۶ 

۰ ۱۲۵۱۵۳۱ ۷وما و5۵۵ ]۵ 51۷0۷ ۲۳۵ ,۳۰ ,5۳۴۱۷۵۲۳ . 
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19. ۸۱61801 ۱۵۷۷, ۱۵۳۱۵۵۲, 1۰ 
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۱ 0۱۵0 گروه تسبي همتباری اس که اعضای آن نسپت مشترك از يك نیای ژن یا مرد 
داوند و نسب را از جانب یکی از آن دو به‌ارث می‌برند. گاهی این تیای مشترك اسنتطوره يا 
افسانه‌ی بیش نیست. نظام کلانی در برخی جوامع ابتدائی معاصر در قار: افریقا مانئد عبیلة 
۸۵۸ در غنا بازمانده است. قاعد؛ برون همسری و به‌کار بردن. توتم از نشانه‌های خاصنظام‌های 
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۵ .22 
168 23 
71 ار 300 851 ۱۳8 1۱ ۵۳۱۳۱۵۳۱۱۵6 قوه۱۱] ۷ .24 
,1 ۱۳5۲۱۵۸۱۱۵۱5 ۵۲۱۷ .25 

26. ۲18506۳01 0۴ ۱ 

(1815-1887) 8۸۵۸6۲۹۵۳۲۱ حامعول 0قصهل .27 


کلانی است. 


باخوفن نویسنده کتاب .1881 :5۳98۳ ,۱۸۵۱۱۵۲۲۵6 996 است که آن را به‌فارسی تحت عنوان 
حق‌مادری با عادرسری ترجمه کرده‌ایم. 
۷ .208 
۷ 29 
۷ ,300 
5۵۲( ,1 3 
۲ ۷۵5۵806158 جایعه‌ئی بوده است دز شرق ایران پاستان. 


33. ۸۱۳۷۲5۱ 
34. ۵۱۳۱۵۲9 
35۰. 2 


۶ 5۱۳۵0, جفرافبائویس بوتانی (۶۳ ۱ ۱٩‏ بش از میلاد!. 
۳8۲۳۱۵۲۷ ,37 


۱ ۸ 0۷۷۵08 رسمی است متداول در میان بعضی جوامم ابتداشی ماننشد استرالیانی و 
آفریقانی که طبق آن, شرهران بههنگام زایمان زئان خود بدظاهر وضع وحالتی شبیه و زائو به‌خود 
می‌گی ند ِ به‌بستر رفته می‌خوابند و جنان وانمود می‌کنند که طفل را آنان زائیده‌اند. رسم کواد 
صورت‌ها و آنواع مختلف دارد_و مردم‌شناسان تعبیرات وتوجبهات گونا کوتی او این رسم کرده اند 
.۰٩‏ فردر يلك انگلس: «منشام خانواده؛ مالکیت‌خصوصی» و دولت» ‏ ترجمه: مسخود 
احبدزاده. جیبی, بدرن تاریخ انتشار» چاپ جهارم. - بیشگفتار» صفحذ ۰۱۸ 
1818-1881 ۸۸۵۲۴۵۸۵۸ ۳۱۵۲۲۷ ۷۱5ه۲ 40۰ 
۵ 1۳۵0۷۵۵۱۶ .41 
6 .42 


0 ۸51۰ ,۱۳۵0۱۵۱ ۱۳۶ ۵۲ عباووعا ۲۳۶ .43 
وبها ]01 44 


هب۳۲ ۱۳2 اه بانمزاا٩‏ مق اامانوحمعکتمت ۵۲ 5۷516۲85 .45 
: 1 ,]5۳۱1۳۱ ۷۷ 


ی 


۹۵ 


46. 013551 ]16316۳۷ ۳۵۵ 

47: ]2856۲۱۵۲۱۷۵ ۳۵۳۵۵ 

48: 020۱۳۱۵۵۲۵11۷۵ ۵۵ ۰ ۱ 

,۳6۵۲506611۷6 0 ب«ووامووطاه اع50 ,۸ رصقها ,1۷۷۱5 .49 

۳206۵165, 1977, ۰ 

1۰ 0۳0 ,۵ م5 ۱6 ۵04 منطکت۳ ۱۸6۷۵۲۰ ,۲۴5 50,۳۵۳ 

51۰10۱۱۱۱۲۱8۵۲ ۵ 

۵۲ رودنی نیدم ۸ ۲۹۵۵0۵۷ در کتاب ۱0۱۷۵۳۱۱۵08 900 ۴۵۳۱۵۲۵ می نو بستد. که 

لافیتو (1871-1746) اقاناها تحفیق تطبیقی در نسل يك تباری 9020001 اههااالا ر اصطلاح 

طبقه بندی را در نظام خویشاوندی خیلی بیش از مورگان در سال ۱۷۲۴ آغخاز کرد. و مورگان در 
سال ۱۸/۱ بحت در بارة آن را که موضوعی شا 102 سده ود دو بازه آغاز رو 


۳ ۳۵/۳۱۷۵۲۳۱۵ که آن را اصطلاحاً 5 ۷۵۲۲۱۵96 هم خوانده اند -نوعی خاص از 
ازدواج است که طبق آن زنان گروه یا طبقه با مردان گروه و طبقه‌ئی که برای ازدواج باآنان معین و 
متخص شد‌اند ژناشوبی می‌کنند. بدین طریق یار وچفت هر کس, پدهنگام تولد. بنابر گروه ی 
طبقه‌ئی که در آن عضو بتا دارد مشخ مپی‌شو۵, 

ل, اندره میشل: «حامعه‌شناسی خانواده و ازدواج» ترجمه: فرنگیس اردلان؛ دانشکده 
علوم احتماعی ۴ تعارن ۲۴ صفحه ۳ 

۱ 11 ۱۵۳۴۵0 ,5690۷ ۸۵601 با ,۷۵۳6۸۵ .56 
1867-5۰ باهاام۵ ۵ ,۲۵۲۱ ,۷۸۵2۵ .57 


ترجمة انگلیسی کتاب «سرمایه» يك صد تمال بسی‌از نشرآن به‌زبان آلمانی» در سال‌های ۱۹۶۷-۷۲ 
تو سط ۷۷۱۵۵۲ 800 #۴۵0۱۵۵ها انتشار یافت. 
۸. انگلس: «منشاء خانواده» -صفحة ۰۱۱ 

2۷۲ 59 
5 600 
506131 .61 
۷۹۵۵ ۳۱۳۱5۲۱۵ .62 
6 .63 
ِ ۱۸۰ ۱۷ ,۳.ل .64 
۷ .65 
۷ .66 
67.۵ 
۳۶۲۳۳۱۵۱6۱۳۵۵ .686 
۷۷ . 9 ۵ 
۷ 0 .70 
۰ ,۱۵۳6۲۱ ,۱۷۱۵۲۲۱۵08 ص۳۴ 8۳۳۵۲ ۱۷ ,۸71 
۲ .72۰ 

۳ این مقاله در داثرةالمعارف 506۷۵۱۵۵86۵18 ,2۱۵۳۱۵6۲۵ به‌سال ۱۸۶۷ چاپ شد. 
۷۴ معقال ۱۵0۱9 0صه عاع:۸۳ اه ۷۷/9۳ ۲۳۵" در محله دوهفتگی 8۵۷۱۵۷ ۴۵۲۹۵۱9۳۸۱۷ 

در سال ۱۸۶۹ په‌چاپ رسید. 

1۶ ک 


75, 28۱8۲۵۱ ۷ 
76. ۳۱۷۳۲۱۳/۵۲, ۲۰ ۳۰, ۸ ۳۱۵۳۵۲۵۵ ۷۵۵۲5 ۵ ۳۳۵۵۵۵ 09 
۱۱۱ 60]1101, 1965. ۰ ۰ 

77. ۳۵۲۱ ۱۷ 

78. ۲۲۵۲۱۷ ۵5 

.19593 ,6140۳۵۲۳18 000 ۲ ۲۱۱ ۲نا2 .79 

این کتاب در سال ۱۹۷۱ توسبط ۲ و 12۳۵0۵6 مترجمان کتاب اسرمابه 1 بهز بان انگلیسی ۲ 

تحت عنوان را اهعنا۳۵ که ویو 1۳ ۱۵ 9۲00و مر برگردانده 
رخا سمش - ِِ_ 


وم ۱۷۱۵۳۸ ۳۵۲۱ ۵۲ عاه‌وطاه) و۱۱ ای آوواظ) ۶ ۴۶ :۲۰۵۲۱ ,0۸۵42 نات _ 


۵۵۵۶ ۷ 
که شامل. آخزین باذذآشت‌های مار کس در سال‌های مان 7۱8۸۰ ۱۸۸۴ است, 


و تمد اهوم۳۳ ما۳۵ ببرااجوعع عطا اه منو6۳ ۲ :۲ ,۴162۱6 8۱ 
4 ,51218 


کناب مننتاه خانواداه انگلس دزستال ۱۹۴۴۰ ابه‌زیان انجلیشی برگردانده شد. 


۷ ۱۸۷ ,۲۳6۵۲۷ ام‌اوهآ۸()۱۳۵0۵ آه عوا۲ 1۲6 ۷۲ ,۲۱۵۱۲۱5 .82 
13968 

و ود توواومم( ۵۲ ۵۲۷ ۳۳۲۳۵ ,۰ ,صعوول ,۱۱۷۵6۳۸۵ :83 

ند رنه ۰ ۱۷۵۱ -7 ۱۵ ,#۷هواوو۸۳۱۳۲۳۵ اه عناوتااان بر صعاطاه۳ظ 
.1916 


۵۱ ۵۲ عاوموماولا ]۱۳۵۵۵۵ ۳۲۳۶ :۱ ,۸۵ ۲۸/۸۵6۱ 845۸۳۱ 
,۳۱/۵۵ تا ۵۷۰ ۱۷۱۵۳۶ 
بقل ستتتاسار با بر یادد‌اشت‌های میم نگا رال ماوانس ادلی مه بل مردم شنأسی» در سبال ۱۹۷۵ 


۲ و (ا حا 
شمماره‌هایی ب شا ۵ ۱۳۲۲۳۵3 :85 


۵ ۵ 967 
‌ ۷۷( 87 
قظ. یعون آرون: 2 اساسمي اندیشه در جانعه‌شناسی» - جله اول؛ ترجمة باقر پرهام. 
ساخارد کنا صقحه ۱۳۶ 
زان کابهای جیمی؛ معا ماع او اموتمماونب۱ وق 
۱ ۵۳۱۳۱۱۲۱۷۶ ۵ ۴460 .90 


۷ . 1 9 
0 نت 1۳۵ ۵۴ ۵۷9۳۲۵۳۹۲۵ ۲۳۲9 #ه 711۶8 .92 


, 93: ۳۲ 


94.۰ ۷ ۲ 

95, 1۷ ِ ۱ 

96, ۶ 0۱۵۱۲۵۲۱0۵۱ ۷ 

6 ۵۳۱۵ ۲۳۵ ۱۱۵۸۳۵۱۵ ۳۳/۵۳۱ :6 ۵۵۳8۵10 ,۵68۵8 .97 
۰ ۵ 1۳۳۱۵۲۳۱۴ 7۲ ۷۰ ۶۵۱۲۵۵ ,5۲8۴68 دوگ ۵۴ 

98. (۳32111 ۷ 


۹۹ 9 کنیدا بقل سنتامار یا دز مجله «نقد مردم‌شتاسی» شماره‌های ۵,۴ عفد ,۱۵۹ 


۷ 


,5 ۱۱۱۵۱۵ ۵ من اج عط؟ وه عویها ۳۷۰ ۸۱۸۵۱۱ .100 
۷-۹ انلس کذار و سخترفت جامعه: بشزی. را از موضع««منر لت به‌موضع ازقر اردادبدعت 
۳ که هتراع این «تصع رم کرد کشف عطیمی ؟ است: وقتن کیکفت 
ماین نمی‌داند ومی‌نوبسد ئه هنری فان #اتصور می نرد تشف عطیمی نرده اسب ولنی تهمی 
که کل سشرفت ما: در مقایسه با اعصازر گذشته, این است که از موضع و مقام اجتماعی منزلت 
به‌قر ارداد رسساه ابو ۲۳ از بلث وضع آمو ز عورونتی بو تصعی از امو ر که واوطلیانه بر قر از للع :| ندیه 


ایرای ۳۹ با همه درسخی: خیلی سش ۳ ان ذر مانیفست کم ثیست آمده بوک ,]۷ انگلس: اه 
خن آده» ای زب 5 





بد با ع پم ها 


آمر یتا پر بتام ( هندوستان) 
نان آور 


نان آور من ! 

وباید از نمک فرمان پرم 

همان گونه که خواستِ بدرم بود. 
من از خون او یم 

وباید فرمانیر خونْ اوباشم. 


پیش از آنکه من چیزی بگویم 
نان توسخن می گو ند ۱ 
آمادةٌ سخن گفتنم 

انا وزن نان 

بر وزن کلمات من می جر ند. 


8 0 5 5 5 ۷ 0 6 5 5 6 8 5 8 


نات آور من ! ۱ 
عروسکی گوشتی هستم 
برای توه تا با آن بازی کنی 
بیاله نی خون جوانم 
برای تو: تا بنوشی. 





و دربرایر تو اماده برای استفاده می ایستم, 


طبق اراده تو 

رشد کرده‌ام و 

و خرد و خمیر شدم 

تومی‌توانی هرا 

دراجاق خود ببزی 

و جون ناد بخوری. 

تنها تکه‌ثی نانم من 

وتوتنها خا کستری مذابی 

که بر طبق ارادهُ خود گرم و سرد می‌شوی 
زمانی که دربرابرت می ایستم 

مرا در بازوانت بگیر 

ودرخا کستر ماب بدئت غرقم کن 
هرا ببوس 

با من بازی کن 

با من آنجه را که ارادة تست 

انجام د۵. 

نان آور من [ 


"از من عشق مخواه. تنها مرا از اي خود کن. 


سرودهانی کا خافوش شدنی تا . 





۹۹ 





مین لوانگ (و بتنام) 
سود ها یکه خاموش شدنی نیست 


بخوان و بگذار بخوانيم 
دو باره بخوان تا قلب هاماد شعله ور شود 
تا دراعماق سیاه‌تر ین نّب‌ها 


آفتاب برای همیشه بد رخشد , 


آنها با جوبدست هاشان می آینك 


در خاموشی یخ زده 

در سلول مقفل ۰ 

وسخنان تهدید بارشاث را نثارما می کنند ؛ 

«آن ماده سگی که جرأت سرود ریخ داشت کیست؟» 


خشمی خاموش جان ما را فرا می گیرد. 
پاسخ ما سکوتی ارادی ابیت , 
بس از تهدید ما و بازجوئی ها : 
رات مگ بجان ربلد 
رسراسر بیکز ماه آنهمه گوشت ب اژ هم در بده و آن همه درد! 


۰ 


قرو ایستادی 
فراتر از له آدم کنان 


که (رمرگ بر وحشت! مرگ بر دوند گان!») 


دست در دست؛ شاه به شانه: 


۰٩‏ چشچب‌۰‌«‌ت‌ه.س._س._پچچپعسب پَپص+« ص۰۰ «(۰ب۰پچ 3 تست سس کت کی 








دیواری از انسان است که تسلیم نمی شود. 
هنوز آنها نرفته اند 

که قاه‌قاه ها روشن‌تر از پیش منفجرمی‌شود. 
و آوازمان شیر ین تر اوج می گيرد. 

همگون تر با تکدیگر 

خشم غقیم نگهبانان را شکست می‌دهد. 


آبا قدرتی اینچنین در بیکرهائی ازاین گونه نحیف 
تکار خادیست .۰ ۶ 


روزدیگر . , 

مادران سالخورده 

و خواهران کوجکی که هنوز سیزده سال ندارند 
همراه دیگران مضروب می شوند 

تنها ده کناه سرود خواندن؛ 

(رحج: کنتی اسر ود خوانان را رهبری کرد ؟» 


حواب : سکوتی ارادی است: 

در منکنه میان دیوار وزمین سخت 

ببهوشی از با در می آیند 

و جون به خود باز می آیند 

در گوشهامان لالائی شیر بن خواهر جهاندیده‌تر 
به ارامی می لغزد. 

بر روی لب‌های لرزان تو؛ نا گهان 

گل سرخ لبخندی می شکند 


که هیچ غل وزنجیری نمی تواند زندانیش کند. 
ترجمه الف, نون 


۱۰ 


۳ 


۹ ‌ 
سهیل 
مه 





دیگر نمی‌دانستند چکار باید بکنند. هر روز صبح اول وقت پا 
می‌شدند و پیاده و سواره همه جای شهر را زیر پا می‌گذاشتند. به‌هر جائی 
که فکزشان می‌زسید سرمی‌زدند. اين را می‌دیدند. آن را می‌دیدند. نامه 
سفارشی می‌بردند. پول می‌ریختند. قالیچه زیر پای‌شان را هدیه 
می‌دادند, آما هیچ خبری نمی‌شد. فقط وعده و وعید بود. 

هم ژن و هم رد در هول و ولا به‌سر می‌بردند. دیگر غذا معنی 
نداشت. خواب و نمی‌دانم دیدن قوم و خویش‌ها معنی نداشت. 

مرد از آن روز دیگر به‌سر کار نرفت. مغازه‌اش را سپرد دست 
شاگردش. باکش نبود که سر دخلش باشد یا نباشد. جنسش فروش برود یا 
نرود. .دیگر پا توی مغازه نمی گذاشت 

زن هم همین طور بود. حال و روزش بهتر ازمرد نبود. دیگر بعد از 
آن شب به‌یاد نذاشت پایش را تو آشب‌خانه گذاشته باشد. يا تستی 
به‌مبل‌ها و صندلی‌ها کشیده باشد. خانه را کثافت برداشته بود. ولی زن 
عین خیالش تبود. : 

زن اوائل نمازی می‌خواند. ذعانی می‌خواند. ماه رمضان که می‌امد 
بابنیةٌ ضعیفی که داشت چند روزی روزه می‌گرفت. گاه يك توك پا - 
سرش که خلوت می‌شد البته - سری به‌مسجد و منبر می‌زد. پای صحبت 
آقا می تکمگ: شب‌های جمعه به‌اصرار مردش او را به‌شابدوالعظیمی: 
قمی جانی می‌برد. 

اما حالا زن از همه چیز افتاده بود. هفته به‌هفته يك رکمت نماز هم 
نمی خواند. اصلا پادش رفته بود بای قسنیر آقا چه سئیله. 

زن به‌حال خودنبود. هر چه به‌دستش می‌رسید می‌خورد و می‌پوشید 
و يك چیزی هم به‌مردش هم می‌داد. 
۱۰۲ 





قوم و خویش‌ها اوائل می‌ترسیدند پا تو خانه‌شان بگذارند. آما زن و 
مرد به‌دیدن بعضی‌ها که روشان حساب می کردند می‌رفتند وتوصیه‌ئی 
چیزی می گرفتند, اما فایده‌تی نکرده بود. ساواکی‌ها اوائل راه نمی‌دادند. 
با خشونت ردشان می‌کردند و می‌گفتند همچو کسی اینجا نیست. گاه 
سرشان هوار می‌زدند. گاه هل‌شان می‌دادند. زن و مرد اوائل می‌ترسیدند. . 
دست و پای‌شان را گم می کردند. زیرلب چیزی می‌گفتند و راه‌شان را 
می کشیدند و می‌رفتند. اما دوباره روز بعد درست کل سحر پیدای‌شان 
می‌شد. ساواکی‌ها تا چشم‌شان به‌آن‌ها می‌افتاد سگرمه‌هاشان به‌هم 
می‌آمد. رو ترش می‌کردند و به‌سربازها می‌گفتند يك جوری دست 
به‌سرشان کنند. ساواکی‌ها می‌دانستند چه کار باید بکنند. زن و مرد که 
به نرمی سوال می کردند. کلفت بارشان می کردند. و پیش می‌آمد که 
به تخم چپ اسب حضرت عباس حراله‌شان می‌دادند. مرد یکی دو بار" 
باشان دست به‌یقه شد. و حتی يك. بار با صدای بلند گفت که چه بلائی 
سر پسرش اورده‌اند. که زن رسیدو جداشان کرد. بعد زن دامن ساواکی‌ها 
را چسبید و ازشان خواست بگذارند يك جوری بروند تو.اما نمی‌شد. 
ساواکی‌ها هم اگز می‌خواستند نمی‌شند. گرچه زن و مرد همیشه 
شناستامه‌هاشان همراه‌شان بود و گاه يك نامه سفارشی از کيك مثلا. اما 
نمی‌شد. هیچ جوری نمی‌شد راضی‌شان کره بگذارند بروند تو. 
ساوأکی‌ها گاه که زن به گر یه می‌افتاد شل می شد ند. گاه به‌نرمی و گاه 
په تندی حالی‌شان می کردند که خوب است پروند پی کارشان و دیگر این 
طرف‌ها آفتابی نشوند؛ که این جا یست و اگر بود می‌شد يك جوری 
دیدش حتمأ. زن می گفت همین جاست: می‌ذاند. از کيك شنیده است. بعذ 
تامه را از زیر چادرش می کشید بیرون. نامه, مچاله و کثیف و چرب 
شده بود بس که زن آن را روزها در دست‌های عرق کرده‌اش گرفته بود. 

مرد این جور وقت‌ها از زن فاصله می گرفت: انگار نمی‌خواست 
زنش را ببیند که خودش را آن طور جلو ساواکی‌ها کوچك می‌کند. 
دست‌ها را به‌پشت می‌انداخت و انگشت‌ها را به‌هم می‌پیچاند. سرش را 
زیر می‌انداخت و شیب نرم تپه را بالا و پائین می‌رفت و گاه گوشة 
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چشمی به‌آن‌ها می‌انداخت. زن این جور وقت‌ها هميشه اوائل تندخو 
می‌شد. از کوره در می‌رفت. اما بعد که بی‌اعتنائی و سرسختی‌شان را 
می‌دید کوتاه می آمد. نرم می‌شد عقب‌نشینی می کرد. و دست آخره وقتی 
که پاك نومید می‌شدبه گریه می‌افتاد. مرد گریة زن را که می‌دید دیگر 
طاقت از دست می‌داد. پا تند می کرد خودش را به‌زن می‌رساند. بازویش 
را مي‌گرفت می کشیدو به‌تندی می‌گفت که بس کند. که بروند خانه: زن 
اما بازو یش را از دست مرد می کشیدبیرون و چند قدمی دنبال ساواکی‌ها 
راه می‌افتاد. ساواکی‌ها این را که می‌دیدند می رفتند پشت در ز بر سایه 
سار درخت‌ها می‌ابستادند. زن ,اما دست بردار نبود. مرد فرجه می گفت 
که پی‌فایده است. زن به گوش نمی گرفت. چادر از روی سرش می‌سرید 
روی شانه‌اش. ساعتی گریان و گیسو پریشان زیر هرم آفتاب می‌ایستاد 
و دور و بر آن در بزرگ پرسه می ز۵. بعد که پاهایش بی‌قو« می‌شد. و 
تفش عرق می کرد برمی گشت به‌طرف مردش که همچنان بی‌هیچ توقفی 
شیب تبه را بالا و پائین می‌رفت. 

خانه که می‌آمدند. زن دیگرجانی نداشت. بی‌تابی می کرد و 
می‌افتاد روی زمین و از حال می‌رفت و بعد که به‌هوش می آمد دوباره 
شروع می کرد. مرد سعی می کرد آرامش کند. اما مگر می‌شد. زن تا شب 
همچنان بی‌تابی می کرد. تازه شب که می‌آمد. خالش بدتر می‌شد. توی 
اتاق‌ها می‌ کشت و او را.به‌نام صدا می‌ کرد و می گفت بویش را 
می شنو د. می گفشت صدایش را مبی شنود. می گفت حض رش را حس ‏ 
می کند. می‌رفت توی اتاقش و همه چیزهایش را می‌بوسید و می‌بوئید و 
بعد از خود بی‌خود می‌شد. می‌نشسست جلو عکس و روی صورتش دست 
می‌ کشید. بعد گیسو پریشان می کرد: موه می کرد: مشست بر سینه 
می کو بید و مصیبت می‌خواند., گیسوانش را چنگه چنگه می‌کند. آن گاه 
آرام می شد: جوری که مین گقتین مک شده. بعل خیره می‌شد به‌جای 
امعلومی: یکهو تتش را می‌پیچاند و ازژمین کنده می‌شد وراه می‌افتاد 
تو اتاق‌ها و او را به‌نام صدا می‌زد. آن قدر توی اتاق‌ها پی چیسز 
موهومی می گشت تا از حال می‌رفت. 
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شش ماهة اول این گونه گذشت. در شش ماهة دوم هم ژن و هم 
مرد فرق کرده بودند. سخت و مقاوم شده بودند. دیگر گوش‌شان به‌چیزی 
بدهکار نبود. دیگر با کسی آمد و رفت نداشتند. روز و شب‌شان معلوم 
نبود چه‌طور می گذشت. خانه‌شان هميشه ساکت و خلوت بود. چراغ‌ها 
اغلب خاموش بود و از توی خانه صدائی نمی آمد. کسی نمی‌دانست آن‌ها 
تو خانه چه کار می کنند. به‌چه مشغولند. بوی گند خانه را برداشته بود. 
نمی‌شد تو آشپزخانه پا گذاشت. زباله و غذای مانده ازاین‌جا وآن‌جا کپه 
شده بود. حیاط پر از برگ درختانی بود که باد تکانده بودشان. باغجه 
خشکیده بود. آب حرض کثیف شده بود. و لایه ضخیم سیاهی سطح آن 
را پوشانده بود. خانه بوی نامی‌داد. 

هر روز عصرء در گرگ و میش هواء مانند اشباحی از خانه بیرون 
می‌زدند. در که پشت سرشان بسته می‌شد, دیگر همسایه‌ها تا شب آن‌ها 
را نمی‌دیدند. دیگر کسی آن طرف‌ها آفتابی نمی‌شد. حتی قوم و 
خویش‌ها. هیچ وقت نشده بود دستی را ببینند که به‌سوی ژنگ در دراز 
شده باشد. 

1 

شفن ماهة دوم این گونه گذشت. در طول این ماه‌هاء آن‌ها بارها و 
بارها ساعت‌ها زیر هرم آفتاب تابستان يا در هوای زمهریر زمستان پشت 
در بذرگ می‌ایستادند و با ساواکی‌ها جنگ سردشان را ادامه می‌دادند. 
ساواکی‌ ها دیگر چیزی نمی گفتند. انار به آن‌ها عادت کرده بوزدند. حتی 
گاهی می‌شد که ساواکی‌ها - البته هوا که گرم بود - پشت در گم 
می‌شدند و چند لحظه بعد با پارچ آبی پیداشان می‌شد. زن اما هیچ گاه 
آب از دست‌شان ننوشید. گرچه گاه پیش می‌امید که داشت از زوز 
تشتگی از پا می‌افتاد. قلبش می‌گرفت و از زور گرما نفس نفس می‌زد. 
اما همه این‌ها نمی‌توانست زن را وادارد که جرعه‌ئی آب از دست‌شان 
بنوشد. زن یوت خشکی را می‌مانست که وسط کویری از خاك به‌در 
آمده باشد. چشم در چشم آسمان بدوزد و همچنان سرسخت با گلبرگ‌ها و 

۱ پرچم سرخ سرش را سوی آفتاب بگیر د و لحظه‌نی حتی پشت خم زکند. . 
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در سال دوم ساواکی‌ها مجبور شدند چیزی بگویند. زن و مرد دیگر 
نمی‌خواستند دست خالی برگردند. آن‌ها ار را می‌خواستند. زنده پا 
مرده‌اش را و هیچ چیزی نمی‌توانست از آن‌جا دورشان کند. جوری که 
ساراکی‌ها دست آخر مجبور شدند بگویند يك زمانی اینجا بوده اماحالا 
دیگر نیست. پس از يك سال و اندی, این اولین بار بود که ژن و مرد 
توانسته بودند از ساواکی‌ها چیزی در بیاورند. حالا دیگر می‌شد امیدی 
پست. می‌شد گفت پس هست و هنوز نفس می‌کشد. گیرم هیچ «گاه 
چشم‌شان به‌او نیفند. تنها چیزی که برای‌شان مهم بود. بودن او بود. حالا 
هر جا که می خواست باشد. سال دوم این گونه کشت با این آمید که او 
هنوز هست و باقی است و می‌شود روزی, نه چندان دور. صورتش را 
به‌چشم دید و صدایش را به گوش شنید. 

۷ ۷ 

در تال سوم آما دیگر طاقت زن و مرد تمام شده بود. در طول این 
ماه‌های طولانی آن‌ها فقط دل خوش کرده بودند به‌این که يك بار, فقط 
يك بار. او را ببینند. در سال سوم قوم و خویش‌ها پشت در خانه‌شان 
۱ آفتابی شدند و شب‌ها صدای پچ پچ همراه با صدای ناله و ضحه از درون 
خانه به گوش می رسید. 

دیگر نمی شدچند ماهی زن ومرد را دید که کل سحر از خانه بیرون 
زده باشند. گرچه از توی خانه گاه صدائی شنیده می‌شد و گاه کسانی 
به‌دور از چشم همسایه‌ها به‌درون خانه می‌خزیدند و هوا که سیاه می‌شد 
چون اشباح شبانه از خانه می آمدند بیرون و در سیاهی شب از نظر گم 
مبی شد ند. 

در طول این ماه‌های سرد طولانی مرد چند باری ازخانه بیرون زد. 
اما زن را کسی ندید و صدایش را کسی نشنید و کسی ندانشت که آیا 
توی خانه هست یا نیست. و مرد هیچ وقت در آمد و رفتش با همسایه‌ها 
کلامی نگفت. 

بهار که آمد. هوا که اندکی گرم شد. در يك روز گرم آفتابی ژن و 
مرد از خانه بیرون زدند. زن» از ریخت افتاده رو خودش تا شده بود و 
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رنگ چهره‌اش سفید می‌زد. مرد ی زن را گرفته بود و زن در کنارش 
لق لق می‌خورد: ۱ 

ساواکی‌ها اول زن را به‌جا نیاوردند. اما مرد را که با او دیدند در 
خطوط چهره‌اش دقیق شدند و دانستند که همان آشنای همیش‌گی است. 
زن حالا می‌خواست بداند چه بر سر او آمده است. ساواکی‌ها روزهای 
اول چیزی نمی گفتند. لب از لب باز نمی‌کردند. روزهای بعد اقا جور 
دیگری سل ساواکی‌ها با تردید و به‌زمزمه يكث چیزهائی گفتند. گفتند 
که تقصیر حودش بوده. چیزی نمی‌خورده, مریضی چیزی بوده و از این 
قبیل حرف‌ها. زن و مرد اما می گفتند این طور نیست. که او پیش از آن 
که به‌اینجا بیاورندش بنیه خوبی ذاشته و حتی يك بار پیش دکتر نرفته 
بوده. ساواکی‌ها سرشان را تکان می‌دادند و می‌رفتند پشت دز و از نظر 
پنهان می شدند. 

ساعتی بعد پیداشان می‌شد. با شتاب به‌سوی‌شان می آمدند. سیر 
دستی چیزی می گفتند و ارا‌شان را می کشتدند می‌رفتند. 

زن و مرد اب می‌خواستند بدانشد. رو در روی ساواکی‌شا 
می‌ایستادند و زن با آن تن چزیده‌اش درخت سرمازده‌ئی را می‌مانست 
که بیرون در نشانده: باشند: از جایش جننب نمی خو رد دست آخر 
ساواکی‌ها مجبور شدند بگویند رگ‌هایش را با تیغ ژده يا حوله‌ئی تو 
حلقش چپانده نیا با طنابی خودشل را از سقف حلق آویز کرده یا قرصی 
چیزی بلعیده است. 

زن و مرد اما می گفتند این طور نیست. می گفتند آو را می‌شناسند. 
بزرگش کرده‌اند و می‌دانند هیچ وقت همچو کاری نمی کند. شاواکی‌ها 
چیزی نمی گفتند. لب می‌فشردندو به‌آن‌ها پشت می‌کردند و می‌رفتند 
پشت در زیر سایه سار درخت‌ها می‌ایستادند و با همدیگر پچ پچ 
می کردند. 

بعد برمی گشتند و می گفتند وقتی او نیست چه نایده دارد که هر 
روز بيایند. ۱ 71 
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ساواکی‌ها را ورانداز می کردندو گاه زن سرك می کشید که آن تو را 
سید ۰ 
ساواکی‌ها از اين کار آن‌ها خوش‌شان نمی‌آمد. پشت در اگر 
می‌ایستادند یا می‌نشستند اشکالی نداشت» ولی آن تو را حق نداشتند 
ببینند یا سرك بکشند. این کارشان را ذیگر نمی‌بخشنیدند و کاد به آن‌ها 
می تو پید ند و دست به‌پشت‌شان می‌زدند و ازجلو در دورشان می کردند. 
اما مگر می‌شد آن‌ها را تاراند یا کاری کرد که دیگر به‌آن‌جا برنگردند؟ 
روزهای دوکر که زن و مرد اد نساواکی‌ها. اآمید شدتند,. 
به‌دیگران رو می آو رند ادیگرانی که چرن آن‌ها ‏ می آمدند ساعتی. پشت 
دربزرگ اپن پا وآن پا می‌کردند و دست آخز ساواکی‌ها هد 
تو. آن‌ها می کوشیدند به‌زن و مردٍ نزديك شرند. ژن و مرد اما راه 
نمی‌دادند. گیج و کنیگ. بردند. اصلا به‌حال خو د نبودند و اغلب خاموش 
۱ بودند و حیره نگاه‌شان صی کردند. 
- روزهای بعد. از در بزرگ که تو می‌رفتند, وقتی برمي گشتند 
به‌سوی آن‌ها می‌آمدند. دست به‌شانه‌هاشان می‌زدند و از سر تاف بتبر 
تکان می دادند و راشای را می کشیدند می‌رفتند. 
زن و مرد اما چیزی یه گوش نمی گرفتند. دیگر آب از سرشان 
گذشته بود. و آن‌ها این را می‌دانستند. جران‌ترها وقتضی از در بترگ 
بیرون می آمدند لب فرو می‌بستند و چیزی نمی گفتد. اما پیرترها این 
چیزها حالی‌شان نبود. می گفتند آخرش که چی؟ بالاخره باید به‌شان گفت 
که دیگر آمدن‌شان بی‌فایده_است. دست آخر همان‌ها بودند که روزی آن 
حقیقت دودناك را به‌زن و مرد گفتند. يك جوری حالی‌شان کردند که او " 
دیگرنیست. خوب است فرامرشش کنند بروند دنبال, زندگی‌شان. 
اما نه زن و نه مرد نمی توانستند به‌همین ساگی از او بگذرنده 
چون در آن صورت دیگر چیزی نداشتند به‌اتق دل خوش کنند. تنها یاد او 
و این که او هنوز هست زنده نکه‌شان می‌داشت و قلب‌شان را می‌تپاند. و 
این چیزی بود که جوان‌ترها در یافعه بودند و به‌پیرترها می‌توپیدند که 
این چه کاری است می کنند.پیرترها که خرد بی‌طافت شده بودند 
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می گفتند کارشان درست بوده و می‌بایستی روزی کسی این را به آن‌ها 
.می گفت. پس چه بهتر که خودشان این را به‌آن‌ها بکویند. 

زن ومرد اما حرف‌شان را به‌گوش نمی گرفتند. گرچه دو سه روزی 
پیداشان نشد. جوان‌ترها به‌پیرترها می‌تو پیدند که دیدید چه کار کردید. 
شما با این حرف‌هاتان آن‌ها را کشتید. زن و مرد اما نمرده بودئد و این 
برای جو آن‌ترها خیلی عجیب بود. سه روز بعد دوباره سرو کله‌شان پست 
در بزرگ پیدا شد و به‌پیرترها گفتند که در اشتباهند. او هنوز زنده است. 


پیرترها می گفتند او زنده نیست. از همان هفتة اول که آوردندش از 
دست رفته بود. جوان‌ترها اما سخت ازکوره در می‌رفتند. وقتی فکرش 
را می‌کردند که آن‌ها سه سال تمام شب و روز زیر آفتاب ب وباران آن‌جا 
آمده بودند و ساعت‌ها بشت در ایستاده بووند و جتگ سردضان را با 
ساواکی‌ها ادامه داده بودند قلب‌شان می‌خواست از جا کنده شود. دندان 
روی هم می‌سانیدند و می گفتند این درست نیست. خالا که او تنها 
معنای زندگی‌شان است پس بگذارید به‌هوای او زنده باشند. بگذارید 
فکر کنند که او همان طور پشت در است و می‌شود امید بست که روزی 
به‌چشم ببینندش: گیرم که آن روز هیچ وقت نیاید. 

پیرترها می گفتند نه, باید گفت و خلاص‌شان کرد. 

زن و مرد اما در دنیای دیگری سیر می‌کردند. گوش‌شان از این 

" 

حرف‌ها پر شده بود. دیگر چیزی را باور نمی کردند. آن‌ها جز چهرة -روشن 
از تصوین دیگری در هن نداشنند. .تصوبر دیگری اصلا به‌ذهن شان 
پیدا نمی کرد. در تمام جهان فقط او بود که پشت در انتظار آن‌ها را 
می کشید. 

ساواکی‌ها این را که می دید ند از گو زه در می‌رفتند. به‌ژن ومرد 
تشر می‌زدند که از آنجا بروند. بروند يك جای دیگر, جانی که شاید 
بتوانند او را پیدا کنند. ۱ 

اما زن و مرد فکر می‌کردند از این‌جاست. پشت در بزرگ,وجزاین 
چیز دیگری به‌ذهن راه نمی‌دادند. 

9 ۲ 
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هنوز اگر گذارت به‌انجا بیفتد. پشت آن در بزرگ: زير هرم آفتاب 
يا زیر باران سمج می‌توانی آن‌ها را ببینی که مشثل دو سایه شیب تیه را 
بالا و پائین می‌روند. زن لق‌لق می‌خورد. مسرد خاموش بازویش را 
جسییده است و اه برمی گردد بددر بزرگ کشت چشمی می‌آند ازد. 
ساواکی‌ها پشت در؛ زیر سایسه سار درخت‌ها ایستاده‌اند.و گاه سر 
می کشند و آن‌ها را می‌پایند .98 


۱۳۱ 


۱ ۱ ۳۹ 
ب کِ"» تن ات اب ۳1 ۳ ۳ ۲ 


باد [طرحی برای يك فیلم کوتاه] 





چند پسر و دختر کوچك در کوچ‌نی سرگرم بازیند. هر يك ظرف 
۱ 7 کوچکی: قوطی خالن داکسن, اننتکاتی؛اقوطی بی‌تصرفه کتسسروی 
چیزی محتوی آب صابون به‌دست دارند. قرقره‌نی در آن فرو مي‌برند و با 
۱ دمیدن در سوراخ قرقره حباب‌هاتی به‌وجود می آو رند که چن متری اوج 
می گیرد و می‌ت رک و با ترکیدن هر حباب شادی بچه‌ها پیش‌تر می‌شو؛. هر 
يك از آنها می کوشدخباب بیش‌تری تولید کند.یا آن را بالاتر از دیگر 
حیاب‌شا بقر ستد... 
1 یکی از حیاب‌ها از بقیه بالاتر می‌رود و بچه‌ها بهت‌زده به‌آن نگاه 
۱ می کنند که از سیم‌های برق می‌گذرد و با آنتن‌های سس برحو رد 
می کند اما نمی تر کد. 
حیاپ در مسیر باد قرار می‌گیرد و با آن به‌حر کت در هی‌آند. از 
کوچه و محله می فذرد با ساختمان‌های بلند برخورد می‌کند» با برج‌ها و 
د کل‌های ی سب‌سنم تماس ببه پیدا می کند و سرانجام از شهر خارج می‌شود... 
با کوههای سنگی و صخره‌های مرتفع؛ تیزء و خشن مصادف می‌شود اما 
-. به‌چدگلی می رسد. از میان برگ‌های سوزتی کاج‌ها و درختان بلند 
۱ دیگر فی گارد. پرنددتی «نبا لش به پرواز در می‌آید و به آن منقار می‌زند و 
چون کاری از پیش نمی برد آن را بدحال خرد می‌گذاره. حبات مان 
۱ سیم‌های خاودار آطراف حنکل | گرفتار هی شرد اما سراتجاد تا نمی یاید. 
۴ همچدان با باد حرکت: می‌کند. از آتش و دزد و مه و آبر هی گرد رد 
۱ به‌در یا هی و سل با کشتی‌های بزرگ و مسافران: شگفتزده و انرهتا باط و 
ح آن‌ها که پر سر ار شرطبندی می کنند همراه می‌شود. پر امو اج سهمگین 
۱ دریا در می‌غلند و سرانجام به‌ساحل دریا می‌رسد. ۱ 
۱ در باعل تهتتزازی است با گل‌های بسیان زیباتین بهاقافت آبریشم [ 
۱ حیاب: خسته اژراه و فانده از آن همه استقامت بر یکی از گل‌هنای 
۱ حریرگوثه می‌نشیند و با صدای خفیفی می‌ترکد. 
اثر ترکیدن حباب بر برگ گل. يك قطره شینم است. 
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در بانیز سال ۰۱۹۷۵ 
درست دوسال بس از چهارمین 
جنگ وآخر ین درگیری شدید 
اضراب واسرافییل + احتماهی از 

روشنفگگران تخر سید درشبکاگو 
تشکیل شد ودنی جند از 
برجسته‌تر بن شخصیت های دنیای 
عرب به بحث ونجز به وتحلیل 
انحه در خاورهبانه روی داده نود 
رداختند. از جمله محددحسنین 
هیکل ب(سردبیر سابتی الاهرام و 
دوست و مشاور نزدیک حمال 
غبدالناص»د کتر منیر رزاز (از 
بنیانگذاران و رهبران حزب 
سوسیا لیست بعث) و |.بوسف (از 
۱۱ 





اعضای جبهه خلق برای آزادی 
فلسطین) دراین گردهمائی شرکت 
داشتت ۵( دراین , اجتماع 
متسد یس سیگل از نوج 
درخشان جنگ هفده روزة اگتبر 
۳ وتأثیر آن در غرب و سراسر 
دنیا تحلیلی سیاسی انجام داد که 
چکیده آذ را درز یر می آور یم. 
نکاتی را که هیکل مطر ۶ 
است امروز نیز با ی اک 
بیش از چهار سال نازه می‌بابيم. ‏ 
این مقاله تحولاات خاورمیانه و اساد 
مختلف آن در صحنه سیاست 
جهانی را کاملاً روشن می کند. 


واقعیت های جدید؟ 

واقفعیت‌های جدید چیستند و کدامند؟ همه خواهند بذیرفت که این 
ماوت ها هکل هستتتد. تافو جنس زدائی بر خاورمیانه؛ تأثیر سلاح نفت؛ 3 
۳ تب جخدید پیکارگر: تتش زدانی- که ؛ برای حقظ آن» ابالاات متحده آمر یکا در 

نعیج؛ جنگ اکتبر محبور شد کوشش های فوری خود را برای استفرار صلح آغاز 
نفت- که جتنیسن هی نمود ده اعراب فدرت حهانی حد یکی داده است؛ ور 
عرب جدید- انسانی که با نشان دادن این حقیقت که او نه تنها دلیرانه بل بسیار 
ی را در منطفه تغییر داد. 
۱ اب ن فهرست خطرنا کی | ست. حطرنا کاازآن رو که ماء آنجه را که در 
اکتبرروی داد نحر یف می کنیم و در بارة آنج» این روزها اتفاق مي افتد بد 
قضاوت می کنیم- - اگرچنین می پیدار یج که این واقعیت های دید یف راستی 
حد یدانسد . ما نقش تنش زدائی را در عمل» خیلی پیش از جنگ اکتبره در ارو پا و 
م ی جروحتم زیده سم. توب به خاطر دارم که با پرز پدنت سادات در بازه 
تدارک جنگ [اکتبر] گفت و گومی کردیم , در بارة اهمیتی که تتش زدانی< و 
نیاز قدرت‌هأی زرگ رای حفظ آن- در محاسبات ما داشت سخن می گفتیم 9 
یادم هست که اوهی کشت «فکر می کنم ممکن است ما بتوانیم ته دم تتش 
زدائی را بگیر یم.» پس پیش بینی درست بود. 

اما تحلیل انجه به اصطلاح (1سلاح نفت» ناهیده می شود دشوارتر است؛ 
جرا که دوجیز در هم آمیخته شده است وبلید آن‌ها را از یکدیگر جدا کنیم: بحران 
اعراب و اسرائیل. و بحرات انرزی. نیازی به قوضیح بحران تخینت لیست» بحراد 
. دوم نیز در زمستاب سال ۱۹۷۲ با نخستین کمبودهای نشت در آمر یکا بدیدار صد , 
زیرا این کمبودها آشکار کرد که آمر یکا نز وایست‌گی بسیار به جر یال آزاد نفت 
در دنا دارد. از مدت‌ها بیش در دنیای اعراب ر وشن شده بود که آمکانات بالقوه 
این بحرانل» به صوزت سالاحی درافست اغزاب جیستت :مها اکنون دیگر واشیدگتن 

نیر از خواب بیدار شاه یود و دو بحرال خاورهیانه هر کدام جداگانه جشم 

انتظار بودند؛ بحران اعرآب و اسرائیل منتظر یک عامل انفحار بود؛ و بحرا انرژی 
منتظر یک جاشنی. جنگ | کتبر هردو انتظار را برآوردر ۱ 

بیانید ده تأثیر واقعی این وافعیت های حدید نگاه کنیم. جنگ اکتبر نشان 
داد که تنش زدانی محدودیت هایی راء از لحاظ افذام درحل اختلافات فیمابین؛ 
برتوائائی دولت ها و قدرت های منطّه تحمیل می کند, این ضرورت تنش زدائی و 
حرء لاینفگ آن است. این محدودیت؛ به و یزه در هورد اقد ام نظامی صادق است, 


۱۱۵ 


قدرت های ۳۳ می‌تواتند تا مرحله بات |ونه مات ] کردن حر بفت درایی 
هد های نظامی باشند. اما احازه ندارند به تیروزی دست یابند. در ین نقطه ‏ 
هوازنه گسترده‌تر قوا نقش خود را ایفا می کثلره و فقدرت های درک وارد ماحرا 
می‌شوند. پس ببینیم تنش زدائن به ما چه می گوید؟ یت 
جاورمیانه گرفتار بن‌دست شند۵ است , بن‌بستی که قدرت های عم ب* لجر نمی 

ره سای مد امرس وستا عل از رترقرت کش کب 
تدارچد که مسا مد اک له دلگ اعراب در دام افتاده» گرفتار 
تارعنکبوت شده‌اند. این واقعیت حدید تنش زدائی است که ما نقش آن را در عمل 
هی بیمیم : 

سلاح نفت را در نظر بگیر یم. من از دو بحران سخن به میان [ وردم. بدود ‏ 

تردید بحران اننرژی توانسته است با موفقیتی بیش تر از بحران اعراب و اسرائیل 
اسعفاده. کش عا این که اخحتلافات اعراب و | سرائیل توائسته باشد از بحرال الرزی 
ود بر ما هنگی. داشتيم. بهای نفت بالا رفت. سپس تحر یم نفت بر داشته شد. 
ی هم در ین میان شروتی خیلی بیش تر از آنچه در تصور بگنجد به دست 
آوردند. اقا غرنب ود وا با این حهیشی مالی ساز کار کرده نید درتالی که 
تعتاضاهای مشروع اعرآب از اسرائیل هنوز هم برآورده نشده است. ببیئیم این همه 
نزوت حدید به کجا سراز پر می شود؟ سه بانک بیش تر این ثروت را در اعتیار 
دارند. در کحا؟ در ماتهاتان [ئیو بور ک], 
0 1 ۳۳90قف. ... 
تایید واقعیت های گذشته 


جتگ اکشیر بازهلی از تیروها راتبان وغتاب بش ترت داد وبارهکی 
تضادها را متبلور ساخت. اما تمام این ها از بیش در منطّه وحود داشت. وا لد 
آنحه اینشک در خاورمیانه روی می دهد دقیق‌تر نگاه ه کنیم؛ به انن وافعیت پی 
خواهیم برد. . اگر در نظر بیاور یم که طرف های متخاصم از جنگ اکتبر به این سو 
ره اقداماتی کرده‌ائد» خواهیم دید که واقعیت های گذشده باردیگر تأیه شلده اند . 

در بطن آنچه اتفاق می افتدء یکی از هدف هایاساسی آمر یکا را می توان 
دید. هدفی اساسی: و به کنمان من بسیاز خحطرااک . آمر یکا می خواهد دنیای 
عسرب را گرفتار این توهم کند که در زمیت؛ حل احتلافات خاورميانه تمام برگ‌های 
برنده را در اختیار دارد. به گفته هنری کیسینحر: (( شور وی ۳ اسلحه 
بدهدع آما آمر یکا می تواند راه حلی عادلانه و متصفانه در اختیار شما بگذارد که از 
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آن طر یق سرژمین های از دست رفته‌تال ده شما باز پس داده شود.» 

ای سب این است که اغراب شمیسه تبهندگین کنار ماندن آمر یکا را از 
دنبای اعراآب دیده‌اند. کنار ماندن آمر یکا در ده؛ گذشته غمدتا به میل خودش 

۲ ۱ ضِ 

بوده است- جرا که از پذیرش نیروهائی که برای ایجاد دگرگونی در منطفه لازم 
بود سر باز زد و این حفیفت. زا قبول نکرد که اعراب دارای حق استقلال اقتصادی و 
اجتماعی. وسیاسی هستند. در نثیحه دست به اقدامات سیاسی زد. گلدبرگ» 
سپس طرح راجرز و پیشنهاد راجرز مطرح شد. وتمام این‌ها ظاهرسازی بود. 
ظطاهرسازی از ابن راو که ما دسه روشنی دیدیم هنکامی که قدرت های بزز ک 
نخواستند قطعناهه ۲۲ رابه مرحله انحرا دراورند؛ قطعنامه با شکست رو به رو شنده 
نقشه‌های راجرز هم ناموفق ماندء ز پرا که آشکار شد هیچ مبنای واقع بینانه و همه 
جانبه‌ئی برای رسیدن به یک راه حل قطعی را ندارد. 

اما پیش از هرچیز- که خیلی هم مهم است- فراموش نکنیم که آمر یکا 
۳ این هدف وازد بحرال خاورفیانه شده اشت 4 ال و سکن د فلع ره این که حل 
کند . هدف آمر یکا؛ ذر ال هنگام و نیز در زمان حاضر این بوده است که از رسد 3 
3 کی ۳ 2 9۳ 
۱ ۰ - س ك- 

هدف های" بلند هدت آمر یکا هم روشن است. به گفتُ کیسینجر: آمر یکا 
می نشدارد که علت و رز زر دب شور وی له حاو رهیانه و اغرانب و اسرائیل ود 
استتار از بیج روم خوآهند آعشی این در کسری را خامیش 4و نه حل: کند. اما 

ِ 

حه گونه؟ از راه کوشش در احیای یک فکر دیر ین-- که در گیری از یک رشته 
تعارضات مجزا از هم تشکیل شده است. اسرائیل و مصر حدا گانه, اسرائیل و 
سور شاه حدا گانه, اسرانیل و اردن حدا کائه, تعارضات حذا گانه با راه حل های 
حدا کانه. 

این مسبت حلا ساخستن اعراب از ۹ دارای دو هدف است: 

۱ ‌ ۳ 
حلوکیری از وحدت اعراب وبی اثر ساختن فلسطینی ها. تا زمانی که ذر گیری 
اعراب و اسرائیل درگیری تمام اعراب تلقی شود قلسطینی ها جای راستین خود را 
در دل حفانّت ملت عرب خواهند داشت, اما اگر این درگیری میدل به تعارضات 
محلی و منطقه‌تی در میات دولت های علی نشود ع بنابر تعر یف کلی؛ ی ها و 
حقوق آن‌ها حنبه فرعی بیدا می کند. فراتر ار ینء مسألهٌ فلسطیتی ها دیگر مسأله 
ِ 
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ضیاسی هم تلفی نمی شودء بل خیلی ساده به صورت یک مسأل؛ انسانی درمی آید. 

درعین حال» سوی دیگر سیاست آمر یکا بیاثر ساختن قدرت سلاح نفت 
اعراب است؛ که واشینگتن از ان می ترسدء واين کار ر ااز راه ارعاب پباره‌نی از 
تولیذ کنندگان نفست ‏ یا برانگیختن تعصیات تولید کنند ان دیگر انجام می دهد. و 
بدین سال سرمته وحدت اعراب اقدام ی , روت با عایدات_- نفت نیز 
سلاحی ایک اشعا .پس آمر یکا این سلاح را را هم : از طر یل مقید ساحتن آن در 
بانک‌های آمر یکا یا بازارهای پولی ارو پاء بی اثر می سازد-- و دولت های غربی" 
بدون اعتنا و مراجعه په اعراب آن را به سود حو یش به جر یان می اندازند. یا حتی 
مطمتن‌ تس این ثروت از راه خر ید اسلحه هدر می رود و میلیاردها دلار صرف 
سیست‌های تسلیحاتی می شود تا قطعه های کوحکی از صحراهای , بی آب و علف 
از گزند دشمنان محفوظ بمانذ. 

در واقع؛ واشینگتن از دنیای عرب خواسته است که بر اساس یک معیار 
خاص دربارة سیایت آمر یکا قضاوت کند- و آن موفقیت آمر یکا راه حلی 
عادلانه برای بحران اعراب و اسرائیل است . اما در بارُ جنین راه حلی؛ واشینکگتن 
حستی کوحک‌تر ین نشانه‌نی که دال بر تفکر در آث باره باشد از خود نشان کداده 
است . بنابر ین هنگامی که چنین کوششی ِ جعت رود و۳ ۳۳۸ 
خورد و هنگامی که دنیای عرب ببیند که این کوشش فن با مکشت رو به زو شده 
است- و خواهد هم دید آن گاه چه بر سر سیاست آمر یکا خواهد اهد. من 
نمی‌توانم باور کنم که در پیش گرفتن چنین استراتزی نامطمئن و لرزانی برای یک 
ابر قدرت معقول باشد. اما به يفین می‌دانم که برای اعراب به هیچ وجه معقول 
ثیبیت که به جنین استراتژی اعتقاد داشعه باشند, 

وا کتش ابر قدرت دیگر اتحاد شوروی, با در نظر پگیر یم. . ببینیم مسکوه 
در برابر سیاست آمر یکا, چه کار کرده! ۱۳ 
روشن بود. آن‌ها می خواستند پس از درگیری های شدید | کتبر موفعیت خود را در 
مصر تشبیت کنند. از ین روپل هوانی ایجاد کردند. به پرز بدنت نیکسون اخطار 
شدید دادند. اما هنگامی که اعراب با گشودن درهای خود؛ نه به روی آن‌هاء بل 
ره روی آهر ینکا از حود واکش لشان دادند ر وس ها به شکفت افتادند. واکتی 

۳ س ۳۳ ۳ 

فوری آد‌ها این بود که باز نقشی به دست آورند. از این روبرای کفت و کوهای زنو 
فشار آوردند و به ارسال اسلحه به منطقه ادامه دادند. دربی ایحاد روابط دوستانه با 
آن عده از دولت‌های عرب که هنوز از داشتن رابطه ۳ ب#مر یکا در واهمه 
نودند برآمدند آما نتیحه‌تی نگرفتند. روس ها ابتکار عمل را از دست داده بودنا, 


۱ ۱۹۸ 


بتابر نن عغقب نشستند و از نوبه ارز یابی موقعیت منطه پرداختند 2 من 
فکر می کنمء به دو نتیحه عجمااه رسیدتد: تحت آل که اگر اعراب نخواسته اند 
شور وی در مرحل؛ بعد شرکت داشته باشدء شوروی در عمل چنداد انتخابی جز 
پدیرقطن این خواست اعراب زداشته است. چس + در ظاهره زفتارشان نشانگر اند کی 
مسامحه و غفلت شد؛ اما درباطن؛ حتی خیلی بیش تر از پیش توجه خود را به 
منطته معطوف کر دیا بعلاوه - و انن نتیجه گیری دوم آن هاست- من فکر 
می کنم که روس ها دست به ارژ یابی محددی زده‌اند که در خاورمیانه کجا دنبال 
دوستانی بگردند. ومن شگفت نمی دارم اگر آن‌ها از روابط خود با دولت های 
مسظفه احساس سرغوردگی کرده باشند.. و نيزشگفت نخواهم داشّت گر آن‌ها در 
حاورصیانه» در هر کشوری که امکان داشته باشدء در حست وحوی بافتن متحدانی 
سیاسی برای خود باشند. سیاست آمر یکا هم فرصتی دیگر برای شوروی به وجود 
می‌آورد. هرگاه واشینگتن موفق شود فلمطینی ها را به لب تعارض بکشاند انتظار 
من این خواهد بود که روس ها نیز توجه خود را به همین سو معطوف دارند, 

در عین حال» شوروی توجه خود را معطوف آنه گروه از ملت های عرب 
کرده است که مستقیم خرگیر تعارض نیستند, ثیروی در بانی شور وی نیز آماده شده 
است برای ور ود به اقیانوس هناد ار کانال سوئز استفاده کتد, پس سیاست ر وس ها 
هم همان واقعیت های گذشته را تأیید می کند. 


تست موس تا( 
«واقعیت های جدید» جدید 


استراتزی هر دو دولت آمریکا و شور وی, بستگی به این دارد که آمر یکا 
بحواند ملت‌های عرب را متفاعد سازد که هم ب رگ های برنده را در اختیار دارد 
یمسی کلید حل مسألةٌ خاورمیانه تتها در دست آمر یکاست. اما جه گونه می تواند 
حنین جیزی درست باشد؟ تردیدی نیست که آمر یکا دست به اقداماتی زده 
است- اضا بایند دید جرا؟ البته پاسخ این سوال روشن است. واشینگتن از ین رو 
وارد صاحرا شد که دید اعراب نشان دادند که ذیگر هی توانند و گنل و نیز 
روشن است که فقط امکان تداوم میخاطرة حنگ واشینگتن را وادار خواهد کرد که 
بره اقدامعات خود ادام» دهد, و این بایبه و اساس استرانزی اعراب است؛ و تنها 
طر یقی است" که اعراب می توانند برضد تتش زدائی به مبار زه پردازند. .. 

استراتزی حنگ اکتبر تهدید تتش زدائی بودء و وادار کرد ابر قدرت‌ها به 
مداخله, حتگ اکشبز فرکز ه مثابة یک اقدام منفرد برنامه‌ر بژی نشده بود. بل 

۱1۹ 


۳ 


ایحا اکتبری ویک - در صورتی که اکتبر نخست تمام جیزهانی را که ما خواستار 
بودیم تأمین نکند همیشه جزء استراتژی ما بو تچ بو 
رش ۲ فاطع و کا ر ساز نهائی جلوگیری کند. اما نمی تواند مانم یک 
اقدامات کوحک‌تر بشود. . و مجموغ این گونة اقدامات سانجا وه راب هم 
خواهد زد. به این ترتیب است ,که ما باید از تدش زدائی استفاده کنیم. اما هنگامی 
چنیین امکانی: را خواهيم داشت که از پذیرفتن ادعای یکی از ابر قدرت‌هاء که 
می گویذپاسخ وزاه حل هم مایل دست او است» سر باز زنیم. 

۰ چیزی موفقیت اکثبر را امکان‌پذیر ساخت؟ به گمان من پیوستگ 
7 عرب حد‌یل نگ اک تا و کارا ی 
زنده هستند. می‌توانند رشند :گنت می توانشد آموزشض و فرهنگ لازم را برای استفاده 
از تکنولوزی خدید به دشت آورند. می توانند همبستگی احتماعی به وجود آورند, و 


به یکدیگر اعتماد داشته باشند و همین به تنهائی انسان‌ها را توانا می‌سازد که 


باهم باه تک روند و پیروز شوند, یگ اکتبر نشان داد که اعراب قادر ره 
رو یاروئی با شرایط مبارزهُ دوران‌های جدید هستند.نشان داد که اعراب کم کم 
کت راهم بر کت یت ی آفنید. ازع کیت کلممی قتربی اس ام 
ما درببارة افرادء انسان‌ها سخن می گوئیم. سوری‌ها, سعودی ها عراقی ها؛ 
کویتی‌ها: مفربی ها که در کنار هم در حولان کید و مصری ها 
مرا کشی هاء الحژابری‌هاء لییائی هاء سودانی هاء فلسطینی ها که در امتداد سوئز 
گیکار کردند. این انسادل انسان عرب حدید است. او به راستی وافعیتی حدید 
0 ما یک نسل پرآشوب طول کشیده تا او پدید آمده است. ما او را دیده‌ايم که 
ی دهة گنفت مر بلند. کردم است. واین انسان استا این؛عرب دید اشت؛ که 
جشم انداز ایند خاورهیانه را به صورتی بنیادین دک رکون می سازد, 

عنصر دوم اتحاد تیروها؛ نود قدرت نظامی اعراب: نفت اعراب؛ و افکار 
عموهی سرأسر جهان سوم که حقانیت و عادلانه بودث ارمان اعراب را پذیرفته بود. و 
شوروی از ین نیروها پشتیبانی می کرد و سرانجام آمر یکا نیز به طور مشروع به آن 
علاقنهمند شد و از آن حائیداری کرد. 

اگیرحق با من باشدء و این‌ها نیروهائی باشند که باهم جنگ اکتبر را 
ایکان‌پایتر ساختند کافی نخواهد بود که فقط آن‌ها را مشخص کنیمه بل باید 
وی آن‌ها را با بکدیگر حفظ کنیم و اتحاد وایکیارچگی ایجاد شده را تداوم 
بسخشیم. . این کاز ر در حست وجو و تلاش یافتن راه حلی برای مسا به همان اندازه 
مهم است که در رو باروئی با مبارزه‌طلبی اهمیت داشت. از سوی دیگر منطق 
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استرانژی آمر یکات و هدف اصلی ادعای آمر یکا که تمام برگ های برنده را 
دردشت داردت- آن ات که این وحدت و یکپارجکی را درهم شکلا.. 

هستت؛ مرکزی دیپلماسی کیسینجر این است که طرفین متخاصم بدان رو 
وارد مذا کره نمی شوند که مایلند: بل برای آث که اجبار دازند, تهدید به اعمال 
قدرت و زوری که طرف متخاصم باور کند, پایه و اساس تحلیل ر وابط بین الملل 
از دید او است. پس سا ببه تناقض می‌رسیم. اگر اعراب بگذارند آمر یکا اتجاد و 
بگهارچگی ایحاد شده‌تی را که جنگ اکتبر را امکان‌پذیر ساحت درهم شکند 
توانانی خود را در حر کت به سوی صلح نیز از دست حواهند داد. 

تهدید به اعمال قدرت و زوری که طرف متخاصم باور کند» مفههش 
داشتن ارتش‌ها و اسلحه مدرن و پیشرفته است. برای ایجاد یک ارتش مدرن فقط 
نمی توان جندین دشته هواپیما از یک کشور و چندین گردان تانک از کشور دیگر 
خر پبداری کرد. ماشین جنگی مدرنء یک سیستم هماهنگ است. باید آ را به 
صورت یک سیستم کامل در اختیار داشت؛ و به همال صورت هم به کار برد. 
وسائل و ابزار فرعی را از هر کشوری می توا به دست آورد. اما قلب و هستة 
م رکنزی یک سیستم تهاجمی يا تدافعی راء در نهایت تأسف فقط می‌توان از یکی 
از ابرقدرت‌ها گرفت. از ین رو برای هرگونه مقاصد عملی یا سیاسی» تنها یک ابر 
قدرت می‌تواند آنحه را که موردئیاز اعراب اسشت در اختیار بگذارد. ۱ 

پس می‌بینیم که اگر کشورهای دیگر منطقه خود را با استراتژی آمر یکا 
هماهنگ سازند, موقعیت اعراب به خطر خواهد افتاد. و اگر اعراب منطق آمر یکا 
را بیدبرنده توانایی خورا برای پیکار و مذا کر صلح از دست خواهند داد. 


با وی این نبرد واقعی حاورمیانه تازه دارد اغاز می شود. این اعتعاد من . 


است. و فکرمی کنم سیاست اسرائیل هم نشان می دهد که آن‌ها نیز جنین 
اعتفادی دارند. پس از حنگ ۱۹۸ آسرائیل کفت که تقسیم فلسطین را خحوا هد 
پذیرفتس اما در عوض خواستار تر ک مخاصمه شد. پس ازعتگ اسرائیل 
بازهم خواستار ترک مخاصمه شد- و این بار تهدید کرد که بدون تر ک مخاصمه از 
سینا یا غزه تکان نخواهد خورد. اما موازنه قوا و ارادة اعراب به جنگیدن و ادام 
پیکان اسرائیل را وادار گرد که حرف خود را پس بگیرد. پس از جنگ ۱۹۲۷ چه 
انفاق افعاد؟ یک باردیگ اسرائیلی ها خواستار ترک مخاصمه شدند. و این بار 
بیشنهاد کردند که حاضرند قسمت اعطع سید را یس بدهند. اما حولان را زه. 
البته واشیت‌گتی پيشنهاد داده بود اما طراح اصلی آن اسرأئیلی ها بودند. این باره 
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اسرائیل می خواست یک سومسینا را برای خود نگه‌دارد. به اضافه جولان. به لضاف 
اورشليم. به اضافة قسمت اعظم کران# غربی . حتی در مقابل این کار باز خواستار 
ترک مخاصمه بود. به هر حال» اعراب هنوز هم نتوانسته اند حتی وارد گذرگاه‌های 
سینا شوند؛ و اسرائیلی هام اینک خواستار ترک مخاصمه موثر و قاطع شده‌اند.. . ۰" 

این دنک دییلساسی تیست, با تنزل ارزش ها است اسواتل حه گونه 
می‌توانست جدی بوده باشد؟ یاء اگر جدی هم بوده, چه گوئه می توان باور کرد که 
اسرائیلی ها در بارة صلح هم جدی باشتد؟ ببینید آمر یکاء ز پر فشار اسرائیل حه 
قیمتی محبور شده است برای این موافمت نامه اخیر بیردازد, تردیدی تست که این 
هوافتت نامه خر بداری شده است. خر بداری شده با بول و اسلحه اسلحه به 
ارزش صدها دلار برای هر هرد هر زث» و هر بحه در اسرائیل. و برای جه؟ برای 
ایجاد کوچک‌تر ین ابر قدرت دنیا؟ اما واشینگتن در آنچه بایستی عمده‌تر ین 
هدف نظامی استراتژ یک آن در روابط خود با اسرائیل باشد کم‌تر ین موففیت نیز به 
دست نیاورده است: حتی موفق نشده است اسرائیل را از تبدیل شدن به یک قدرت 
هسته‌نی باز دارد. 

یک نسل تمام» موازنة قوا کاملاً به ضرر اغراب بوده است. اما اینک وضع 
اند ک اند ک دارد تغییر می کند. خود اعر اب ارت ها درستی را دنیال 
کنتدت حخی ام تنوآنند آن را بیش تر دگ کرد سازند. هید تدر یحی کیقیت 
اعراب. قدرت بالقوه‌نی که بول نفت-- اگر عاقلانه مصرف شود به کشورهای 
عرب می دهد. تشخیص و پذیرش تدر بحی نیاز به اقدام یکیارحه و وحدت یافته- 
نه تنها نظامیء بل اقتصادی» اجتماعی وسیاسی. وفراتر از همه, آ گاهی یافتن 
ود اعراب از قدرت و اهمیت بالقوه‌ئی که پیدا کرده‌اند. تمام این عوامل- که 
حنگ اکتبر بعضی از آن‌ها را کاملاً روشن و مشخص مساخته و پاره‌ئی هنوز کاملا 


شکار نشده است-- به موقم موازن نیروها را در منطقه دگرگوت خواهد کرد. آن گاه 
اسرائیل با واقعیت های استراتژ یک موقعیت "شود رو به‌ر و خواهد شد. این تکات 
تا کنون در برده مانده بودند, ۰ 
اعراب در بارة «از بین بردن آثار تجاوز» سخن گفته اند. اما مسائل واقعی 
و اصلی از این عمیق‌تر است. نخستین مسألٌ واقعی اين است که وجود یک مانم 
ارضی که دنیای عرب را درست از وسط به دونيم می کندء برای ملت عرب که به 
وحدت خحویش دانستگی یافته است» به طور فزاینده‌ئی غیرقابل قبول خواهد بود. 
بسیاری توجه ندارند که اگر اعراب اسرائیل را مسألةٌ اصلی خود می دانند» بدان 
حهت است که اسرائیل به راستی در قلب دنیای عرب قرار دارد, و اینک که مواززه 
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نیرو‌ها در منظفه در شرف دگرگونی است: اسرانیلی ها بانستی مفهوم این بدیده را 
هورد توحه قرار دهند. دوفین مسأله واقعی ان است که فلسطیتی ها یک ملتند. آن‌ها 
ثابت کرده‌اند که وجود دارند, و نمی توان نه ان‌ها و نه تار یخ اخیر آن‌ها را کنار 
۳ ۳ ۳ 

گذاشت. نوشته های باستانی » اسعطوره‌ها و قصه های عامیان؛ مورد ستایش حزه لازم 
فره هنک هر ملتی است:. اما نمی توان ملتی را به نام آن اسطوره‌ها ر پشه کن ساخحت 
و آن گاه جنین وانمود کرد که این ملت از بین خواهد رفت. فلسطینی ها از بین 
نخواهنند رفت. اسطوره را نمی توا بر تار یخ تحمیل کرد. این نکته ما را به سومین 
مسألة واقعی موردنظر من رهنمون می شود: و آن ماقیت خود اشرائیل است. امکان 
هماهتگی ویکپارجگی اسرائیل با منطقه وجود ندازد. رهبران اسراثیل بارها 
گفته اند که اسرائیل «شرقی» نخواهد مد حتی کلمه‌ئی هم که به کار می برند 
رازگ و زو به‌شان را اشکار می سازد, | کر آنححه اسرائیل «صلح)» می نامد فردا 
عملی شود ه اسرائیل جه گونه خواهد توانست با درهم آمیختن مردم و افکار گونا ون 
با یکدیگ که اساس تار یخ این منطفه است, مدارا کند؟ اسرائیلی ها برای حفظ 
دولت خود بائد سوانعی دانمی-- موانع ایده‌تولوژ یکی : فرهنگی: اموزشی ؛ حتی 
افتویاد ی-- در ممابل در بای اعراب که احاطه‌شان کرده به وحوذ اورند. 

در عین حال؛ ما یبد کوشش ها وسیاست های خود را متمر کز ساز یم. ما 

باید اتحادی را که حنگ اکتبر پدید اورد و هنوز هم بهتر ین امید پیشرفت ایند ما 
له سوی صلح اشیت ۵ دو باره ابحاد کنیم. ما با یل در سباست های احتماعغی ؛ حونان 
که در سیاست‌های نظامی, خود بیاد بیاور یم که از جنگ اکتبر یک انسان عرب 
جدید بیرون آمد. و اين انسان خواستار رشد خو یش خواهد بود- رشد اجتماعی» 
افتصادی و سیاسی- خیلی سر یع تر و تندتر از هررچیزی که دنیای عرب تا کنون 
توانسته است در باره اش بیندیشا. و 


ترجمه: رامین 


۱۳۳ 


سك ۱ 
۲شعرعامبانه ویتنامی 
شعر و یتنامی ؛ سالیان درازی به ز بان جینی و نیز 
در قالب‌های عروضی شعرحینی سروده می شا که خود 


ماحصل هزار سال سلطه و و استیلای چین برو یتدام بود. ۳ 
اننهمه ی شاعران و یتنام» کیفیت‌های و یژه اشعار خود را که 


نونایشگر اذییباتی مستفل و ملی و لاد همحون زانده‌ای از 
ادبیات حین است: حفظ کرده‌اند. 

شمرهای ستتی عامیانه و ترائه های محلی و بتنامی 
که ی شناخته شده‌ای ندارد عموماً هر بوظ به آمور ملموس 
زندگسی و هجومائلی همچون مرد د سالاری و خرافه پرستی 


اسب - 


ص. ت 
حسادات 
لک لی ره سییدی آهکت است؛ 
می خواهی صیغه پدرمن بشوی؟ پس بیا» : 
مادرم نه بد دهنی می کند نه کتک می زند 
فقط کارد را تیزمی کند و قلوه‌هایت را بیرون می کشد! 


دانة فوفل 

ریزه میزه مثل دانه فوفل 
یک روز در مدرسه‌ئی نزدیک خانه 

روز دیگر در مدرسه‌تی فرسنگ ها دورثر, 
سیزده ساله که بودم عروسم کرد ند 

آبا حالا هبحده ساله‌ام؟ 

در خیابان» زنی هنوز جوانم _ 

ودرخانه» مادر بنج فرزند! 











آقا محمدخان می گفت کد؛ «خحاب زند ( کر یم خان) گاهی که مرا برای مشورت 
در کارهای عسومی کشور می خواست, مرا می نشاند. من در مشورت خیانت نمی کردم 
ریرا سلطنت را خاص خود می دانستم؛ ولی از ز بر جبّه با جاقوی قلم‌تراش فرش های 
زیر پای خود را پاره می کردم و حالا می‌بینم که با او دشمنی نکردم و فرش های پاره‌پاره 
کرد؛ خودم به خودم رسیده است و خود کرده را تدبیر نیست()) 


نخستین اقد ام شا ها نه 


در ایام حبس نظر آفا محمدحان در شیراژ: خحان قجربا بقال گذر معامله داشت. 
هروقت مواجبش دیر می رسید با اونسیه کاری می کرد. گاهی که ازدر د گان او 
می گذشت و ماست و پتیر و انگوریا جیزدیگری برای خانه سفارش می داد بقال همیشه 
به شا گردش می گفت؛ «برخیز ماست وپتیر و آنگور قجری رای خان حاضر کن که وفتی 
نوکرشان می آید معطل نشود.)» : 

روزی خان درغیاب بقال از شا گزد پرسید: («مقصود استاد از این توصیف قحری 
جیسست؟))س طتا دی صاف و پوست کنده کُفت؛ «ما حیزهای وازد؛ د کان را علیحده 
می گذار یم و به این صفت آنها را به همدیگر می شناسانیم.» ۱ 

آقا محمدخان وقتی بعدها شیرازرا تسخیر کرد پی بقال فرستاد. بقال در خانه وداع 
و وصیت خود را کرد و به حضور شاه رفت... که رفت! 

۱۳۵ 


۳ 


۴ 


ید جرد ۲ 

نیز روف است که عنم آقا محمدخان زن یکی از ملاهای شیراز بود. خان قحر 
هروقت به دیدن عمه خانم می رفته ملای شیرازی به او بی اتنائی می کرده است تا حدی 
که آقا محمدخان به وسیلٌ یکی از محارم از ما له کرد. ملای شیرازی درمقابل این گله 
گذاری گفته بود:.«به این خحان قجر بکونید همین است. که هسینا. هروفت شاه شدی 
شکم مرا اره کن!» 

می گویند شاه قاجار در همان روزی که درپی بقال فرستاده بوده ملا را احضار 
کرده و تقاضای ده پانزده سال قبل او را برآورده است؟ " 


محبت خاصَه ظل الله 


می گویند وقحی سر برادران آقا محمد خان قاجار را که به امر او بدرود حیات 
گفته بمدند برایش می آوردند سر بر یده را می گرفت و می بوسید و گر یذ فراوانی می کرد و 
بسه ولیعسهد و برادر زاده اش میج 5: پسر حسین قلیخان؛ که به مناسیت هم اسمی با 
جّش به او باباخان لقب داده بو می گفت؛ 

«من برای خاطرتوفلان فلان شده برادران حود را می کشم. اين کارها برای آن 
است که توراحت سلطنت کنی!» 


بدا به حالس 5 
در خشگ دوم روس» فشود روس به تبر یز وارد شد و مصمم بود به سمت میانه 
حرکت کند. دولت ايران خود را در مقابل کار تمام شده‌ای دید و ناحار شد شرابط صلحی 
را که دولت روس املا می کرد بپذیرد. فتحعلیشاه برای اعلام عتم جنگ وتصمیم دولت 
دو بسن بیمان آمعی سلامی خبر کرد, قبلا به جمعی از خاضان دستوراتی راجع به اینکه 
در مقابل هر جمله‌ای از فرمایشات شاه جه جوابی باید بدهند داده شده بود و همگی نقش 
خود را رواك کرده بودند. ٍ 
شاه بر تخت حلوس کنو دولتران سرفرود آوردند. شاه به مخاطب سلام خحطاب 
1 و فرهود : («اگر ما امر دهیم که ابلات حثوب با ابلاات شمال همراهی کنند و یکمرتیه 
بر روس متحوس بتازنة و دمار از روزگار این فوم بی ایمان برآورند جه پیش خواهد آمد؟» 
مخاطب بلام که در این کمدی نقش خود را خوب حفظ کرده بود تعظیم سجود 
مانندی کرده گفت؛ («ندا به حال روس! بدا به حال ر وس 
شاه مجدداً پرسید: «اگر فرمان قضا جر بان شرف صدوریابد که قشون خراساث با 


۱۳۶ 





قشون آذر بایجان یکی شود و توأمً بر این گروه بی دین حمله کنند جطور؟» 
حوابتٌ غرضص کرد؛ («یدا به حال روس! بدا به حال ر وس !)) ۱ 
اعلیحضرت پرسش را تکرار گردند و فرمودند؛ کرتو یجی های مد را هم به 

کمک تو پجی های مراغه بفرستیم و امر دهیم که با توپ های خود تمام دارودیار این کفار 

را با خاک یکسان کنند جه خواهد شد؟» 
ساز حواب ((بدا به حیال روس! بدا به حال ر وس تکرار شد و خلاصه حندین 

فقره از این قماش اگرهای دیگر که تماماً نه جواب یکنواخت بدا به حال روس!» مکرر 

تائید می‌شد رد و بدل گردید. 
شاه تا این وقت برروی نخت نشسته پشت خود را به دو عدد متکای مروار ید دوز 

داده بود؛ در این موقم در یبای غضسب مل و کانه ره جوش آمد روی دو کنده زائو بلند شد 

شمشیر خود را به کمر بسته بود به قدر یک وجبی از غلاف بیرون کشید و این دو شعر را که 

البته زاده افکار خودش بوذ به طور حماسد با صدای بلند خواند؛ 

ناج کش شمشیرمیناشی 
که شیر از بیشه بگر بزد 
زنم برفرق پسکیویچ 
که دود از پطر برخیزد 
مخاطب سلام با دونفر که در یمین و یسارش رو بروی او ایستاده بودند خود را رد 
پابه تخت قبلد عالم رساندند و گفتند: ((قر بال! مکدنء کش که عالم ز پرورو خواهد 

شد!)) ۳ 

شاه پس از لصحه‌ای سکوت گفت: « الا که این طور صللاح می دانید ماهم 

دستور می دهیم با این قوم بی دین کاررا به مسالمت ختم کنند!» 


عیال همه فارس ! 





وقتی زن میرزا محمدرضاخان قوام الملک در شیراز فوت کرد, قوام در مجلس 
سوگواری نشسته مردم از او دیدن می کردند. طیقه سوم محلات شهر هم به هینّت اجتماع 
برای سرسلامت گوئی کلانتر فارس آمدند. کربلائی رجب نماینده و حطیب یکی از این 
دستنه قابی‌ای اظهار همدردی کفنت؛ «آقای قوام؛ گمون (گمان) نکن که تنها عیال تو 
مرده؛ بلکه عیال یک فارسی به رحمت خد! رفته است!» 


عبداله مستوفی : تار يخ اجتماغی و اداری دوره قاجار به 
۱۳۷ 


ربشه کلمهٌ «موسولینی» ۱ 


در خجاتمه حنگ دو مسلک خدید پیش آمد: نازی و بلشو یکی .-- یکی به ر باست 
موسولینی در ابتالیاء یکی به ر یاست لنین در روسیه. ۱ 

سرگذشت موسولیتی از عحایب روزگار است: از احداد موسولینی یکی با موصل 
داد و ستد داشتنه. حدس می زنند که «موسولینی)» از «موصلی» پیدا شده است. پدرش 
آهتگری می کرد و به ناسیوتالیسم مایل بود. در پنج سالگی مادرش به خواندن توراتش 
وامی دارد (قدری زود است). گو یند بجه آرامی نبود؛ مگرر با سر شکسته به خانه می آمد. 
وقحی در سویس کار به الج رکشی کید (۱۹۰۹/۹/۷) به دوستی.می توپسد «ار 
اجره کم اعصابم درد کرفت!)» 

۳ به خحظورات قل معتقد بود. گو ید: «قانون اساسی داهنی برای 
دختر بحه است . ند کار رت عافله نمی حورد . بارلماك سورَهٌ داعی است؛ باید بر ید انداعت 





دور!)) 
و ی د؟ ((مایه؛ اتقلاب» دعمت دنیا است تا به دست انقلایجی نیامده است. 
انقلاب ه خوبا دادل ند دمبت زب است و یس گرفتن مشکل!» 
کوید: «حسن به رنگ پیراهن نیست؛ پیراهن سرخ به هر تن می رود. 
نوهررنگی که خواهی جامه می بوش 
که من آن قدر زیبا می‌شناسم 


سس ۹ یت ۴ نوا ۱ _ ۳1 ۳ 
کوید: «تربیت و اقتصادء درمأئه نوزده؛ رلطبیعی و منطقی نپیمود؛ حودسرانه نمو 
نمود , رش ز یاد مایه انا است!)) 


پاسخ منطقی 
ت 

کت حلفت ثر و ماده در نیات و حیوان؛ تداسل و بقّاء و ایتعا فیتخت نراد 
موقوف بر مواصلت با غیر خو یشاوند است. در حین تا هفت پشت.رعایت می کنند. آمیزش 


" ماده‌ای با نر متعدد؛ تولید مرض کرده است: لن غالب این است که سیفلیس بدواً در 





سودای عشق دختن؛ شام نمی بسندد 
فرمان عقل بردن : اش نمی گذدارد 
معروف انب ت حاحی ف‌حهد حسین ال نظام آلد وله معروف به صلدار اضفهانی ‏ 
۱۳۸ ۱ 


وو- 


ان شهر اصفهان به قهوهخانه‌ای زفستا. صجبتش با فهوه‌حی گرم شد؛ از ز کارو باز 

احی برسینده گفت؟ «می گذرد؛ تعر یفی هم ندارد .)-- مدای خان کفت: 

انمی‌روی حاکشی کی ؟ سودش بیشتر | ست!»- گفت: «شما دست‌تآن در کاز 
بهتر می توانید!)) 

مخبرالسلطنه هدایت: ارات و خطرات 

به انتخاب غلا هحسین هیر ژا صالح 





۱۳۹ 
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۱۳۰ 


مهار نیروی, خو رشید 

انسان هميشه خورشید را پرستیده است. 

خورشیا. زماتی خدا بوده است. خورشید 
مرکز منظومه شمسی است. خورشید ات نوزه 
حرارت» و زندگی ات 

حو رشید جادو گر ر 
سال پیش, کاهنه‌های باکر معبد وستا - در زرم 
باستان - به‌کمك مخروط‌های فلزی با پرنو 
«ریتور آنش مقدس روشن می‌کردند. و در سال 
۲ ه بیش از میلاد. نمز, آرشمیدس فش سگذان 
یونانی بااستفاده از آینه‌های فلزی مقر ناوگان 
رومیان را به‌هنگام حمله به‌سیراکوز. به‌آتش کشید 
و تابود کرد. 

خورشید قدرت است: خورشید ما یه سیارة 
بزرگ و هزاران سیار؛ُ کو جك» ستار؛ دنباله‌داره و 
شهاب‌ها و اجسام آسمائی را - که در گستره‌ئی 
به‌فراختای هشت بیلیون میل براکنده‌اند - با 
کتشی برابخ ۹۳ بیل در «انيه درعضای 
لا یتنا هی به‌دثیال و د می کشد: 

خورشید انززی است: نور خورشید که. بر 
کر زمین می‌تابد انرژی عظیمی به‌هسراه دارد. 
به‌طور متا ناسانش محانیاتی که آفریکائی‌هنا 
کرده‌اند. مقدار انرژی‌تی که هر روز می‌توان از 
نور خورشید به‌دست آورد برایر چهار کیلووات - 


ساعت در هر یارد مریم از مساحت این کشور 
است. با طنق گفتةه یکی از دانشمنشدان اکر يلك 


تاو است: ۳06۰۰ 


درصد از انرژی خورشیدی که بر صحرای آفریقا 


می‌تابد به‌نیروی برق مبدّل شود در ۲۵ سال آینده 
ثبروی برق مورد لیاز تمام دیا راتامین خواهد 
۹ 

و اکتون اسان در تکاپوی مهار کردن این 
همه قدرت و انرژی است. سال‌هاست که در 
پسیاری از کشورها اسباب و وسائل ساخته شده 


و مورد استفاده قرار گرفته ات که با انرژی 
خورشید کار می‌کنند - از رادیو و تلویزیون گرفته 
تا یخچال و آب گرم‌کن و اجاق. ژاین, اتصاد 
شوروی» آمریکا, و اسرائیل زودتر از کشورهای 
دییگر به‌ساختتن و استفاده از ایسن وسائل 
پرداخته‌اند. در منطقة شمال استرالیا کم‌تر خانه, 
مدزهء یا بیمارستانی هست که از آب‌گزم کن‌های 
آفتابی استفاده نکند. خورا بزهاي آفتابی نس 
یدیو رت کسترده دز مک يگ: هند وستان؛ آمر بگا: 
آفربقا: و کولومببا به‌کار پرده می‌شود. در اتحاد 
شوروی» فرانسه: او سریلاك‌کا نیز بیش از 
کشررهای دیگر از بخجال‌های آفتابی استفاده 
1 : 
با پحران انزژی که نگرانی‌های شدیدی در 
جهان به‌وجود آورده, توچه کشورها و دانشمندان 
به‌استفاد؛ گسترده از انرژی خورشیدی بیش‌تر 
شده است. البته تبدیل انرژی خورشیدی 
به‌ثیروی برق در حال حاضر بدهیج وجه دشوار 
نینت, اما مسألٌ اساسی اقتصادی بودن این کار 
است. و با توجه ه‌تحلیل رفتن مایم آنرژی زای 
سنتی و گرأن‌تر شدن محصولاتی که از این متأبع 
بادست + می‌آید - و از جمله نفت . امید میر ود که 
پیش از پایان این قرن انرژی خورشیدی جانشین 
موادانرژی‌زای سنتی شود و پدین سان بشسر 
خواهد توانست از مثبع زوال‌نابذیر خورشید: 
اثرژی مورد نیاز خود را به‌دست اورد. 





سرحی روی حورشید 
بارها از خود پرسیده‌ام چرا خورنتید هتگام 
غروب پا رخساره‌ئی سرخ به‌ما می‌نگرد: 

و سرآئجام دریافته‌ام از شرم آنچه به‌هنگام. 
گثر شتابان خود از اعمال و رفتار ما دیده چنین 
برئافته شنالنه. استد 

لایمن هیث (آمریکائی) 


و نو یسندگانی 





گردن از دانشمندان 9۹7 » در حند 
سال گذشته. مطالعاتی در نورد ویسندگان انجام 
داده‌اند به‌این قصد که دربابند آبا شخصت و 
خصوصیات فردی نویسندگان در آنارشان منعکس 
می‌شود يا نه.. نخستین پررسی‌ها در مورد 
نویسندگان کتاب‌های کودکان اتجام گرفته ِ این 


تتیجظل کلی:را بمدست داده است: که بسن شخهست 


ر خصوصیات فردی این نویسندگان و آثار آن‌ها 
نه تتها رابطةٌ نزدیکی دیده ثمی‌شود بلکه عضاو 
شدیدی نیز وجود دارد. 

بدین, ترتیب که نوستدگان داستان‌های 
تهرمانی دارای شخصیتی «آرام و حساس» هستند 
و غالبا پدران خود زا در وران کودکی از دست 
داده با دور از آن‌ها زندئی کرده‌اند.. نوبسندگان 
آثار طنزآمین, خود درونی سرکش و پریشان دارند 
که داستان‌های لطیف و سرشار از 
عشق و احساس نوشته‌اندبیش‌تر خود نگرنده از 
دیگران دوری می‌جویند و انزواطلبند. اغلب اینان 
مادرانی بی‌خیال داشنهاند. 

می‌توان کفت که این توسندکان درحقیقت 
کمبردهای زندگی روزسسرة خود را در 
وشته‌های‌شان تتعتکسی کرده اند, تا نت4 
بررسی آثار نویسندگان دیگر چه باشدا 


رهبران ار 


قدرت‌طلبی! 


در سال‌هایی اخیر در تعام زمینه‌ها و حرفه‌ها تمایل 
رافری پدکاهشی با اژ میا مان بردت ساسله مراتب قدرت با 
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ساطه‌طلبی مقاماتی که دز نقش «رهبره عمل می‌کنند 
به‌وچود آبده ابا در قلمرو موسیقی از این تمابل خبری 
نبوده است. بررسی‌هائی که چندی پیش اتجام گرفته نشان 
می‌دهد نوازندگان ارکسترهای فبلارمونك ته تنها انتظار 
دارند - بلکه مصرائه ثبز معتقدند - که رهبر ارکستر و وحیة 
قدرت‌طلین داشته باشد ر فعالیت آن‌ها را با اقتدار تمام 
هماهنگ کند. نوازندگان پر این اعتقادند که اگر رهبر 
ارکستر شخصیتی ملایم داشته باشد روحبة نوازندکان 
ارکستر تضعیف می شود. احترام‌شان نسبست بارهس 
ارکستر از میان می‌رود و در نتیجه, سطح کارشان پائین 


می‌آند, 








ادبیات جنسی! 

بررسی‌هانی که دانشمندان جرم‌شناسی 
به‌عمل آورده‌اند نشان می‌دهد این تصور رایج که 
ادبیات و عکس‌های جنسی - به‌اصطلاح آثار و 
صور قببخه - موجیب فساد اختلاق؛ انحطاط 
جاععه. بی‌عفتی و افزایش چنایات چنسی 
می‌شود» صحیح نیست, بلکه صرفاً از تعصبات 
اخلاقی و ستنی آب می‌خورد. 

مطالعاتی که به‌ویژه ذر دو کشور دانمارك و 
سوئد صورت گرفته نشان می‌دهد طی بانزده سالی 
که نشر این گوند آثار آزاد اعلام شده است 
نابسامانی‌های جنسي به‌طور قابل ملاحظه‌شی 
تسکین یافته و جنایات جنسی په‌حداقل رسیده 


است! 





سس خر بل..۰ 





حاظط 
بزرسی» ی 
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ماک ۳۳ 


گرفته است نشان می‌دهد که رفتن. برای خرید 
به کوجه و بازاز و خیابان و میدان, نیازهای روانی 
دیگری, را نیز برآورده می‌کند جرا که انن کار 
فعالیتی است با عملکردهای اجتماعی و عاطفی 
گوناگون؛ مانند رقم دلتتفگی و ملال» دیدار با 
دت‌گران» ابجاد دوستی‌های باه ساده‌روی 
به‌منظور ورزش و..:از هسین رو کسانی که عادت 
به‌اين کار دارند:اگر به‌دلائلی چند روزی آزرفتن 
به خر ید باز مانند بهاصطلاح کلافه می‌شوند. 


تازه‌های جهان دانش 








لز ۱ 
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گروهی از ستاره‌شناسان بر اين عقیده‌اند 
که در بزرگ‌ترین قمر کرة زحل که تیتان نام دارد 
ممکن اهنت عبات 4 سعیو اد داشته باشك, بز ری ها 
نشان داده است که این قمر, مانند دیگر قمرهائی 
که تاکتون شناخته شده خشك و مرده تیست؛ بلکه 
میلیون‌ها سال پیش در کر مین پیدایش حیات را 


سمیصیا سك 


بسا رهاط ات و کاصر دسر 
الهارنظر کرده‌اند که پا استفاده؛ بنش‌تسر از 
ماهواره‌های مخابراتی و سیستم‌های کامپیوتری 
طولی نخواهد کشید که ارتباط تلفنی با مناطق 
دوردست تنهیل و بی‌اندازه ارزان تمام خو اش 
شد. حندان که هزیثة ارخناطات تلفتی با چین با 
انتزالادیا آمریکای تجنوبی یا آفریقا با هرید 
تلفن در داخل شهرها تفاوتی نخواهد داشت؛ 

مجلة روانپزشکی آمریکا گزارش می‌دهد 
45 برآیاس تحقیقات علمی, تأثیر الکل در درمان 
ناراحتی‌های روحسی که سسب اضطراپ و 


افسردکی عبی‌شود معمج آسالت حه و ایسن داروی 
قدیمی که غالیاً مورد استفاده - و سوهء‌استقاده -س 
فرار من گیزده حون به‌مقدار تسین شندء از طرف 
پزشکان مصرف شود از بسیاری داروهای بعالج 
افسردگی و اضطراب موثرتر است. 

مواد بروتئینی که به‌طور سنّتی از طربق 
گوشت و ماهی, و شیر وارد بدن می‌شود با رشد 
جبعیت دنیاً دچار کمبود شده و از نظر تغذیه در 
عناطق گرمسیری و استوانی مسائل حادی به‌وجود 
آورده. از این زو دانشمندان مدت‌هاشت که در بی 
یافتن منابم جدید پروتئین‌اند و موفقیت‌های قایل 
توجهی نیز پهدست آورده‌اند. مهم‌ترین منبعی که 
مررد استفاده فز اینده قرار گرفته تو پرینا است که 
به‌خمیر مابه شباهت دارد. و در نفت خام؛ روی 
بارافسن جمع مبی‌ شسود ازاسن ماده در تعیب 
حیواناتی که یثاز به‌مواد بروتثینی دارئد بهصورتی 
کسترده استفاده شده و بررسی‌هائی انجام می‌شود 
تا مطلوبیت آن برای تغذیة انسانی نیز آشکار 
شود. تو برینا اولین مادة غذائی است که از يمك 
مادهٌ خام معدئی به‌دست آمده؛ اما بیش‌تر گباه 
انست تا یاک ماد شنیمیانی» چرا که از هوا اکسیژن 
می‌گیرد و از بارافین تغذیه می‌کند» و په‌این ترتیپ 
کربن و آنرژی بهدست می‌آورد و پرونئین 
می‌سازد. 


جريمة آمو زگارا 





در بکی از شه های آنر یک قاضی دادگاه 
آموزگاری را که از چراغ قرمز عبور کرده بود 
۳ ِ که با وه دلار حریسه 2 ی 
سمیز ر وشن باشد می‌توانم از چهارراه 0 
تسه ور وان جریمة نقدی را بر جریسه 
مشعی, ترجیح دآذ! 








دلیل کشیش! 


از چند کشیش برسیدند «چرا به‌سنما 
نمی‌روید؟» و حضرات دلائل زیر را اقامه کودند: 

« هیغ يك از مدیران سیتما تا کنون دعوتم 
تگرده اند 

* هر وقت خواسته‌ام به‌سینما بروم ازم بول 
خواسته | ند. 

8 یه که بودم خبلی تما رفته‌ام. ای 
است که فکر می‌کنم دیگر احتیاجی به‌این کار 
ندارم. 

۵ حند دفعه‌نی سا رفتدام, ابا در انضا 
کسی با آدم اختلاط نمی‌کند. اگر از من بشنوید» 
رفتار ستتماروها اصلا دوستانه یسست: 

۶ جرن جیزهانی که در فیلم‌ها دیده و 
شنیده ام موافق طبعم نبود, سینما رفتن را تعطیل 
کرنم. 

* مردم از تکات اخلاقی که در بعض فیلم‌ها 
هست هیچ سرمشقی نمی‌گیرند. بس چه کاری 
است. که ادم سیتماً برود؟ 

* از موسیقی فیلم‌ها خوشم نمی آید. 

# می‌دانید؟ فیلم‌ها معمولا خبلی طولانیند. و 
برای من هم بسیار دشوار است که دو ساعت و 
گاه بیش‌تر ضم و بکم بگیرم يك گوشه بنشیتم. 


راه بهشت | 


پزشکی که روزهای یکشنبه در یکی از 
مدارس مذهبی انجلستان تدرس. می کرد از نك 
دانش‌آموز برسید: ویلی, برای این که بتوانیم 
بر زیم به‌بهشت چه کار پاید بکنیم؟ 

دانش‌آموز کفت: - باید بخیر وم آقا, 

بزشاك پرسید: - البته کاملا حق با توست: 
آما قبل ار مردن چه کار پاید پکنیم؟. 

- باید مربض پشویم و شما را خبر کنیم 





_‌ 


اقا. 
۱۳۳ 





نوشته ج.آن. 1 
ترجم جهانگیر اقشاری 


به‌منظو ر تنو ع یافتن مباحث شطرنج, تصمیم گرفته‌ايم از اين شماره در کنار متن اصلی 
کتاپ ‏ که جنبة آموزشی دارد - به‌سراغ اساتید فن.برویم و زبدة دستارردهای‌شان را تقدیم 
علافه‌مندان کنیم. کوشش بر این است که پحث‌ها را هر چه مطلوب‌تر ارائه دهیم. از دریافت 
نظرات اصلاحی شما سپات‌ط ار خواهیم بود و آماده‌ايم په‌سوالات اساسی‌تان در حد توانائی 
پاسخ بدهیم. 


رت ك_ فرمانده سپاه (منظور از فرمانده سپاه در 
نضای بازی و مرکز صحنه انن بخت‌ها: کسی است که اشت محر شطرشج 
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می‌نشیند و مهره‌ها را جابه‌جا می‌کند!) « بهخوبی 
آگاء است که تنها توائاتی رزفی سیاهیان تحت 
فرمانیش» سرنوشت جنگ را تعیین, نمی‌کند. حتی 
قوی‌تربن آرتش‌ها» در ضورتی که میان واحدهای 
مختلفب. آن هماهتگی وجود نداشته پاش ده 
لعی‌توانن در میدان نبرد منشاء اثری بشوند. این 
واحدها باید پا هم جر تعاس یاشتدو به‌یکدیگر 
باری بدهند... قبل از آغاز نبرده فرمانده نیدان 


جتگ را ارزیابی می‌کنا: و محلی که بیکار باید فش 


آن انجام بگیرد». مشخص می‌کند. فرمانده, آنگاه 
واحدهایش را در مواضع مختلف به‌گونه ی مستقر 
می‌کند که پتوانند به‌هنگام لزوم بی‌آن که مانعی 
- وراه یگدیگر به وجود. بیاو زد به‌هم, كمك کتند... 
فرحانده, تعدادی از نیروهایش را بصورت ذخیره 
نگهمیدارد تا از آن‌ها به‌عنوان نيرري بشتببانی 
په‌هتگام پورش بانفود در مواضم دشمن بهیره 
بگیرد... لپروهای ذخیزه بایند به‌گونه‌نسی آرایش 
جنگی بیابند ودر چنان مواضعی مستقرشوند. که 
به‌سرعت. پتوانند فعالانه قدم باعرصه نیرد 
بگذارند... برای هر فرمانده. هتر سیاهیگری این 
است که بتواند نیروهای زیر فرمانش را آنچتان 
بباراید. که از حداکتر کارائی برخوردار باشند. این 
نبروها پاید به‌سوقم. تقویت شوئد و وسائل جنگی 
در اختبارشان. قرار بکبرد و در کم‌ترسن مدت 
ربی‌هیج, هیاهو آمادگی مقابله با خصم را پیدا 
کنند..:. در شطرتح, اتتخاب صحنه برد بهعهده 
شما ینست. صحنه یلا انتخاب شده است. 


هنگامی که آماده مبارزه می‌شوید. شصت و چهار 


خائه سقسد. وسیاه در برابر شما قرار دارد.. 
نبروهای رزمنده نمز در حالی که در دو سوی 
صحنه مقابل یکدیگر صف کشیده‌اند و از نظر 
تحلاد بر سلازی‌اند.. آاده اهران هرگربه 
ذستوری هستند... اکنون شما باید همانشد یلك 
فرمانده کار کشته تصمیم بگیرید و ثیروهای خود 


را در مواضع متاسب: آرایش جنگی ندهید... در . 


فصل اول این کتاب آم‌ختید که مهره‌ها دارای 
چه ارزشی هستند و به‌کار گرفتن آن‌ها در بازی 





جه اهفستی دارد و نس دانستید که کاهلی, در 
گسعزش چه خطراتی در بر دارد. اکشون بابد 
پهایین مسأله ببنديشید که جگونه مهره‌ها را 
گسترش بدهید که از حداکثر کارانی برخوردار 


| باشند. فرمانده سپاء اگر قبل از شروع نبرد, هنت 


و نقشه حساپ. شده‌نی نداشته باشد و مهره‌ها زا 
همانتد کارت‌های بازی: به‌اصطلاح. مصسروف 
ا(دیمی» در میدن نبرد به‌این سو و آنسو بش ستا.» 
هرج ومرج غریبی بدیا می‌شود و کشت و کشتار 
دلخراشی, ذر.می‌گیرد... وظیفه شسا فقط این 
قست که دزی 11 از صفلوی: تیه جیوه 
به‌حطوط منم برانید و به‌تصور ايشکه ار را 

ستزش داده‌اید, پا خیال راحت به‌یشتی صندلی 


. تکنه بدهید. ار ابتدای نبرد پاید نقشه, صحیح 


داشته باشید. باید بدائید. که نیروها را به‌کدام 
جبهه اعزام می‌کنید و چرا اعزام می‌کنيد. آی این 
نیروها قادر خوآهند. پود وحدت رزمی خودرا. حفظ 
کنند و به‌یاری یکدیگر بشتایند یا 54 


0 ۳۳9۳ تب 
مهره‌ها و مرکز صحنه 
ات ی ها 
۱- مهره‌ها, در مرکز صحنه می‌ترانند به‌تعداد 
پیش‌تری از خائه‌ها بورش ببرند. آن‌ها را به‌اين 
قسمت برانید. 
در شکل شمار+ سی و چهان اسب سیاه 
8 امحان نقل محان به‌دو خانه 96و ۵7 را دارد و 
همتای هبرزتگ او درگانه 7 می‌تواند بسه خائه 
5 ۲6 و 8 پروده در حالی که اس سفید غیر 
همرنگ که در مرکز صحنه مستقر شده, می‌تواند. از 
هشت خانه استفاده کند که در حقبقت از عجموع 
دو اس سیافه سة خائه پیش‌تر در" اختبار دارد. 
به‌نظرشما آیا این يك امتیاز جالب توجه برای 
اسب سفید نیست؟ حتما جواب‌تان غثبت است! 
به‌فیل‌های موجود در شکل شماره سی و 
پنج نگاه کنید... موقعیست کدام يلك از دو فیل 
مناسب‌تر است فیل سیاه 5و کلا می‌تواند از 


۱۳۵ 





در اختیار دارد و اين امکان برايش هست که با اووسم 13 9ص 13 
توجه به‌موقعیت پازی, به‌هر يك از این خاله‌ها 7 3-2 
ب ‌ ن) # با حس 15 5 - 6 15 
بورش ببرد. 
٩ - 8 ۳‏ --15 6 » ۳۵4 --16 


آيا می‌توانید بگوئید به‌چه دلیل مهره‌های 
سفید (دراین مثال؛ اسب و فیل برابر آنچه در دو 
یل ۳ و ۳۵ نشان داده شده) می‌توانشد 
" خانه‌های پیش‌تسری را مورد هجوم قرار دهند؟ 
پاسخ کاملا روشن استنت آنها تگرببا در مرک 
صحته برد جای گرفته‌اند... پنابراین فراسوش 
نکتید که: مهره‌های مستقر در مز کز ضحتنه 
هميشه از کارائی بیش‌تری برخوردار هستند و 
امکان انتخاب حرکت دلخواه برای آن‌ها بیش‌تر 
است. در کار صحنه, کارآئی تقلیل می‌يابد. 


۰ رح 

يك بازی به‌گونه لساتید , 

تست 5 78[ 
1 بدببارژه دو استاد بزرگ شطرنح بعنی 
آلخین ۸۱6۷۳۱6 و رو بینشتاین 51617ادالا۴ توجه 
آموخته‌های خود مقایسه کنید... بر این بازی 
حسالنین و دقایق ظر یف ان از نظرتان دور تصا ْل... 
در این بازی, آلخین با مهره سیاه و روبینشتاین 
با مهره سفید بایکدبگر روبرو شده‌اند: 





7 - ۲" - 27 2 حد 2[ ۵27 





اون یت ها دحا مس ۲ 28 4 -- ۲ 28 
لخین: 9" زر از بت ین: سفید 7و - ۲7 -29 هي - ۲62 9 2 
سس بط تسه »تس 

6 یم -1 یوت | هو - ۲2 «-36 
6 ۳ , 2 3 مج 2 

وی ۴-۶۵ 3 ] ور این چا اشازه به‌این نکته ضررری است که 
<< ۳ ح 3 -- ۴ سب 4 را ۱ ۱ ۳ 

ومع و ۱ 01یا سب ی نور, اکشرا حرکات تکرار می‌شوند و 
+ ۲ ۴ بد ع گِ آلخین در حال انجام ماتور است و هدنش این 
6٩- ۰-2 9, 5‏ ]| کند... ظاهراً چنین می‌نماید که به‌دلیل انجام 
 - 6‏ 9 ولیه کرجك 0 - لت 9 ِ 3 ۰ 7 ت 

هو ند --20 یرو حرکات قیلی و تعمق زباد: وقت کم اورده و 
برع "--11 ۷ 11 لاچرم با ارائد مانررهائی که مشاهده می‌ کنید: 
5 8 -12 وه - 6 -۱12 | حریف را به‌بازی گرفته؛ 


۱۳۶ 


سس 7۳: - 3 
6 بت ۲" ب 31 
1 - (]. سل 
6 - ۲ م33 
1 ت ۲ ت34 
موم ۲ 35 


, 


4و - تا 
-- 8 
<< ۴۶ 
2 0 سب (] 
1 - 0 


)3 
3 
2 3 
سق ل 
--34 
287 


و جون دفاع تاببل قبولسی وجود نداره 
روبینشتاین تسلیم هی شسه ند شکل فك رصع 


می دظط.. 








وت 3 .یا 


ای نیا 


ی سا 


سا 





مسأله شطرنح شماره ۱۰ 





8۰ - 66 - ۵۵۸ - ونر سفید ۲ مهره 
۰ - ۳۷6 - ۳8 سیاه ۲ مهره 


سفید بازی را شروع و در سه حرکت سیاه را- 


مات می کند 


حل مسأله شطرتج شماره ۱۰ 





نپیاه در سه حرکت مات می‌شود 





۳ .- 7 
۳۲۳ -- 6 


سب ۱حه ۴" ات 
له 6 - ۵ - 
مات ++ ۲4 س ی سل 


[ مه واه عم 1 
13 6و6 -ه 


۰ آقای م انضاری (رفستجان) 





0( جود ۳ لابق این شم سصبت نمی دا نیم ات 
صمیمانه می‌گوشيم شبایسهگی. آن را یذ کنیم. 

( متأسفيم که نمي‌نوانيم بیام شما را 7 که 
با نشر جنان رنکین نانه‌هائی «تجارت هب 
برسانیم.. لاب به‌عقید:. آن‌هاتی که دم از ارشاد 
خلق بهراه راست ی زنشا. زرم انتضار چتان 
«مطبو عا تی»#برای مردم وب خصوص جوانان لازم‌تر 
شمرده می‌شود که امتیاز و «جواز وان 
تصدیق می‌شود ولی بس از حدود 2 
خبری ار امتباز کتاب حهعه در مبان یست! 


۳ سا ۳ بهتر ما بحر کت گردن یا از «گرفتاز 


شش ماه هنوز 


شدن به‌سرنوشت آهتگر ترسیدن» در مین یست؛. . 


در «آخرین صفحه تقویم» مسائل با دیدی جدی 


۱۳۸ 





۵-۳0 


(نهران) 


پررسیی می‌شود. همین. مجادله با حسن و حسین 
مب دسته کم در روال این مجله - نه کاری منطقی 
است» 4 لژوسی, دارد. نظر شما را به طفت‌وگوی 
سردیسز مج با دانشعو سان دانشت‌کده علوم 
اتباطات. جلی میک 

۴ دوست عزیز, داستان خوب را داستان‌نویسان 
می‌نو یسند. ما که نمی‌توانیم به‌آن‌ها «سفارش 
بدهیم». یفین داشته باشید هر اتر چشمگیری که 
بهدفتر مجله برسد. بی‌درنگ. به‌چاب می‌رسد. 

۵ این مسأله درنورد ستائل تاریخی هم صادق 
است. په‌قزل شما «خوب است در زمینه حرکت‌ها 
و جنیش‌های صد ساله اخیر کشورمان هم عقالائی 
منتشر کنیم» -«البته. اما مرقوم فرموده‌اید که «در 
این سورد گم لطفی کرده‌اند.» - خر؛ تحشق در 
این زمینه‌ها وقت چست‌وجو و گردآوری منابع و 


تست سس + سس سس و سا ۳ ی ال تس کت تا سس اس رت ۳۳ 


اسناد می‌خواهد. نعنی کاری که دست کسم در 
این سجاه ساله اخیر غبرممگن بوده است. زا این: 
کار مورخان و تاریخ‌ویسان است له کار ما. باند 
به‌آنان فرصت داد. 

۶ جاب «عکس‌های گوبا که اثرش بیش از مقاله 
است» در مجله آغاز شده آمیدواريم مورد بستدتان 
هر ار بگیرد. 

۷ همحاری که متعهد صفحات «اسناد تار بخیا 
بود از سفر دور و درازی به خارج برگشته است و 
چنان که ملاحظه می‌فرمائید این بخش از مجله را 
مجدداً رو بهراء کردهايم. ۱ 

۸ شطرنج, بلی, ادامه خواهد یافت, همجنان که 
خود نوتلهاید, این «حق گروهی است که ۳ : 
آنتل0, 

٩‏ در پاسخ این سئوال‌تان که «با کی می‌شود از 
احشاسات مردم سواری مفت گرفت» در يك کلام 
باید عرض کنیم تا هر وقت 
که مردم نا احساسات 
غیربعقول برای سواری مفت 
دادن آمادئی نشضان بدهند 
سوازی ادامه دارد. سوار, نه 
خسته می‌شود نه شرم ی کند. 
بل ل آن که باید پهحال 
خود. بیندیشد مواوی‌دهندة نگونیخت انست؛ وتا 
هنگامی که ابن «سواری‌دهنده» کاهش را از توبره 
«احساسات» نورد زین را بر گرده خود احساس 
خواهد کرد. باید سر عقل آمند؛ و 
احساسات کوجل‌ترین جائی برای تعفل باقفی 
نمی‌گذارد. یاد آن پاربر رام‌آهن به‌خیر که سال‌ها 
بیش؛ هنکاسی که جلو ایستگاه نهران 
به‌علاالسی برخوردیسم کذ 
به‌مناسبتسی پرای آن .دزد 
سرگردنه زوز؛ «جاویدشاه» 
می‌کشیدند زبرچشمی نگاهی 
بسن کرد.عمدان مرا از این 


تسه به‌آن دست داته 
آهی مد و تیای بو زير لب گفت: «خدابا 











فان 


ن 


خداوندا. عقل که به‌ما التفات نگردی, محبتی 
پفرما این احساسات. راهم از ما یکیرا» 
۰ فرموده‌ایدیا کم گردن صفحات مجله مخالفید 
«چرا که هفتهئی ۱۰۰ تا ۱۵۰ ریال خرج کردن 
برای فرهنگ و آگاهنی» دز مقایسه با روزی اقلا 
۰ ربال سیگار 4 بسستو رل و ها توضان اصلاح فقو کي 
سم و کزانق ۲۰ :۵۰:1 تومانی تاکنی‌های, تهران 
جای حرف ندارد.؟ 

دوست»عزیزه,اگر نفودتان. بی‌درنگ برای, رفم 
اشتباه ما متدکر نشده بودید که با داشحن فوق 
دیبلم در رشتة راه و ساختمان و هشت سال سابقة 
کار فقط حقوقی محاتل ٩۸۰۰‏ توسان دریافت 
می‌کننید تصور می‌کرديم که ماشاء‌الله در نازونععت 
غوطه می‌خورید. .معذلك باید عرض کتیم همه 
جامعه را در این جنین محاسبه‌لی شرکت نباند 
داد, دراین معادله. شما آن عده از جوانان. جوادیه 
را در نظر بگیرید که برای خواندن کتاپب جمعه 
«هر ده نفرشان يلك کر وه تتکیل داده‌ائده (نامة 
آن‌ها در بایگاتی مجله محفوظ است)؛ آن 


دانشجوی بی‌بضاعت را در نظر بگیرید که هفته‌ئی 


يك شپ «از شام خود صرف 
انست) [۴ غبره ۳1 غیز9... آن 
؟ وزنبان راء‌آهن را در نظر 
پگیرید که:با آه و اسف بهما 
می‌نویسد هر از چندی 
موفق می‌شود با بس‌انداز ناجیزش يف شمارة 
مجله را به‌دست بیاررد ر هنگامی که همحاران سا 
مجله را به‌رایگان خدمت این زحشکش شریف 
تقدیم می‌کنند درکسال بلندنظری از قیول آن 
خوددازی می‌کند. آن جوان دبیرستانی را در نظر 
بگیرید که سی و بنج توصان از فلان روستای 
دورافتاده برای ما می‌فرستد و می‌توسد «وجدان 
خودم را ضمانت می‌دهم که دانش‌آموزم اما جنان 
جوی از اعتتای پر مدرست ما حاکم اسشت که 
نمی‌توانم از مدیر مدرسه تصدیق تحضیلی بگیرم» 
ر مجله را به‌نشانی عمویش در ررستای مجاور 


۱۳۹ 





ما ناگزیر ه‌ایین عده از خوانندگان خود 
می‌انديشيم. 
۱ نوساتی که راب تامه‌های‌شان با حزوف 
اختصاری داده می‌شود, برخلاف تصورشعا «ترسی 
از نوشتن کاحل نام خود» ندارند. این نام ها را با 
مختصر می‌کتیم: و معمولا هم در مواردی این عمل 
را انجام می‌دهيم که خواسته باشیم به‌دلیلی 
#حواب سربالائی» به‌اسن دوستان داده باشیم, 
ملاحظه می‌کنید که قظبه تقریباً يكك «اسر 
خصوصی» است میان ما و آن خوالنده عز بزمان. 
به‌عنوان مثال باسخ آقای فریبرز س, را در نظر 
بگیرید (کتاب جمعه ۰۲۷ صفحه ۰۱۲۷ ستون 
ارل). ما جواب خودمان را داده‌ایم. پا قاطعیت 
تمام. ولی هیج دلیلی نداشته است باعث شویم که 
دوستان جثاب فریبرژخان از این طریق وسیله‌نی 
پرای سر به‌سر گذاشتن يا ایشان به‌دست 
بیاو رئد. 
۲) در مورد آن طرح پشت جلد عرض می‌کنیم 
که به‌هیج‌وجه مسا «خودسانسوری» در عیان 
معسیسا . استفاده از أَنَ طرح را هم بعد‌هاً خود ما 
بذیرفتم که اشتباد بوده است. مانحق تداری 
به‌کسی دهن‌کجی کنیم. باید حقابق را گفت. 
گوش شنوا خود به‌خود پیدا خوآهد شد و تعقل بر 
تعصب و احساسات خام خواهد جربید. تردید 
نداشته باشید. 


۲ .دوستان عمکار ما ۳ دنت شما را به گرمی/ 


تمام می‌فشارند» آقای انصاری. متشگر یم. 


و آقای (حوی) 





۳ ۳ از همه تاراحتی هائی که از 
93 ی خبران عتطا هر برای ها فراشم آورده 


اند | گاهیم. با کمال میل نتیحة آمری رااکه :از 


ما عواسته اید به آ گاهی تا خواهیم رساند: 
رای کنیم 


۱۳۰ 


مهدی سجادهچی: من و داداشم در غربت. 
» محمود مومنی (کرگان): فتی‌زاده, ثاریلفاتر ین 
حر کته ژد و حر کت 

مهدی شیرواتی (اهواز): نف سربالا. رسالت 


هنر, 

۵ .۱ (شیراز): توماج 

ع د. تیرداد (یزد)! شعر واره: اه تر اشغال 
توفان استه 


| ایر اندوست + سبقره شعر" آزادی انتت, 


8 سیاوش لپ : آرش دیگر. 
حسن آلف (کازرون): از واه اف لد. 
گفتوگوی سرشاری. و صبح. ابستگاه بهار. 
عبور عاظفه مشوع است. معشوق بریانی 
پربحمل شکسته تریاپار. 

#جم. (سنندج): من پیشمرگ کردم. پل می‌زنم. 
# عباس شاهو ردیلو: حلاج. بهار. 

ِ علی قمی: هار دای ۰۰۰ 

* ع. ر. عبدالملکیان: بشت هراس می‌شکند. 
شینامه. خالك یا خاکستر. 

۵ ج.م: ذر آنن ادامه..: 

0 رحمت‌اللة ع: عهد. 

وا ت.تا؛ سداری. 

* ر. (پندرعیاس): مرئیه در سگوت.. 





وآقای فرشید غر یب ناد (سنندج) 
8 

از وضع شما که با.اصانت گلوله در 

جر یان ائقلاپ گرفثار فلج شده اید بسیار متأثر 

شدیم. لطف کنید و نموه هانی از اثارتاد 

رابرای ما بغرستید تا امکان همکاری را 


آقای محمود خوارزمی 





تدانید تعدادی از نوشحه های تاد را برای 
مایفرستید اما به هیچ وحه وسیله‌نی براق 
استرداد آل ها ندار یم. این که قبلاً « ان قدر 
شخه های شمارا حیف ومیل کرده اند که 
دیگر وحشت بیدا کرده آید بت ددگرین 
است؛ و این نبیر که قعند شماً «فقط علی 
کردن اذبیات ایران است» هوضوعی آست که 
به حناطرش هی توانیم شها را تبر یگ باران 
کشیم. اما کاری کد مابی‌هیج شرط و بیعتی 
می توانیم انجام بدهبیم مطالعذ نوشته های 
شا و. در صورت تصویب شورای 
نویسندگان, به جاپ رساندن و در غیر اين 
صورت بایگانی کردن آنهاست, اختبار 
باشماست. 

وافای ج. د. (تهران) 





دوست عبز یز. در سصراسم ار یخ شعر 
حهان امکان ندارد شاعری بیابید که نخستین و 
دومین شعری که سروده ااحیز به ذرد بخوری)) 
از اب در آمده باشد. حنین جیزی امکان ندارد. 
اکریدزی مدعی شد که برای فرزند حهار ساله 
اش و بولتی حر یده و کود ک در همات نخستین 
مجلس حتال استادانه نواخحته که بی درا 
برای اجرای کنسرتی از آو ذغوت کرده اند 
باورخان می شود؟ اگر نقاشی ادضا کرد 
لخستین باری که قلم موبه دست گرفته آنجتان 
تابلوی حلی کرده که هم اکنون درموز؛ ارمیتاژ 
پشت یش ضد گلوله نصبش کرده اند از او 
مسی پذیر ید؟- این مثال ها در مورد شعر نیز 
مصداق دارد. البعه مدکر ثبوغ نمی توان شدء 
ولی آحر مگر وب شمر و نقاشی و موسیقی » در 
اولین حطوط ال پلخی که با دغال روی تیوار 
کشیده اند با با اولین آرشه‌ئی که اره وار به 
سیم ساز آشنا کرده اند یا با اولین کلمانی که 
روی کاغذ اورده ند نبوغ حود را تشان داده 
اند؟ بعشی بدون آموختی نت بدود تعلیم 
گرفتن علم ماظر و مرایا؛ و بدول تجربه ز بان؟ 
در هر هقشته حندین نامه به دفتر محله 


ی رسد که زز را لام «در وده اولین حعری را 


کنه ضر وده ام جهت جاب ارسال مبی دارده 
للفاً در صوربت عدم چاپ عیوب آن را برای من 
بنو پسید و راهنمانيم بفرعانید». 

شاعران جهان نیز کار خود را با نخستین شُعری 
که نوشته اند آغاز کرده آنء وطبیعی است که 
شاعران بزرگ فردای ما نیز اولین اشعار خود را 
همین دیروز و امرور وشته اند با می نو پسند. 
ولی مشوال این است: آیا واقعاً این بز رگن 
آينده شعر فارسی آن قدر به نبوغ حود اطمینال 
دارند که لازم نمی بیننه پیثن از ارسال 
«تخستین شعری» که رقم می زنند دست کم 


یکی دوسالی نزد خود تحر ین کنند؟ 


خانم آسية ن۵..ش. (تهرآن) 





نوشته اید که «در کمال خحالت من 
فصو مور گوییم۷: خحوب؛ جرا در کمال 
ححالت؟ دیگرال نیز محمولا ذرست. از همان 
نقطه‌شی شروع کرده اند که امرور شما سروع 
کرده اید: و نخستین وشته های هیچ یک از 
شاعبران بزرگ دنیا بهتر از شعرهانی که برای 
هن فرستاده اید نبوده است: بنو بسید و پیش 
برو ید فقط صعی گنید در شعر خود تنها نمانید. 
اگر از «خود» خن می گوئید سعی کنید 
(ا خود)) ایا مشک دیگران نیز تأضاد, 
امین )۸ شاعر اند حووتان را حتال گسترش ندهید 
که همه انسان ها را در بر نگیرف, موفق باشید. 
نوشته های دیگرتان را هم بفرمتید, 


و خانم با آقای ب. ت. (اصفهان) 





۱) بالطف وپشتییانی روز افزون خوانند ان 
۲) خود ها نیز در صدد هستیم خلاضد یکی از 
مهم نر ین کتاب هانی را که در اقشای فعالیت 


۱۳ 


های سازمان «سیا» نيشته شده است در محله 
منعکس کنیم. 
۳) محأسفانه تدگی وقت بجالی باقی قمی 
گذارد که نظر باروئی از دوستال را که به نقد 
نوشته ها و سروده های خود علاقه متدند تأمین 
آثار خود را بفرستید, حنائجه در سطح 
محله داشد طبیعی است که با سپاس فراوات از 
آنها استفاده خواهیم ان 


و آقای حهانشاه آل محمود (اهوان) 





وحشت نداشته باهیت دوست عزبر من: 
ما چندان آسان یکدیگر را به دست نیاورده ایم 
که جتین اسان از دست بدهیم. و اینن 
تعوشخبالی ثیست, آنجه ها را به یکدیگر می 
پیونده زتجیر نیست "که پا هده سختی » به طر 
عال قابل کشت باشد. ما ازشمار کلی 
هستیم که توده و جامعه است؛ و این نه مفهومی 
دهنی است نه امیدی به یاس ثرینده. همین 
همدلی عمیق که علیرضم تفاوت نی چشمگیر 
عمبال تست عمی تواند بهتر بن دلیل تداوم 
باشد, من سال های دراز در تو زنده خواهم 
ماندن تور دب‌گریه و دیگری در دیگران..: 
که می«تواند صدای سا را خحاميش کند؟- 
بازهم از نوشته های خود پرای من بعرستید. 


1 خانم وه رتوآذین ( خیر آباد 
ورامین) 





۱) از فحبت ما بیان متخدیر ۰۳ 
متأسفيم که آنحه فرستاده ابد و در نهایت ذوق 
و سلیقه گرد آورده اید قبلا در جاهای دیگر به 
حاب رسیده انست. انا عکنن ها اگز تبلا 
چاپ ده باشه نیز اشکالی نداد ال 
استفاده است؛ پیشابیش از لطف شماو 
زحمتی که قبول می فرمائید سپاسگزار یم. 


۱۳۲ 





۲) نام مجموغ؛ شمری که استفسار 
کرده اید ترانه های کوچک غربت است که 
به ز ودی متتشر خواهد شد. ایشات نیز به شما و 
دوستان پر محبت ان سلام می رسانند. 


ه آقای احسد مکتبی 


آزبظالب ضد و نقیص شما در بارء کاوه 
[ کاب جمعة ۲۰] چیژی در نيافتيم. نخست 
نبشته اید «من به این سأله بعتقدم که هرگاء 
مردم یک سرزمین برعلیه حا کمی لالم قیام 
کتند و حاکمی دیگر را به تخت بتگانند» هر 
جند فردی سردمی و پا ک باشد جه دیکتاتوری 
ظالم تبدینل خواهد شد»- و بعد بی درنگ 
افزوده اید که: «پرداشتن فر یذوت به ماطنت با 





. تصمیم خود مردم صورت گرفته والخ .» که 


مطوم نیست تالم به نام پک معتفنید. 

در مورد ضحاک هم باید عرض کتم 
داستالن بدز کش او ودیگر ما لمش دز شمار 
همان «غول بی شاخ و دم ساختن از آوسته») و 
حرکت انقلابی او که بعداً در فضل به تخت 
نشبتن فر پندون متوجه می شویم» دزهم 
ر بخ بساعط اشرافا ودیگر اقدابایت اوست) 
بعتی همان اقدامانی که باعت می شود تصور 
وفایع ذوران سلطتت کیوحبه و اقدافات خضد 
اشرافی بردیا و ماجرای تار یخی کودتای 
ذار بوش بر علیه بردیا ساخته اند . این وفایع را 
می توائید در ترجمه کته پیستون که در کتاب 
دیا کونوف آنده است ملاحظه کنید. در هر 
عبورت آگر فرصتی پیش آمد نظر خود را در 
این باره مفصل تر و مستدل تر خواهم نوشت. 


واقفای سیروس رادمنش(سجدسلیمان) 





باتشکر از حسن ظن آنل دوست عز یز ثافه‌تان 
به کاندن نو یسند گاث ایران ارسال مشد, 


ه آقای رضا علی بور 


زا محبت آمیزتان بسیار جالب بود. 

۱ بسرای آ قرازلطلف کنید و یک روز عم با 
اشاره به| این بادداشت به شماره ۵ 1۱۰۷ 
خر 

۲) آن برنامه, کاملا حق با شماست. نقاص 
بسیارداشت. عن عمذاً نخواستم ذر کار آنها 
دخذالت کنم. انسان نمی دائد تا کی زندم 
است, ستن ها غلط خوانده شد و غیره و غیزه. .. 
ولی: به هر حال: برشامدنی بود بیشتر برای 
فرانسوی ها با فرانسه دان ها و قضد اصلی 
اجرای بک شب شمر برای شنوندگان ایرانی 
نبود. 

۴)به‌این مورد که نسبت به‌ادبیبات و شصر 
درمجله نسبتاً کم‌توجهی شده است معترفیم؛ 
ولی,اتقانضی وقازساتر هنای کار دا برطیرفن 
کرده‌ایم و اميدراريم ازاین بس موردی برای 
کلایة خوانندگان مجله بیش نیاید. 

6 این عبارت نامه تال را عیتاً نقل می کنم: 
«طی دو هعحه‌نی که فزوشنده کتاب جمعه 
شده ام گفت و گرها وبحث هائی با 
خر بداران آن داشته ام.,. کسانی کتاپ 





حسعه را متهم به محافظله کاری می کنند و 
ایتها معبولاٌ افرادی هستند. که به مقالات عهیج 
وتحر یک کدنده بیش از طالب ] گاهی 
دهتله و بنیادی ارزش وانلند.» - این زکند 
کتاب جمعه به همین سبب موافقت کرده است 
از گفت و گنوشی که حند تن از دالشجو یال 
دانشکده علوم ارتباطات برای تشر بهُ داخلی 
: د با من انجام داده اند بخش عالی که به این 
سل پاسخ می‌دهد در مجله نقل شود که لابد 
" ملاحظه کرده‌آید. 

۵) کاب جمعه ببه هیچ وجه به هنر سیتما 
کم بها نمی دهد». گپرم تا کنو تترانسته 
ایم نو بسنده صاحبنظری بياییم. هبکاران 
کاب اد هیچ یگ (اسستعا سناسا 
نیستند. پس می ماند برای موقعی که يکي از 
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در پیابد و مطالیی دراین باره آزائه کند که 
ارزش حاپ شدل داشحه باشد. اما ابن که 
مرئوال کرده اید لاججه موانعی. بر سر راه عهرحونی 
ها و امیرنادری فباست. که این گونه سگوت 
احتیار کرده اند حوایتن آسان است: رز یم 
سرنگون شد»؛ نهنر را در عجدمت ود می محواست 
و هت‌رمند را مغ ومداح گردنه گیر اعظم اما 
رژ پم معاصر از بیخ و بن منکر هتر است. در هر 
عال؛ برای ین جانمه آدسی نظیریزو یز 
کیمیاوی حه ارزشی می تواند داشته باشد؟ 
فیلمساز پر استعدادی است؟برودقیلمش‌رابرای + 
قرنی های غرب بسازد! - فر یدول شهباز یان 
۳ 


آهدگ از بی نظیری است؟ بیخود! باید بیاید 


تعهد بسیارد که «حیزهای لهوو لصب» 
نسازد!- تهناد معاصر در کل مسأل هتر به 
عئوات توطمه ی بر علیه « نامیس بشر بت») نگاه 
می کند. موزار و باخ یک عمر تیک زده‌اند 
که دخترهای بی ۳ سردمرا برقصانند و 
داموس خلق را به باد بدهند! خوب: با یک 
حنیینل برداشت. هائی از موسیقی ؛ از سیتماء و به 
طور کلی از هنر, شما فکر می کنید مهرجوئی و 
امیرنادری و دیگران جه باید بکنند؟ آیا شتیده 
اد که در دانشکده علوغ اقتصادی و سیاسی 
(«استادانی » پیدا شده اند که « اتصاد نوح» 
(۱) درس صی دهتد؟- از حامعه‌شی که در 


. انتهای قرت بیستم علم و اقتصاد را این گونه به 


ر یشخند گرفته است توقع دار ید پا هثر جه 
گوه معامل‌ثی یکند؟  .‏ 

٩‏ در مورد « گروه پدج نغری» خودنان پاسخ 
داده اند. احازه بدهید خحوانند گان مععله ثیز این 
بخش ازناي؛ شما را بخوانند: «دوتن از این 
حغبرات اولین کسانی بودند که دادشان از 
وحود سانسور در رز یم حاضر بالا رفته بود, سال 
گذشت» همین موقع ها بود که آن دوتن نلی 
سخنئرانی های عتعددشان به سانسور موحود در 
راذیو و تلو ی یوت و حتی مطبوعات اعترافن هی 
کردند. و متأسفانه چون آن فرقم دست شاد براتی 
حقیر رو نشده بود در تماهی سخنرانی های 


۱۳۳ 


است ز برا وقاحت و دو رونی بکی از شرایط 
اصلی عضسویت در حزب طرا نو ین کذانی 
است:: )) 
۷) ستوال کرده اید «بوحار لثحان)) به جه ععتا: 
است.- اصطلاحی قدیمی دار یم که می 
گو ید «فلانی مثل بوجارهای لنحان است: از 
هر طرف کداباد باید بادش می دقد | )ا- ار 
باد داداد عمل حدا کزدن دائه ار کا» در نظر 
است: در شیوه کشاور ری سنتی ایراك. 

اج ایس کار لخست ساقه های 
گندم و جورا خرفن می کنند و با عبور دادد 
جار بایبال با دستگّاهی به نام خحرمتکوب: نز آن) 
سبب می شوند که مافه ها خرد و دائه ها آزاد 
شدد. اما اکتون کاه ودانه های غله با هم 
مخلوط است. و باید ترتیبی داد و از هم تفکیک 
عاب گرد باد دادن مر بوط به ال بخش از کار 
اسنته ۱ 

بوجار [بروژن تودار: به معتی کسی 
که کارش پاک کردن غلات و حبرب است) 
در حبهت وزشی داد آنْ سوی حرمن گوفته ستله 
قرار مس گیرد و با چنگک مخصوصی مخلوط 
کاة و دانه را برداشته به هوا می افشاند , دانه 
که سنگین تر است هستقیماً بد زمین می آید و 
کاه که بسیارسبک است بر آثر وزش ناد 
اند کی دورترس زمین هی نشیند و به این 
ترتیب گاه و داله از هم تفکیک می شود. 

لنجا (بروزن فنجان.) از توابع 
اصتهان انست و از مقل حنین برمی آید که 
بوجارهای امل این ناحیه در کار حود حدان 
ورژ بده اند که تغیبر جهت باد مانع کارشان 
نمی شود و از هر طرف که باد بیاید انها امر 
خود وا از بیش ميی برئد, 

دفهوم ان اصطلاح؛ تعیت کزدن از 
حر بان روز و بیروی ازشيوهٌ فرفت طلبی و 
این الوقتی است: یعنی به هیچ اصل و 
عقیده‌ثی پای بند نبودن ویا هر قدرت حأً کمی 
ساحتن و با هر پیشامدی به سود خود همزاه و 
خمصداسدد.- مترادف های این اصطلاح 8 
هم اگر خواسته باشید این ها هستند؛ ابن 


۱۴۴۰ 


و۱۳۳ 


الوقت ‏ نوکر بادمجان نبودن* بادموجرد باد 
داره؟ یله , لد !/ باد ژیاد داره ؟- یله 
بع‌له!# هرکی دره ما دالونیم/ هر کی خره 
ما بالونيم !۶ ثاث را به رخ روز خوردلد. 


خانم ناز بلا بکائی 





با معیرت خواهی فراواث از ابن که 
چنین دير به نامه تال پانخ می دهم.- 
علتشی این است: نوشته نی که هرقوم داستة 
ابد برای ما فرستاده ابد بوست نامه نبود و 
این تصور که اشتباهاً به ناه دبگری سنجاق 
شده است سیب شد که نامه تان نیز میان 
مطالب ونوشته های دبگر مفقود شود. به 
این ترئیب؛ متأسفانه نوشته تان را ندیده امه 
لطف بفرمانید ودوباره بفرستید. اعا 
پیشابیش می توانم به شما بگویم که این 
اندازه علاقه به نوشتن: بی گمان بزرگتر ین 
بشتوان؛ موفقیت است: بخصوص که 
این علاقه استاده باشد, اشتباهات دستوری 
وفنی وجزاینها؛ چیزهاثی است که ب» مرور 
وبا تجربه پر طرف هی شود, از آد تبایو 
هراس به دل راه داد. 


وآقای فر دون بهرام حسیتی (سنندج) 





شمازه های اقص خود را توسط شعب؛ هر یک از 
بانک ها که به محل کار با م‌گونت شم 
(خمب؛ اتو بانگ باشگاه) وار یز کنید و ال 
رستساه نا فت کی آن ر#خضمیمه نشائی حود و ی 
ذکر شماره های مورد نیاز به نشانی پستی مجله 
فرستید. موس ابتکار با در باقت رسید بانکی 
4 دننک نسخ درخواستی را ترای شما می 
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نمایند گان فروش کتاب جمعه در 


تهران و شهرستان‌ها عبارتند از: 


ااتشارات آگاه - مقابل دببرخانه دانشگاه 
انتشارات پیام - مقابل دانشگاه 
اتضارانت رود نهان ‏ عقایل ذانشگاه 
انتشارات سحر- مقابل دانشگاه 
انتشارات مان - مقابل دانشگاه 
انتشارات مر وارید - مفابل دانشگاه 
اتتشارات نو ید مقابل دانشگاه 
انتشارات بیو‌ند - مقابل دانشگاه 
اتتشارات طهر ری هگ ما بل دانشگاه 
انتشارات دئیا - مقابل دنر خانه دانشگاه 
انتشارات باستان ‏ خیابان فروردین 
مر کر پخش میشا - خابان فروردین 
انتشارات سیهر - مقابل دانشگاه 
انتشارات بارت - مقابل دانشگاه 
مطبوعاتی کسمانی - میدان فردوسی ‏ 
جنب لوآن‌تور 
اتتشارات توس - ارل خیایان دانشگاه 
انتشارات کاوش - مقابل دبیرخانه دانشگاه 
شهرستان‌ها: 





خوزستان: اردشیر مجتبالیان ۲۹۳۳۳ 
فارس: .میرزاده. ۳۲۷۰۱ 

آبادان و خرمشهر: جوبدار ۲۵۲۵۶ 
آذُربایجان شرقی: حمبد ملازاده ۵۴۲۶۹ 
کرمانشاه: متکی ۲۴۱۳۰۰ 

گیلان؛ جمال عیدزی ۳۳۹۴۹ 
اصنهان: یعس اشراق ۰۳۰ ۳۳ 
کرمان: جهانگیری ۲۸۶۴ 

ازومیه: بهزادنبا ۴۳۴۰ 

ود ونندازی ۳۹۹۳:۳۱۶۷ 
همدان: علیاکیر باری۹۶۱۹۰٩‏ 
استان خراسان: عایدزاده ,۲۷۷۲۸ 
سمنان: شهرام ۳۰۹۱ 

پر وجرد؛: شهرام ۳۳۳۲۳ 

سلندج: ابازی ۳۸۹۸ 

کنبد: دلداده مهربان ۲۶۶۱ 


برای پخش کتساب جمعه در 
شه.ستانتف تماشده فعال 
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بزد: دهقان 

کر گان: فنر ی 

زنسان؛ جما ۳۹۴ 
قائم‌تهر: خسب زاده ۰ ۰ 
بابلسر: میرزانی ۳۵۸۰ 
آمل: صالح رجانی ۲۳۴۳ 
بندرعباس: احمدیان 







: اهدان: رففت ۵۰۳۳ 
از سور بر ۳۲۷ 
ارو پا: 


لندن: مجید برتوش ۵۱۹۲۸۴۲ 
لندن: خانه فرهنگ ابران 


















انتشارات مازیار از مجموعه تارب 
برای نوجوانان منتشر کرده است:__ 
۲ داروین ۵ انقلاب فرائسه 
[ مالوتته مب تونگ بط و لوآر 
۳ انقلاب چین 5 گاندی 
۴ لثونارده داو بنچجی 
1 بگذار سین یگو یم( ادببات کار گری) 
ترجمه احمد شاملو و ع. باشائی 
۲ محصرل توفانی(ادیبات سارزه) 
جان اشتین يك , ترجمه محمودمصور رحمانی 
۳ انسان اولیه(ویرة نوجوائان) 
آن‌مك کورد ترجمه م. ت. صایری 
۴ پیدایش حیات و تکامل انسان 
م. ت. صایری 
۵ سوسیالیسم در کو با 
هوبرمن و پل سوئیزی ترجمه ح.نعمتی 
۶ چنین است دیکتاتو ری 
(رنگی ویژه کودکان) 
ل. ف. سانتاماریا و دببوس خوس ترجمه جواد 
کمن 

























و بزژدنامه 1۳5 ماه مه( ۱۹۸۰ ) 


(روز جهانی کارکر) 


در این شماره می‌خوانید: 
تار يِخچه اول ماه مه 
0 
تار یخجه جنبش ۳ ۳ 


رصع مادی طقه از ۶ در ۳7 


اسناد تازه‌نی از جنبش سندیکائی در ایران 





